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مقلمه و وی او دای و ایس اد مه ما و اه 

سخنرانی حضر تآیت‌الّه سیدهاشم حسینی بوشهری ۱ 

بینش ورو شآیت‌الله محمدهادی یوسفی غروی در کتاب موسوعة التاریخ الاسلامی ۱۸۰.۰۰۰ 

مقدمه عنم اس خلی ای قهو و موف ای وله هه بوام)اموماع ‏ مهممم لماوع 13۸ 

نویسنده و توانایی‌های وی هم مهو ره مق هم رف هه هه تون[ 
مقطع اول: دوره تصحیح متون و ی ی ی ی 
مقطع دوم: دوره ترجمه متون از فارسی به عربی بخ ی عم وگ 

مقطع سوم: دوره تألیف 0 

بینش در موسوعة التاریخ الاسلامی ۲ 

۱. اهمیت و اعتبار تاریخ و و اس 1۳ 

۲ تاریخ و معجزه ود و و 

۳ تاریخ» فطرت و مقتضیات عقل کم هک لاو 

۴ ویژگی تاریخ انبیا | 

۵. مجموعی دیدن سیره و زندگانی ائمه ال یا ها خاش م۲ 

روش در کتاب موسوعة التاریخ الاسلامی و و هرق نی مویکو ویو عم ۷ 

الف) انواع تاریخ نویسی 1 

۱ تقدم تاریخ تحقیقی بر تاریخ تحلیلی ۳ ننک 

۲. تاریخ نظامی. سیاسیء اجتماعی و دینی ی هه ی سوم ۳ 

ب) قواعد و مقیاس‌ها در تاریخ‌نویسی 7 

۱ قاعده‌مندی و تعریف مقیاس مه یودرا وی امه اوه کول ی وه وه ۲۸ 1۳ 


۲ توجه به مسلمات و قطعی‌ات تاریخی ودنک شوه موش فعض بل 


۳ تجمیع قراین مه ی هه ۲ ۱ 


ج) مسأله منابع در تاریخ‌نویسی زو ۲۳۵ 
۱ چینش و گزینش منابع که خی و نیع ما ویو ۳۵ 

۲ منابع مورد استفاده و دامنه آن 1 

۳ قرآن و اهمیت آن در نگارش تاریخ عصر پیامبر شاه و و ای ۳ 

۴ روایات اهل‌بیت 91 و اهمیت آن در تاریخ‌نویسی صدر اسلام هن و ۲ ۴ 

د) متن و نحوه انتقال آن ی 
۱. اسناد و درجه اعتبارآن وتو ده وتو هه وه که موه مهو موه ۳۵ ۱۴ 

۲ گرایش راوی و نهفته‌های متن و ورگ ۳۵ 

۳ قدمت گزارش اک دوجو مگ وه نریم و وه ای وگ موم مس 3 ۷ ۱۳ 

۴ شهرت تاریخی ره 
ه) توجیه و تفسیر متن میگ وج همع مهو و و و وی سا م۹ ۱۳ 
۱ تلاش برای سازگاری میان اخبار یاهع ۳۹ 

۲ رفع ابهام ازمتن ۱۳۹ 

۳ استناد به تاریخ معاصر وهی ی ی که وه وم و و۳ 

و) نقادی متن 1 
۱ زمان رخداد ما و مجا ام مومع هو اهوم جوم وم عقوم مد وه ام بجوم اخاهوس ماه مهو ۸۵2 

۲ مکان رخداد و منکب عمش الوم له دگل مهو مدمه نوی ۵ 
پایان سخن هه هن ی مه وم هزم واه مگ مه موف ۵ 
معرفی کتاب وقعه الف لابی مخنف تحقیق استاد محمدهادی یوسفی غروی ۵۳ 
مقدمه ۳[ 


فهرست مطالب ۵ 
آثار ابومخنف هی هد رت هار۵ 
منابع گزارش‌گر مقتل ابومخنف و تیگ 
نقش استاد یوسفی غروی در احیای مقتل ابی‌مخنف ت کی هو مه ده شا 

۱ نقد مقتل ابی‌مخنف محرّف یذ 

۲ معرفی ابومخنف و هشام بن محمد ره 

اسناد مقتل مهم وه لاه همه مدع مهم هنم ما او و۶۳ 

۳ شیوه گردآوری مه تا ار او شوه ردو ۳ 

۴ تدوین مقتل تیف کي موم و تروش هو موه ده ۶ 

منابع ۶ 
رویکردشناس یآیت‌اللّه محمدهادی یوسفی‌غروی هه که اه و ۳۹6 
زندگی‌نامه و 4ک ناموت و موه ماع و 8 
بهره گرفتن از اساتید وگ وگو بیج تم بجاو وک روتوم موه ۹ 
نکاتی درباره خواندن تفسیر و فلسفه 2( 
ادامه تحصیلات در قم موی و هو و وود دک هو تم ی دم هو هی دش ۹۶ 
داستان دستگیری در نجف وه مرو موه و یواوه مهو دی مهو مهو ۱3 
فهرست آثارو موضوع آن‌ها ۱ 
تدریس دروس در نجف و قم ( 
تفاوت حوزه‌ها و نقش‌های متفاوت آن‌ها 1 
بحث ولایت فقیه در دو حوزه قم و نجف و اوه ماه و موه موه وروی تیه 
مقایسه حوزه علمیه کربلا با حوزه‌های دیگر - 1۱ 
انگیزه روآوری به تاریخ و و 1۳۵ 
رابطه نامطلوب با فلسفه یت وه رای ارم ناه مک و کی ۱۳ 
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انگیزه نگارش کتاب موسوعه التاریخ الاسلامی 1 
تأثیر متقابل علوم حوزوی با مطالعات تاریخی وس ۱۳۲ 
تأثیرعلم رجال بر تاریخ و اه وی و ۳ 

آیا تاریخ از لوازم اجتهاد است؟ یت ی 1 
داشتن روش تاریخی مشخص و دیدگاه تاریخی خاص یم( 1۱۳ 
ارجحیت شیخ مفید در برابر طبری ی هر ی وی ۶۳ 1 
آثار ورود شرق‌شناسان به تاریخ هو ات و توا وه موه ۳ 
سخنی راجع به تاریخ‌نگاران معاصر نون ان ام نو و ۳۹ 
تفاوت نوشته‌های بنده و آقای سید جعفر مرتضی ی ی 10 
پیش‌نیازهای اظهارنظر تاریخی ی ۱۲ 
جایگاه تاریخ در حوزه علمیه قم 7 
توصیه به اساتید و دانش‌جویان رشته تاریخ هم همم هه مه موم مک مه ۰۸:۵ ۲ ۱۵ 
دیدگاه‌آیت‌النّه محمدعلی تسخیری درباره استادیوسفی غروی اه تسه نس 1۵۲ 
دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی درمورداستادیوسفی غروی ۰۰ ۱۵۵ 
دیدگاه حجتالاسلام والمسلمین دکترمحسن الویری درباره استادیوسفی غروی 0( 
ویژگی‌های علمی و شخصیت علمی استاد وتف شوش کف بعش 2۶ 1۵۷ 

۱ گستردگی قلمرو علمی همیب جمووی موم و مگ جوم ملع او یه ۱۵۷ 

۲ تنوع قالب‌های فعالیت 5( 

۲-۱- تدوین و کتابت که سه بخش در این قالب اثر دارند: ۰ ۵۸( 

۲-۲- نقش مشاوره‌ای در مجامع علمی گوناگون و ۱۵ 


۲-۳ قالب سخنرانی و پاسخ به سوالات برای قشرهای مختلف در 
اف این وه اقا ی وهای کی 3 


۳. اهتمام ویژه‌ای به بزرگداشت اهل‌بیت لا ۱ 
۳ نوآوری‌های ایشان در تاریخ‌نگاری ۳ ۱۵ 
۵ آگاهی از میراث حوزه علمیه نجف معاصر هه هه موم هه ۱۵۹ 
ویژگی اخلاقی استاد یوسفی غروی ت هه ی ی ۵3( 


دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی درباره آیت‌اللّه محمدهادی 


یوسفی غروی و وم ردو تک هو ها و ما مج و نی و دی 1۶1 
دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دکترمحمدرضا جباری درباره استادیوسفی غروی ۰.۰۰۰ ۱۶۲ 
۱. تنوع اطلاعات در حیطه‌های مختلف تاریخ اسلام ی ۳ ۶ 
۲. استقلال در رأی و نظر ی و 8 1۶ 
۳ انصاف و اعتدال علمی ۱ 
۴ نوآوری و طرح مسائل جدید در حوزه تاریخ تام و ی مساو نرق 1 
دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دکترعلیرضاایمانی درباره استاد یوسفی غروی ۱۶۸۰۰ 
موقحیت وسقام علمی انتقاه ۱2 
ویژگی‌های اخلاقی استاد ۶۱ 
دیدگاه دکترنعمت اللّه صفری فروشانی درباره استادیوسفی غروی و وه مه و ۱۷ 
ویگی‌های علمی و اخلاقی استاد یوسفی غروی کج ی ۱1 
دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دکترمحمد رضابارانی درباره استادیوسفی غروی ۰۰۰۰۰۰ ۱۷۳ 
دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مها جرنیادرباره استادیوسفی غروی 1۷ 
شخصیت اخلاقی و جایگاه علمی استاد پوسفی غروی او و ۱۷۸ 
نگارش کتاب موسوعه التاریخ الاسلامی 1 
تلا خی ظرج این قیاع دوش ک علی و صقن ۱0 


نکاتی درباره بزرگداشت استاد یوسفی غروی و ی کت کی ۵ 
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دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین رمضان محمدی درباره استادیوسفی غروی ۱ 
دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین عباس جعفری درباره استادیوسفی غروی م۱۹۰۰ 
دیدگاه استادناصرباقری بیدهندی درباره استادیوسفی غروی یه میم هجو 1۹۶ 
دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمنذر حکیم درباره استادیوسفی غروی رک 143 
شکضیت علمی انساة توسقی غروی ی ی ی ۳9 
روش تاریخی استاد ۱ 
ویژگی‌های اخلاقی استاد ما ده ناش روما مش هی ند امش هگ تفا ۲۶ 
دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دکت رحمید رضامطهری درباره استادیوسفی غروی-.... ۲۰۳ 
ویژگی‌های علمی استاد [ 
ویژگی‌های اخلاقی استاد ۳ ۳۵ 
دیدگاه فرزند استاد یوسفی غروی درباره ایشان همم اما مهم اه وین گره ۳ 
علاقه استاد به دعا و ذکر ۵ یم با وشن عیام هه توش و کی ۷ ۱۳ 


احترام استاد نسبت به بزرگان دین وه و کی وم نم واه اون کر عم ۱۳۸ 


مقدمه 

در پیشینه‌ی جریان‌های علمی. همواره انسان‌های تحول‌آفرین و نخبگانی 
هستند که مهم‌ترین سرمایه خویش یعنی عمرو جوانی را در شکل‌گیری آن 
صرف کرده‌اند. 

رشد و تعالی انديشه بشری در سایه تلاش و ایثار چنین اندیشمندانی به 
دست می‌آید که از بند نام و نان رسته و عاشقانه در مسیرعلم و دانش قدم 
نهاده و پرده جهل و نادانی را از روی حقایق کنار زده‌اند. 

استاد محقق, آیت ال محمدهادی یوسفی‌غروی یکی از این چهره‌ها و 
شخصیت‌های کم نظیر است که نقش ارزنده‌ای در پیش‌رفت دانش تاریخ با 
محوریت اهل‌بیت 22 دارند. 

ایشان. ضمن برخورداری جامعیت علمی و آراستگی به فضایل اخلاقی از 
روحیه تعامل و هم‌کاری و نشاط علمی برخوردار بوده و مشتاقان را از خرمن 
دانش خویش بهره‌مند می‌سازند. 

انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه. برای نیل به اهداف» معرفی بزرگان 
دانش تاریخ به ویزه حوزویان را به مجامع علمی داخل و خارج از کشور 
وظیفه خود می‌داند؛ در این راستا. هیئثت مدیره انجمن تاریخ پژوهان به 
پاس تجلیل از فعالیت‌های علمی آیت‌الّه محمدهادی یوسفی‌غروی. تقدیر 
از نیم قرن تلاش علمی این شخصیت کم‌نظیررا تصویب کرد تا با هم‌کاری 
مراکز مختلف علمی به شیوه مناسب از ایشان تجلیل شود. 

برخود لازم می‌دانم از همه کسانی که در برگزاری این نکوداشت نقش 
آفریدند خصوصا. هیئت مدیره محترم انجمن تاریخ‌پژوهان. نویسندگان 
محترم مقالات علمی, بیت معظم‌له» اساتید محترمی که از آنان مصاحبه 
شد و نمایندگان محترم مراکز علمی سپاسگزاری کنم. 

حمیدرضا مطهری 
رئیس انجمن تاریخ پژوهان حوزه 
و مستول برگزاری نکوداشت 


سخن‌رانی آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری 


پسم ال الرحمن الرحیم 

اند قرو العالمین وضلّی اله علی سیدناولییتا آبی لام 
مُحمّد تن و هل بیته القَیبین الّاجرین لهَْاالمَهدیین؛ قال 
مولانا ومقتدانا امیرالممنین علی بن ابی‌طالب تلا الهش بحائَهة 
اذا را بعَبدٍ خیرا وق لاثفاذ اجَله ی 

قبل از آغاز سخن, لازم می‌دانم از انجمن تاریخ‌پژوهان حوزه 
و مراکز همکار که در برپایی این جلسه آبرومند تشریک‌مساعی 
داشته‌اند. صمیمانه و متواضعانه تقدیرو تشکربه عمل آورم. این 
جمع فرهیخته نیازی به ترجمه حدیث ندارند ولی برای تعمق در 
فرمایش امام علی ای3» عرض می‌کنم که ایشان می‌فرمایند: ناه 
شبحاة اذاآاد بعبٍ خیراوفقه لاثفاذ آجله فی آخسن عَمَله؛ هرگاه 
خداوند متعال» خیر بنده‌ای را بخواهد به ای می‌دهد که 


۱ . عبدالواحد بن حمد تمیمی آمدی» غرراحکم؛ ح ۳۳۹۰. 
۲ . همان. 


سخنرانی حضرت آیت‌اللّه سیدهاشم حسینی بوشهری ۰ ۱۱ 


به دونکته به عنوان مقدمه اشاره می‌کنم: اولین نکته‌ای که در 
قرآن و روایات ا زآموزه‌های دینی به خوبی استفاده می‌شود و بسیار 
مورد احترام قرار گرفته موضوع استفاده از عم فرصت ها و شرایط 
دراختیاراست. به این نکته زیاد سفارش شده است؛ به خصوص 
وقتی که به این روایات می‌نگريم: آضاعة الفرصة عُضة؛ افرص تم 
مرالسحاب ؟؛ امام سجاد ای از خدای متعال درخواست می‌کند: 
و یی ما ان مشری بللةّ فی طاعیك. فیٍذا گان غشری مرتعا 
عْصبّك عَلیَ" خدایا عمری به من عنایت فرما که درمسیراطاعت 
توصرف شود واگربناست عمرمن چراگاه شیطان شود عمرمرا 
بگیر تعبیررسایی است؛ یعنی برای چه چیزی عمرمی‌خواهيم: 
چون اگرعمرنردبان ترقی وتکامل انسان نشود و انسان بیهوده در 
این دنیابه سربرد. از خوردنی‌ها وآشامیدنی‌های زنل کین استفاده 
کند و در مسیرغیرالهی قدم بردارد جزوزر و وبال چیزدیگری به 
ارمغان نمی‌آورد. و عَنی ما ان غمُری بلةَ فی طاعتك. فا کان 
آویستشکم عُسّب كت عَلَیَ." بنابراین ما ال علم باید قدر فرصت 
جوانی و فرصت‌های دراختیار را بدانیم. از روزی که قدم در مسیر 
۱ ترجه غرراحکم و دررالکلم» حلاتی» ج ۲. ص ۲۷۲. 
۲ همان ص ۰۲۹۸ 


۳ . صحیفه سجادیه. دعای»۲. 
۴ . همان. 


۳۳۲ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


تحصیل علوم دینی می‌گذاريم باید بدانیم برای چه آمده‌ایم؟ 
آینده ما چیست؟ دورنمای کارما چیست؟ از ما چه خواسته‌اند؟ 
مطالبات جامعه چیست؟ مطالبات خدای متعال جیست؟ و 
این نکته مهمی است. خوش بختانه عده‌ای درست سرمایه‌گذاری 
می‌کنند عمررا واقعاً یک سرمایه گران‌بها می‌دانند و عده‌ای هم 
متأسفانه ازاین موقعیت استفاده نمی‌کنند. ده سال» بیست سال» 
نیم قرن هم بگذرد توفیق کسب نکرده‌اند. 

نکته دوم: خداوند متعال در مقابل نعمت‌هایش تکالیفی را هم 
متوجه انسان کرده است. امام علی بثا می‌فرمایند: ٍ ث فی کل 
يغمة فا من اه ادة منها وعن فص رفه خاطربروال یغمیها 
خداوند را در هرنعمتی حقی است. هر کس آن را بپردازد. فزونی 
یابد و آن کس که نپردازد و کوتاهی کند. در خطر نابودی قرار 
کت «حفا» همان تکلیف است. یعنی خداوند متعال هرنعمتی 
که به ماداده است مانند سلامتی. امنیت و فرصت‌های دوران 
تحصیل. حقی را هم برای خودش فرار داده است. امیرمومنان با 
می‌فرماید: اگرکسی از عهده این تکلیف وحق برآمد این نعمت 
فزونی می‌یابد» خداوند عمری طولانی‌تربه انسان عنایت می‌کند 
و طبق برداشت خودم. طولانی بودن عمرمراجع و عالمان دین؛ 
از همین‌جا نشأت می‌گیرد. آنان از عمرشان خوب بهره می‌برند و 
طبعاً ه رکسی نعمتش بیش‌ترشد ابزار آزمایش بیش‌تری هم دارد؛ 


۱ مجالبلاغه. حکت ۲۴۴. 


سخنرانی حضرت آیت‌اللّه سیدهاشم حسینی بوشهری ۱۳ 


یعنی بیش‌تردر معرض آزمایش و امتحان قرار می‌گیرد. 

این طور نیست که اگر خداوند نعمت به انسان داد او در معرض 
آزمایش قرار نمی‌گیرد؛ خیر در معرض آزمایش قرار می‌گیرد. که 
البته خود در معرض آزمایش قرار گرفتن هم نعمت است؛ زیرا اگر 
انسان از عهده آزمایش‌های الهی سربلند بیرون آید. منشاً تکامل او 
انسان می‌کند واورا در معرض آزمایش قرار می‌دهد. از عهده آزمایش 
برآمدن حقیقتاًانسان را به مسیرتکامل می‌رساند. باورم این است 
ماکرده است؛ زیرا خیلی کارها ازما ساخته است. برپایی دین خدا 
به خاطروجود روحانیت است. در حقیقت مبارزه با بدعت‌هابه 
دلیل وجود روحانیت وعالمان دین است و مسئولیتی است که 
باید در جهت خداترسی استفاده کند. 

ما یخی الّه من عباده الْعلْمَاء. نعمتی که خداوند به ما داده 
مرزبانی است. علماء شیعتتا مُرابطون. مثل یک سربازی که در کتاز 
مرزهای جغرافیایی دیده‌بانی کشیله عالم دین» دیده‌بان افکان 
باورها واعتقادات مردم است. بارها این جمله را از سرسوز گفته‌ام 
که اگردیده‌بان مرزها؛ افکان اعتقادات وباورها و ها دیده‌بانی 
نکنند کسی نمی‌ماند که دیده‌بان مرزهای جغرافیایی باشد. زیرا 


دیده‌بان مرزهای جغرافیایی باور می‌خواهد و باید توسط این 


۱۶ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


دیده‌بان‌های اعتقادی تقویت شوند. رمزموفقیت ما در طول دوران 
دفاع مقدس همین بود؛ لذا مردم با تشویق و تأیید مراجع تقلید و 
باعشق به جبهه‌ها می‌رفتند. همه این‌ها نشانه‌های باور و اعتقاد 
است. عالمان دین باید در جامعه تأثیرگذار و نقش‌آفرین تاشستله 
عالم ینتم بعلم» یزمن سبعین آلف قابد؛ مقایسه عجیبی 
است. سبعین آلف عابد کجاء یک عالم دین کجا. و علمای ما 
بدعت‌ستیزند. اذا هرت البَغٌ في أمّتي فلیظهر العالم علمَة: لذا 
این جایگاه عالمان دین ماست. 

این جلسه که با حضورعلماء فضلاه شخصیت‌ها ومهمانان 
عزیز به منظور تجلیل» تقدیرو تکریم از عالمی دانشمند شکل 
یافته ازاین دسته است. عالمی تأثیرگذار بدعت‌ستین نقش‌آفرین 
و مرزبان. آیت‌اله حاج شیخ محمدهادی یوسفی غروی از 
شخصیت هایی هستند که سالیان متمادی به ایشان ارادت دارم به 
خصوص درایام حج که توفیق استفاده از محضرشان را داریم» ایشان 
عضوبرجسته هیأت علمی حجند. درپاسخ‌گویی به شبهات. بسیار 
موفقند. درپاسخ به مسائلی که برای حجاج کشورهای مختلف 
جهان اسلام که به سرزمین وحی می‌آیند وبعثه مقام معظم رهبری 
را ملجاً وپناهگاهی برای رفع شبهات می‌دانند» پرتلاشند. استفاده 


از فرصت یعنی همین. نیم‌فرن درس ۰ بحث. ندریس. تحقیق و 


3 صارالانوار ج۰۷۵ ص ۰.۱۷۳ 
۲ کافی ج۱. ص۵۲. 


سخنرانی حضرت آیت‌اللّه سیدهاشم حسینی بوشهری ۰ ۱۵ 


مطالعه آن‌هم با کمال سادگی و بی‌تکلفی و بدون تکبر در جلسات 
دوستانه صمیمی اهل گفتگو تعامل. همراه و هم‌دل. این‌ها 
از ویژگی‌های ایشان می‌باشد که بسیارارزشمند است. استاد در 
دو حوزه بزرگ نجف وقم» به تحصیل وتدریس پرداخته است. از 
محضر شخصیت ها وبزرگانی مانند حضرات ایات امام خمینی» 
خونی و حانری بهره برده‌اند. 

ایشان آثار فراوانی دارند ومن حقیقتا متحیرشدم» هرچه نگاه 
می‌کردم فهرست بود. فهرست کتاب. بعضی‌ها تخضصشان در 
یک رشته است. در رشته‌های دیگ رگاهی به صورت تک‌اثرظهور 
وبروزپیدا می‌کنند. ایشان انسانی آشنا با تاریخ اسلامند؛ نمونه اش 
هم کتاب ارزشمند موسوعه /اریخ/2ساامی است؛ بعد از دیدن این 
کتاب ارزشمند در مرکزمدیریت حوزه؛ توفیق پیدا کردیم بالاترین 
مدرک را به ایشان تقدیم کنیم؛ گرچه دنبال مدرک نبوده و نیستند. 
گفتیم حداقل این بضاعت مُزجاتی است که تقدیم استاد تاریخ 
شود. ایشان در عرصه‌های مختلفی حضور دارند. استاد فقه و 
اصولند. یعنی اپن نیست که بسنده کنند. چون عده‌ای درادییات» 
ازاول تا آخرعمریک ادیبند و هیچ تخصص دیگری ندارند ولی 
ایشان تدریس فقه واصول دارند تفسیر علوم قرآن و نهج‌البلافه 
تدریس می‌کنند» در حدیث و مباحث کلامی صاحب نظرند» 
نکته سنجی‌های ایشان را هیچ موقع در مجالس و محافل فراموش 
نمی‌کنيم» خیلی تیزینن و نکتهسستجند» اگر کسی جمله‌ای؛ گاهی 


۷ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


فتحه‌ای را به ضمه بخواند وضمه‌ای را به کسره بخواند دیگرپروایی 
ندارند وهمان‌جا تذکرمی‌دهند به اعتقاد ایشان. ارشاد جاهل به هر 
شکل لازم امتگا: 

در مباحث منطق. معارف و مفاهیم اسلامی. دارای توفیقات 
هستند. از سال ۴۱ ۱۳ تاکنون. پنجاه و چهارسال به صورت مداوم 
مشغول درس بحث. تحقیق. کنکاش و مطالعه هستند و بسنده 
هم نکردند. برای تدریس در مراک زحوزوی و دانشگاهی حضور جدی 
دارند. ده‌ها جلد کتاب و مقاله علمی در موضوعات مختلف. 
گاهی فارسی و گاهی عربی نوشته و ترجمه کرده‌اند. برخی آثار 
مانند کتاب‌های شهید مطهری را به عربی ترجمه کرده‌اند. این‌ها 
نشان دهنده تخصص ایشان است. مصاحبه‌های متعددی از 
ایشان منتشرشده است. گاهی به صورت فردی کتاب نوشته‌اند و 
گاهی به صورت جمعی قلم زده‌اند. عده‌ای کار فردی را می‌پسندند 
و حاضرنیستند در کار جمعی شرکت کنند گرچه یکی از مراجع 
بزرگوار فقید زمان ما می‌فرمود. آناری که من به صورت جمعی 
نوشتم متقن‌ترازآثاری است که به صورت فردی نوشتم. یعنی کار 
جمعی هم ویژگی‌های خاص خودش را دارد. البته استاد دررهردو 
بعد نقش آفرین بودند. بیش از چهل مورد رساله‌های مختلف. را 
راهنمایی یا داوری کرده‌اند. مسئولیت‌های اجرایی ایشان درمقایسه 
با پژوهش‌های علمی‌شان درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهد 
واین مسئولیت‌ها درراستای کارهای پژوهشی و علمی است. 


سخنرانی حضرت آیت‌اللّه سیدهاشم حسینی بوشهری ۱۷ 


به هرتقدیر از شخصیتی سخن می‌گویم که محصول حوزه 
بزرگ نجف و قم است. شخصیتی نقش‌آفرین. تأثیرگذار که از 
عمرشان خوب استفاده کرده‌اند. از خدای بزرگ می‌طلبیم که به 
ایشان سلامت. عزت. عافیت عنایت فرماید. هم چنان قلم بزنند و 
بدرخشند ومنشاً خیرات و برکات باشند و همیشه حوزه ما به برکت 
همین شخصیت‌ها زنده وبالنده است و خوش‌بختانه دراین حوزه 
بزرگ. ده‌ها و اگربتوانيم بگوییم. صدها نفر چهره مشابه ایشان 
بحمدالّه حضوردارند که جا دارد انجمن تاریخ پژوهان حوزه دراین 
عرصه ورود پیدا کند. والسلام علیکم و رحمةالله. 


بینش و روش آیت‌اله محمدهادی یوسفی غروی در کتاب 
موسوعة التاریخ الاسلامی 
منصوردا داش دا 

مقدمه 

استاد یوسفی غروی از تاریخ‌نویسان ذوفنونی هستند که علاوه 
برتاریخ اسلام در رشته‌های دیگری جون فقه. حدیت وادییات. 
تسلط شایان توجهی دارند و از این‌رو در پژوهش‌های تاریخی که 
انجام دادن آن نیازمند بهره‌گیری از علوم دیگراست. صاحب‌نظری 
توانمند هستند و کتاب مهم ایشان در موضوع تاریخ پیامبر و 
ائمه ال با عنوان مرسوعته/تارییع/سلامی» دارای ویژگی‌ها و امتیازات 
پتجمیته ای است:. تباظ بر منابع؛ مطالعه اجتهادی» دیدگاه 
انتقادی وتوجه به ظاهرمتون و حوادث را می‌توان در شمار مهم‌ترین 
وینگی‌های روشی استاد پرشمرد. 

دراین نوشتار نوع تاریخ‌نویسی ایشان با توجه به کاب موسوعه 
/ارییع/1سلامی در د و محور بینش و روش تشریح خواهد شد. دریک 
محور به تاریخ‌نگری (بینش) و در محوردیگربه تاریخ‌نگاری (روش) 
ایشان خواهیم پرداخت و پیش از آن به اختصار به توانایی‌های 
نویسنده اشاره می‌کنیم. 


۱ استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
1 درنگارش این مقاله علاوه ب رکتاب موسوعه تا ری ع/لاسلامی به برخی مصاحبه‌های 


بینش و روش آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی در کتاب موسوعة التاریخ لاسلامی  ۱٩‏ 


نویسنده و توانایی‌های وی 

آیت الله محمدهادی یوسفی غروی. متولد ۱۳۲۷ شمسی در 
نجف اشرف است. تحصیلات مقدماتی و متوسط حوزوی خویش 
رابه مدت هشت سال ۱۳۴۹-۱۳۴۷ ش) درنجف گذراند. پس 
از آن به مدت سه سال در دروس خارج فقه حضرات آیات خویی 
که ایشان ۲۴ سال داشت. ازعراق به ایران کوچ کرد وادامه دروس 
خود را در حوزه علمیه قم نزد آیات سید محمدصادق روحانی و 
ایران ازسال ۹ تاسال ۱۳۶۴ متصدی و مشغول امورقضاوت 
در شهردزفول شد وپس ازآن تاریخ, به نگارش کتب ومقالات؛ 
هم‌کاری با مژسسات علمی شهرقم پرداخت و به عنوان مشاور گروه 
تاریخ مراکزی هم‌چون موسسه امام خمینی #۶ مجمع جهانی 
اهل‌بیت 2 » رشته تخصصی تاریخ اسلام حوزه علمیه قم. مجمع 
انديشه اسلامی و پژوهشگاه حوزه ودانشگاه به فعالیت و خدمت 


استاد یوسفی غروی فعالیت‌های پژوهشی خود درسه سطح و 
سه بازه زمانی سامان داد: 


استاد نیزمراجعه شده است. این مصاحبه‌ها عبارتند از: مصاحبه با مجله تاریخ در آینه 
پژوهش, پیش شاره ۲. تابستان ۱۳۸۲؛ گفت‌گو با مجله تاریخ د رتیه مش با عنوان 
«ارزیایی گزاره‌های تاریخی درتعامل با فقه و کلاع»» مندرج در شاره ۶ سال ۴ «مح 
مولف موسوعه التاریخ الاسلامی» مندرج در مجله/مکردسدمی, شماره ۲۹ سال ۱۳۸۰. 
آدرس‌های متن که در پرانتزامده. همه ارجاع به کتاب موسوعه آتاریم/اسژمی است. 


۲۰ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


مقطع اول: دوره تصحیح متون 

وی از سال ۱۳۵۳ تاسال ۰۱۳۵۶ به تصحیح کتب پرداخت و 
دراین برهه» کتاب‌هایی در موضوع فقه وعقاید را تصحیح و چاپ 
کرد. این کتاب‌ها عبارتند از نی جحگلسترشدی نف ی/ص لین نوشته 
علامه حلی. تیصو الت‌لمی نف ی/حکا مین نوشته علامه حلی. 
بهجه/ذسالفی‌شرحر هه /ضل نوشته ملاعلی علیاری وسفیةهلجزهر 
فی‌صاز هآلمسافر ورآلمشکاء ف ی خ لصله نوشته بهاری همدانی. 


مقطع دوم: دوره ترجمه متون از فارسی به عربی 
از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۷۰ تحت تأثیرانقلاب اسلامی و برای 
کمک به انتفال مفاهیم آن به ترجمه حدود ده کتاب پرداخت. 
ترجمه خدمات مقاب ل/سلام یرل شهید مطهری به زبان عربی با 
عنوان/ذسلام وایرن عطاء وامنان در سال ۱۳۶۳ شمسی وقضا وقدر 
اقضاء ولد رف یاتمن والحدیت نوشته جعفرسبحانی در سال ۱۳۶۵ 
از جمله آن‌هاست. بیش‌ترترجمه‌های استاد دراین دوره. مربوط به 
آثار مرحوم مجتبی موسوی لاری است که دراین بازه زمانی دردستور 
کاروی قرار گرفت. کتاب‌های بریسیمشکلا ت/خلاف ی ورن ی -دسه 
ف یلم شاکام/(خلافیه والفسیه در سال ۱۳۶۳؛ رسال تا/خلاق درتکاسمل 
انسسان < ررسال ه1(خلا قف یتکاسا/نسان در سال ۸سلا م وسیمای 
تمدن ضرب اسلا م والحضا ره الهرییه در سال ۱۳۶۹:میان یاعادات 
دراسلام-اص اند ف ی/اسلام »۷۰ ۱۳حاجه انا مال یلنب ی واذسام 
درسال ۱۳۷۲ که همه آثار قلمی موسوی لاری و پدرشان بود. توسط 
استاد به زبان عربی تعریب شد. از جمله مهم‌ترین و کاربردی‌ترین 
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پژوهش وی در این دوره که هم‌سنخ فعالیت‌های ایشان در مقطع 
اول بود. بازسازی و بازیابی تم/حسین ابومخنف با عنوان ره 
/طف بود که در سال ۱۳۶۳ توسط انتشارات جامعه مدرسین منتشر 
شد. این کتاب درصدد بود تا مقتل تحریف شده‌ای را که با عنوان 
مت لحسین ابومخنف رواج داشت را از صحنه بیرون سازد وانحراف 
آن نشان دهد. 


مقطع سوم: دوره تألیف 

وی از سال ۱۳۷/۰ به پربارترین محصول انسین دوره پرداخت که 
سال ۱۳۹۰ به پایان رسید. علاوه براین تحقیق. کتابی درباره تاریخ 
علم حدیث باعنوان م ن‌تاری خ(لحدیت حتیعصرب‌اویه در سال 
باعنوا نالمرء ف ی/لجهلیه و/(ساام در سال ۴ تفت کرد آنان 
منتشره اخیراستاد عبارتند از: تاریخ ززدگان ی بمبرعطم ولا شتال 
۲۳ علوم‌فانی. ان ۱۳۹۲ و کتا بکلیات تاربیخرتمدن وفرضک 
/سلامی که در سال ۱۳۹۴ منتشرشده است. کتاب‌های استاد غیراز 
سه کتاب آخر همه به زبان عربی است. 

انشتان هم‌چنین بیش از چهل مقاله متتففتر کرده که اک آن‌ها 
نیزبه زبان عربی و در مجله/ک/سلامی منتشرشده است. عناوین 
برخی مقالات عبارتند از: «هل البداء من اصول الشیعه» (مجله 
شک سلامی» ش‌‌ ۳۳ سال ۱۳۷/۰(« و «سلموا نها انقیادا او 
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تکریما» (مجل هک سلامی. ش ۰۱۵ سال ۱۳۷۵؛ «نبذة تاريخية 
عن القبله ین المسجد النبوی» (مجله میات الحج» ش ۰۱ سال 
۴۱۵ «الامام المجتبی و دوره فی تاصیل العقیده ودفع الشبهات» 
(مجله/کرسلامی» ش ۰۲٩‏ سال ۱۳۸۰) و «طبری و کتاب طرق 
غدیرخم» (منتشره در مجله ار خ دراه یوش پیش شماره ۱). 

برخی از ویژگی‌های استاد عبارتند از: 

۱. تسلط و استفاده از منابع مربوط به علوم گوناگون مانند فقه 
تفسیر حدیث و به‌کارگیری آن‌ها درمباحث تاریخی؛ 

۲.فهم درست متن» قدرت استنباط وقرائت اجتهادی متون ومنابع؛ 

۳. دیدگاه انتقادی به گزارش‌های منابع ومتون و پرهیزازنگاه 
تقدیس‌گرایانه به متن؛ 

۴ تخصص درمباحث تاریخی. 

استاد با وجود نداشتن تحصیلات دانشگاهی در زمینه تاریخ و 
چنان‌که خود اظهار کرده از طریق منبربه تاریخ ونگارش آن کشیده 
شده. در موضوع تاریخ اسلام استادی آ گاه و ماهربه شمار می‌آید. 
حافظه قدرتمند و تسلط برزبان عربی. پیمایش این مسیررا برای 
وی اسان کرده است. بنابراین اورا می‌توان در زمینه‌ای که قلم زده 
متخصص دانست. 

تولید و انتشار کتاب موسوعه /اریخ/(سلامی در ظرف زمانی 
پیدایش و استقرارنظام شیعی جمهوری اسلامی در ایران بوده وناظر 
به برخی پژوهش‌ها هم چو نلصحیح من سی وب ی/(عظم علامه جعفر 
مرتضی عاملی تدوین شده و نویسنده تلاش کرده نواقص این‌گونه 
کتاب‌ها را جبران نماید که از جمله آن‌ها عدم مراجعه کامل به 
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کتاب‌های شیعی است. این کتاب با محوریت تاریخ پیامبر وله 
وائمه لا تدوین شده و مباحث از دوره پیامب رعش آغاز گردیده 
وتا سال ۳۳۰ قمری (آغاز عصرغیبت کببرا) براساس دوره‌های 
حضور ائمه بررسی شده وادامه یافته است. این نوشته صرفاأً تاریخ 
پیامب ر 9 وائمه ای نیست. بلکه فراتراز زندگانی ائمه الق به 
حوادث دوران ایشان وبه ویژه آن چه به تاریخ تشیع ارتباط می‌یافته. 
توجه کرده است. 


بینش در موسوعة التاریخ الاسلامی 

درادامه آن‌چه مربوط به تاریخ‌نگری استاد و مبانی مربوط به 
تاریخ‌نویسی وی می‌شود. گردآوری و بیان خواهد شد. این موارد 
عبارتند ازن 
۱. اهمیت و اعتبار تاریخ 

استاد یوسفی غروی در تاریخ‌نویسی» در زمینه دوره‌های تاریخی 
ومقاطع گوناگون تاریخ برهه زمانی مربوط به سیره پیامب رل و 
تاریخ انمه 2 را دارای اهمیت بسیار می‌داند؛ زیرا به عرصه‌های 
معارف وعلوم. احکام اسلامی وادب واخلاق در حامعه اسلامی؛ بر 
پایه سیره پیامبر وله تنظیم می‌شود. . ازاین رو این بخش از تاریخ 
اهمیت زیادی دارد. 

او در زمینه ارزش گزارش‌های تاریخ و سیره» دونگاه افراطی و 
تفریطی را بیان کرده و مسیرمطلوب را از میان این دوراه. نشان داده 
است. درنگاه افراطی» هرچه درتاریخ آمده. قابل اتکا واستناد 
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است و درنگاه تفریطی» انکار کلی و بیاعتباردانستن گزارش‌های 
تاریخی پی‌گیری می‌شود. دراه سوم. کلیت اخبار پذیرفته می‌گردد. 
اما هر خبری در چرخه تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. استاد اصالت 
تاریخ را از همین منظرگوشزد می‌کند و معتقد است که با بررسی 
تاریخی. می‌توان به حقیقت ره یافت. (۵۸/۱) 

دراین راه هرچند اصل واعتبارتاریخ پذیرفته می‌شود. به روایات 
مندرج در کتاب‌های سیره وتاریخ. با تردید نگریسته شده. به آن چه 
در کتشب سیره و تاریخ امده. اعتماد کاملی نمی‌شود. «تقویم نص) 
و بررسی محتوایی وسندی گزارش‌هاء راهی است که با پیمودن آن 
می‌توان به اعتماد در تاریخ رسید. استاد وجه تردید و بی‌اعتمادی 
به متون را درنگارش این کتاب‌ها دست‌کم صدسال پس از رحلت 
پیامبرََضة و در زمانی می‌داند که گرایش‌های سیاسی و دینی 
برآمده بود وهریک ازاین گرایش‌ها. برای غلبه بررقیب. به ساخت 
روایات دست می‌زدند. (۳۲/۱). استاد یوسفی غروی معتقد است 
که اختلافات پیش‌آمده میان مسلمانان به پدید آمدن هزاران 
حدیث و روایت بی‌پایه انجامید (۳۲/۱). اما با تتبع و استنباط 
می‌توان به آن چه در تاریخ اتفاق افتاده دست یافت. 
۲. تاریخ و معجزه 

به اعتقاد استاد یوسفی غروی. تاریخ و کلام» هریک روش ویژه 
خود را دارند و کلام را نباید با تاریخ آمیخت. این نکته و توجه به 
تمایزمیان دانش تاریخ و کلام که در برخی نوشته‌های تاریخی 
معاصر با یک‌دیگر خلط شده‌اند. از جمله دغدغه‌هایی بود که 
استاد را به نگارش کتاب موسوعه /رییغ/سلامی واداشت. البته 


بینش و روش آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی در کتاب موسوعة التاریخ الاسلامی ۲۵ 


نویسنده به تفاوت میان دانش کلام وعقاید توجه داده واظهار کرده 
که عقاید. برآمده از دانش کلام و محصول آن است که می‌تواند 
تعامل و مناسباتی با تاریخ داشته باشد و پذیرفته شده‌های قطعی 
آن می‌تواند به عنوان سنجه‌ای برای پذیرش اخبار در نظ رگرفته شود. 

علاوه براجتناب از مجادلات کلامی و مناقشات عقیدتی؛ پرهیز 
از تکیه برمعجزات. کرامات و خوارق عادات در بررسی و تحلیل 
رخدادها: از جمله ویژگی‌های کتاب موسرعه /ارییع/3سلام ی است . 
نویسنده تقدیرگرا و جبرگرا نیست و تحلیل و بررسی‌های او به 
بررسی زمینه‌هاء محیط و شرایط وقوع حادثه معطوف است (۳۰/۱). 
اساس دیدگاه ونگاه نویسنده در پذیرش رخدادها وتحلیل حوادث 
و پدیده‌هاء نگاه عّی و معلولی و طبیعی دیدن حوادث است مگر 
آن چه به دلیل معقول از این قاعده خارج شود ( ۳ از تا کت 
می‌کند که خوارق و معجزات در کتب پیشین سیره اندک بوده واین 
موارد در کتاب‌های متأخربه مرورافزوده شده است. برای نمونه. 
آن چه در سیو/بن‌مشام در این زمینه آمده. بسیار کم‌تراز مواردی 
است که در کتاب شتی قاضی عیاض (م ۵۴۴) ویات‌ریخ ابوالفداء 
(م ۲ امده است. (۳۱/۱) 

استاد یوسفی غروی درتحلیل وبررسی حوادث, بردست نامرنی 
وامور ماورایی تکیه نکرده؛ بلکه به جایگاه انسان در حوادث تا کید 
داشته واموررا برهمین اساس تحلیل کرده و انسان را بازی‌گراصلی 
درحوادث دانسته است. 

براساس نظراستاد. طبق معارف اسلامی» روال دستگاه خلقت 
پتانیه اس که کاراب اسان اسات مایت غا دی شاتان 
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یابد. بنابراین نمی‌توان اخبار خارق عادت و اعجازی را تا زمانی 
که به حد قطع نرسیده به اهل‌بیت لا نسبت داد. این قاعده؛ در 
کتاب‌های زیادی نادیده گرفته شده وخبری را ترجیح داده‌اند که 
جنبه خارق عادت بیش‌تری داشته. حال آن که چنین رفتاری با 
گزاره‌های خوارق عادات کاملا برخلاف اصل است. 

استاد یادآور می‌شود که پذیرش خرق عادت ممدوح نیزدارای 
ضوابطی است؛ از جمله برای پذیرش فردی که ادعای رسالت و 
شریعت می‌کند» معحزه می‌تواند ادعای وی رّ اسابت نماید. وین 
برخی از گزاره‌های خرق عادات در چنین ظرفی وبرای این منظور 
نقل نشده است. بلکه صرفاً دربردارنده آمور عجیب وغریبی هستند 
که در درون خود استبعادها و خودزنی‌هایی دارند وبا بسیاری از 
به آسانی این‌گونه اخبار را پپذیرد؛ زیرا اگ رچنین حادثه‌ای که برخلاف 
قوانین مرسوم طبیعت است رخ داده بود» انگیزه ودواعی نقل آن زیاد 
بود و طبیعتا می‌بایست عده زیادی آن ر نقل واز طرق مختلف 
گزارش می‌کردند. در صورتی که منابع معتبرتاریخی این‌گونه اخبار را 
نقل نکرده‌اند. ازنظراستاد» اصل در مواجهه با اخبار خوارق عادت. 
عدم تسامح و عدم پذیرش است. مگربه دلیلی معتبر که در حد 
عادت. ضمن بررسی سند روایت که باید اطمینان‌آور باشد» لازم 
است با سایرمسلمات وقراین تاریخی توافق نیزداشته باشد. 

اوتاً کید می‌کند که در مباحث تاریخی» هرخبری که برخلاف 
روند عادی باشد. به دلیل قوی نیازدارد وبا اخبارمنفرد ومعمولی 
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نمی‌توان آن را پذیرفت و روند عادی زندگی را به استناد این نوع 
اخباربه هم زد. چنان‌که اخبار رشد ویژه امام زمان (عج) در کودکی 
را نپذیرفته». چون برخلاف روند طبیعت است. 
۳ تاریخ. فطرت و مقتضیات عقل 

استاد یوسفی غروی. تأ کید می‌کند که اخبار وگزارش‌های تاریخ» 
باید با فطرت طبیعی و مقتضیات عقل هماهنگ باشد؛ بدین‌جهت 
اخباری چون حلف الفضول را می‌پذیرد که با فطرت بشرو مقضیات 
عقل ساژگاراست (۲۸۷/۱). اما اخباردیگری را که بیان‌گرپذیرش 
تمام احلاف جاهلیت ازسوی پیامبر 2 است رد می‌کند وآن را با 
اهداف اسلامی سازگار نمی‌بیند. او پذیرش اخباررا منوط به امکان 
وقوعی آن و پذیرش ازسوی عقل مورد اتفاق می‌داند. (۵۶/۱) 
۴. ویژگی تاریخ انبیا 

آیت‌الّه غروی» رسولان الهی و از جمله پیامبرخاتم وه َو را فرد 
ویژه و مورد عنایت الهی می‌داند. ازاین‌رو برخی اخباررا در حق 
ایشان نمی‌پذیرد. از جمله اجیرشدن حضرت برای کسی. به گفته 
وی؛ تلاش و کار برای اشخاص برجسته و نابغه هرچند ازشآن آنان 
چیزی نمی‌کاهد وبلکه در شماربهترین طاعات به شمار می‌رود. 
اما در بررسی ومطالعه تاریخ زندگانی حضرت محمد بٍّ. چنین 
به دست می‌آید که آن حضرت ازهنگام ولادت تا هنگام ازدواج 
هميشه تحت نظرعبدالمطلب وابوطالب بوده و چیزی از حضرت 
دریغ نکرده‌اند (۲۹۸/۱)؛ بنابراین» اخباری هم‌چون چوپانی آن 
حضرت برای اهل مکه به منظور تحصیل درآمد ویا همراهی با کاروان 
تجاری حضرت خدیجه :4 برای کسب مال را نمی‌پذیرد. البته 
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اصل این اخباررا رد نمی‌کند اما این را نمی‌پذیرد که پيامب 3 
به این نیت چنین فعالیت‌هایی کرده باشند. مگراین‌که با حضرت 
خدیجه اْل! عقد مضاربه‌ای داشته‌اند. (۲۹۸/۱) 

نویسنده موارد دیگری را که با اخلاق رسول خدا له درتناقض 
است. نمی‌پذیرد. از جمله نوع ارتباط ایشان با حضرت خدیجه ال 
پسن از ازدواج است که براساس برخی گزارش‌ها؛ همراه با حرکات 
ناپسندی بوده است. وی این نوع رفتار را دورازشآن پیامبرعض7 
می‌داند. (۳۰۰/۱) 
۵. مجموعی دیدن سیره و زندگانی ائمه اج 

به اعتقاد نویسنده. بیش‌ترکتاب‌هایی که درباره اهل‌بیت ول 
است. برای هریک از ایشان تاریخ جداگانه‌ای نوشته‌اند وآنان را 
درنکه سلسنله: و دز یک,مسیر تلیله‌آند» هی آن که بیش تراسخ 
کتاب‌ها از نوع تذکره و شرح احوال هستند. به اعتقاد استاد. در 
این کتاب‌ها به دو نکته توجه شایسته و بایسته‌ای نشده است: 
اول این‌که امه اج همه دریک سلسله هستند و حوادث روی‌داده 
در طول زندگی ایشان نیزتسلسل تاریخی داشته وبرای تحقیق در 
زندگی ائمه اج لازم است به این پیوند وپی درآمد توجه کرد. دوم 
این‌که در بیش‌تراین کتاب‌هاء به زمینه‌ها و بسترظهوراین حوادث 
پرداخته نشده ورفتارواقدام امام بدون توضیح زمینه‌ها منعکس 
و بازگوشده است. 


روش در کتاب موسوعه تا ربیخ /(سلامی 
آن چه مربوط به روش‌ها ودقایق نگارش تاریخ می‌شود» کر اشرج 
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عنوان بررسی و گزارش می‌شود. استاد یوسفی غروی؛ روش خاص 
خویش را در بررسی‌های تاریخی دارد. روش ایشان. با گردآوری برخی 
نکات ومواردی که درنگارش تاریخ مراعات ویا بدان تصریح کرده 
قابل دست‌یابی است. موارد ذیل» روش ایشان را درنگارش تاریخ 
ترسیم می‌نماید: 


الف) انواع تاریخ‌نویسی 
۱. تقدم تاریخ تحقیقی برتاریخ تحلیلی 

آیت ال یوسفی غروی نوشته‌های تاریخی را سه دسته می‌نماید: 
دسته اول کتاب‌هایی که وقایع‌نگاری صرف هستند وتحلیل در 
آن‌ها جایی ندارد. دسته دوم کتاب‌های تحلیلی است که تمرکزی 
براصل حوادث و گزارش‌ها ندارند» نوع دوم. معمولا خطاهای 
آاشکاری دارد وگاه تحلیل‌ها برمنابع و گزارش‌های نامعتبرینا شده 
است. استاد نوع سومی از پژوهش را به انجام می‌رساند که نام آن را 
تاریخ تحقیقی العاریخاتصوصی) می‌نهد. 

نویسنده با التزام به نگارش تاریخ تحقیقیء تلاش می‌کند از هر 
دو نمونه کاریادشده پرهیزنماید. روش تحقیقی او بدین گونه است 
که ابتدا اخبار موردنظررا که می‌تواند حادثه را روشسن و زوایای آن را 
ترسیم نماید. کنارهم نهاده و چشم‌اندازی از حادثئه را نشان داده 
است. بنابراین» در سرتاسرنوشته وی» سه واژه «قال»» «رّوی» و «ذکر) 
واژه‌های پرنکراری است که با این تعایین اقوال ونصوص مربوطه 
کرد هم آمده است. استاد از ترکیب متن‌ها به یک‌دیگر پرهیز 
کرده و نصوص و منقولات» پایه‌های ساختمانی اشسک که او پی 
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می‌افکند. دراین مرحله در چیدمان متون» عنصرزمان لحاظ شده 
وموارد براساس زمان تدوین گزارش ها تنظیم می‌شود. در گام دوم 
نقادی‌هایی برروایات و گزارش‌ها پی گرفته می‌شود ودرپایان روایت 
مورد قبول تعیین می‌گردد. با توجه به این شیوه که نقل قول‌ها و 
گزارش‌های مختلف پایه آن است. دراین پژوهش. نقل قول مستقیم 
وگاه طولانی بسیار است. بنابراین می‌توان تاریخ‌نگاری کتاب را 
توصیفی - تحقیقی دانست که عقل نیزآن را همراهی می‌کند و اجازه 
ورود تمام منقولات به متن را نمی‌دهد. با توجه به این روش در 
نقل متون به هیچ عنوان بر«نقل به مضمون» تکیه نشده وتلاش 
گردیده متون و نصوص به همان‌گونه که در منابع آمده. منعکس 
شود. استاد نقل به مضمون را ایراد اساسی برخی نوشته‌های تاریخی 
می‌داند. 

با عنایت به این روش که در کتاب موسوعه پی‌گیری می‌شود. 
نویسنده «متن‌محور؛ است و بیش‌ترین استفاده و خوانش نیزاز 
واژه‌های مندرج در متن می‌شود. در این روش گاه با کنار هم 
نهادن گزارش‌ها وتوجه به سیرتاریخی آن‌هاء سیمای حادثه ترسیم 
می‌گردد و نویسنده بدون تحلیل خاصی به مقصود خویش می‌رسد. 

استاد از کاستی‌هایی در کتاب‌های تدوین شده در باب سیره 
رسول خدا ی وائمه اج یاد می‌کند که در کتاب میسععه کوشیده 
این نواقص جبران شود. کاستی‌های شماره شده. پنج مورد است 
که با رفع آن‌هاء تاریخ تحقیقی موردنظرنویسنده محقق خواهد شد. 
این کاستی‌ها به شرح ذیل است: 

۱. نبود تتبع تام و جست‌جوی کامل برای یافتن روایات و 
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گزارش‌ها از منابع مربوط به اخبار اهل‌بیت ل. 

۲ پای‌بند نبودن به نصوص ونقل عبارت به معنا؛ 

۳. آمیختن تحلیل با نصوص و متون؛ 

آمیختن گزارش‌های مندرج در مصادر پیروان مکتسب 
امل‌بیت 9 با مصادر و منابع دیگر مسلمانان؛ 
و فرعین! 

۶ خلط میان تحقیق تاریخی با تحقیق کلامی- عقایدی. 

ضرورتی که نویسنده را به سوی نگارش موسوعه کشانده. این 
بوده که متنی راسراغ نداشته که فاقد کاستی‌های یاد شده باشد 
بلایمجهینت» ایعدا درد تولند ین هعتی برآمده و این کار 
را مقدم برتحلیل متن دیده و سود آن را برای پژوهش‌گران بیش از 
تحلیل ارزیابی کرده است. 
۲. تاریخ نظامی سیاسی, اجتماعی و دینی 

تواریخ رسمی و معهود» بیش‌تراز دریچه سیاسی و نظامی ِ 
که در موسوع هت ری خ/(سلامی طی شده. جنین نیست و بیش‌تربر 
تاریخ دش واجتماعی تأکید شده است. نویسنده هرچند حوادث 
درشت سیاسی و نظامی را باد می‌کند و در قالب سیرزمانی به 
مباحث می‌پردازد. این گرایش مورد اهتمام اصلی او نیست و به 
مباحث ازمنظردینی اجتماعی وفرهنگی توجه بیش‌تری می‌کند. 
این منظر با رفتار و اقدامات پیامبرعط وائمه اجلا سازگارتراست 
که درصدد انسان‌سازی و هدایت فرهنگی - اخلاقی جامعه بوده‌اند» 
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به ویژه امامان پس ازامام حسین .اثْ» ورود کم‌تری به عرصه سیاست 
داشته‌اند و گزارش‌هایی که از ایشان مانده. بیش‌تر به مباحث 
فرهنگی - اجتماعی معطوف است. توجه به گرایش‌های اصحاب 
امه ونحوه رفتار ائمه با فرقه‌های مختلف هم‌چون زیدیه و غلات» 
توجه به موضوعات دینی مانند تقیه وزیارت و پرداختن به مباحثی 
هم چون تدوین کتاب. از همین زاویه قابل‌تحلیل و بررسی است. 


ب) قواعد و مقیاس‌ها در تاریخ‌نویسی 
۱ قاعده‌مندی و تعریف مقیاس 

قواعد کلی که شتض اتشگاه دانش کلام ودیدگاه‌های کلی برآمده 
از جزییات است. در پذیرش ۳ رد اخبار کاربرد خواهد داتشه 
نویسنده اظهار می‌دارد. لازم ات پژوهش گس مقیاس‌ها وقواعدی ر 
برای خویش تعریف نماید؛ اگراخباربا این مقیاس‌ها هماهنگ بود. 
صورت ی پیامب ره درتبلیغ رسالت به عنوان یک 
قاعده و مقیاس. خبرغرانیق را نمی‌توان پذیرفت که این قاعده را 
مخدوش می‌سازد. (۳۱/۱) 
مب عرصه روایات و گزارش‌ها برقرآن ۳ اشحنت: به 
کارگیری این مقیاس شرایط و ضوابطی دارد و اخبار مربوط به 
عرضه روایات و گزارش‌ها برقرآن» ناظربرقبول اخبار موافق و رد 
حست اخبارباقی خواهد ماند. بنایراین نیافتن ونبودن محتوای 
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حدیثی در کتاب خداء افاده مخالفت آن حدیث با قرآن را نخواهد 
کرد. (۵۵/۱) نویسنده با همین مقیاس, در بررسی شخصیت 
پیامب رل » اخباربسیارزیاد و مشهوری از سیره حضرت را بی‌پایه 
اعلام می‌نماید (۳۸/۱) و براین تأکید می‌کند که شخصیت رسول 
خدا ین را باید براساس قرآن بازیابی کرد. وی دراین مورد تصریح 
می‌کند که اگراخبارو نصوص. با شخصیت قرآنی رسول خدا 3 
هم‌خوان بود» پذیرفته والا رد می‌شود (۵۶/۱). برای مثال» شک 
پیامب ری درنبوت خویش, نوشیدن مایعات حرام ویاد نیک از 
بت‌ها که در برخی گزارش‌های تاریخی آمده؛ با شخصیت معرفی 
شده قرآنی آن حضرت در تعارض است و پذیرفتنی نیست. 

اودر مورد رعایت قاعده‌مندی براین نکته توجه دارد که کلام و 
تاریخ با هم آميخته نگردد و مرزاین دودانش حفظ شود. 
۲. توجه به مسلمات و قطعیات تاریخی 

گزارش‌های تاریخی همه یک سنخ نیستند؛ برخی از آن‌ها در 
ها ما رتیه فسمادس ابا دش ین ار 
قاعده. لازم است گزارش‌های دیگربا این موارد امکان سنجی شود. 
مسلمات تاریخی از نظراستاد. بقینیات و قطعیات تاریخی است. 
مقصود از یقینیات و قطعیات. به این نیست که احتمال خلاف 
در آن راه نیابد. بلکه در تاریخ؛ اموری در حد مسلمات قطعی و 
یقینی تلقی می‌شود که مورد اطمینان قرار گرفته باشد. در مواجهه با 
این‌گونه اخبار اخبارمتباین و متقابل هرچند از قرآن و روایات ائمه 
گرفته شده باشند تأویل می‌گردند و ظاهرآن‌ها پذیرفته نمی‌شود. 
چنانچه ظاهرآیات قرآن کریم در مواردی با حقایق مسلم و یا 
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معارف قطعی و وجدانی تعارض پیدا کند. از ظاهر خود منصرف 
کرو وبرافرب مجازات حمل می‌شود. قاعده‌ای که دردانش 
اصول پذیرفته شده است. این قاعده درباره ظاه رآیاتی هم چون: 
«الرحمن علی العرش استوی» (طه. ۵) و«جاء ربک والملک صفا» 
(الفجر ۲۲). پی گرفته می‌شود تا مشکل جسمانیت خداوند و 
ملانکه پیش نیاید. چنان چه این موارد برمعنای مجازی حمل 
نشود؛ با مبانی قرآنی؛ فلسفی و کلامی اسلام سازگار نخواهد شد. 
درزمینه اخبارانئمه اج نیزدر صورت عدم امکان تمسک به ظاهر 
آخبار باب توجیه و تاویل باز خواهد بود. برای نمونه» براساس 
اخباری» امام صادق ای چندین بارسید حمیری ترحم کردند که 
به ظاهرنشان از درگذشت وی در زمان امام صادق ای می‌دارد. اما 
ظاه رخبررا نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا براساس نقل تواریخ» وفات وی 
پس از شهادت امام صادق رب ودرسال ۱۷۸ با ۱۷۹٩‏ قمری بوده 
است. (۴۸۰/۷) 
۳. تجمیع قراین 

به اعتقاد استاد. روش پسندیده در دانش تاریخ که پایه‌اش بر 
تجمیع قراین است. با علوم دیگری چون فقه که براحکام الزامی 
وحلال وحرام ناظراست. تفاوت دارد. از نظراو در مسائل تاریخی 
ملاک نقل وقایع و التزام به یک واقعه. «ملاک عرفی» است که این 
قاعده در تاریخ به عنوان «تجمیع قراین» شناخته می‌شود البته در 
دانش فقه چون اصل دراحکام برائت است؛ یعنی اصل أوّلی عدم 
ثبوت حکم است. مگرآن‌که دلیلی براثبات حکم دراختیار باشد 


اثبات حکم براساس تجمیع فراین» زحمت و تلاش بیش‌تری 
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می‌برد. اما درمسائل تاریخی چنین اصلی وجود ندارد و اصلعدم 
حدوث حادثه. اصل عقلایی نیست وعقلا در مباحث تاریخی. 
چنین اصلی را جریان نمی‌دهند وعرف در چنین مسائلی. به سوی 
اصالت عدم نمی‌رود. بلکه عرف با بررسی قراین» وقوع حادثه تاریخی 
وا اش کف ماک تریح مه خرن سای اسان نانوی 
عقلایی وعرفی است؛ یعنی همان‌گونه که عقلادراثبات ونفی هر 
مسئله‌ای. طبق مظنه‌های قابل‌قبول و اعتمادآفرین عمل می‌کنند. 
درتاریخ نیزبرهمین روال عمل می‌شود. اهل خبره وفن با دیدن یک 
نقل تاریخی ابتدا مقارنه و مقایسه انجام می‌دهند و صرفاً براین‌که 
خبراز منابع معروف نقل شده. اعتماد نمی‌کنند. نمونه‌ای از جمع 
وذکرقراین این است که استاد. تاریخ وقوع غزوه «بنوالمصطلق» را 
که میان نویسندگان بین سال پنجم و ششم دراختلاف است؛ قول 
دوم را می‌پذیرد.قرینه وی برای این تاریخ. حضورامام علی باثٍ در 
این جنگ به صورت فارس(اسب سوار) است. استاد از این قرینه 
استفاده کرده. می‌گوید که چون امام علی ای درر جنگ خندق که 
درسال پنجم روی داد راجل(پیاده) بودند. بنابراین درسال بعد به 
توان تهیه اسب رسیده‌اند و چنان‌چه درسال پنجم از این امکان 
برخوردار بودند» در جنگ خندق نیزاسب‌سوار می‌بودند. (۵۷۷/۲) 


ج) مسأله منابع در تاریخ‌نویسی 
۱ چینش و گزینش منابع 

روش استاد یوسفی غروی در مراجعه به منابع در سه مرحله 
تهریت ی یرد: 
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۱-۱- تلاش و جست‌جوی کامل برای یافتن روایت و گزارش در 
مصادر روایات اهل‌بیت (منابع شیعی)؛ 

۱-۲- مراجعه به منابع دیگرمسلمانان در صورت نیافتن گزارش 
در منابع اخباراهل‌پیست؛ 

۱-۳- مراجعه به منابع (شیعی واهل‌سنت) با دو شرط قدمت 
منبع (اقدم) و استواری منبع «اقوم). 

چنانچه مطلبی در منابع» کهن یافت شود به منابع متأخرو 
دست دوم ارجاع نخواهد شد. 

نویسنده در استفاده از منابع» بر گهن زین منبع در موضوع 
مورد بحث مراجعه می‌نماید. به ویژه کتاب‌هایی که بنابرمکتب 
اهل‌بیت ای تدوین شده. اهمیت بیش‌تری می‌یابد و در اولویت 
قرار می‌گیرد. نویسنده برای یافتن گزارش‌هاء اعتنایی برمنابع متأخر 
ودست دوم نمی‌کند؛ زیرا هم چون تاریخ‌نگاران پیشین, تاریخ را 
دانشی نقلی می‌داند که متأخران نمی‌توانند در تولید گزارش‌های 
آن دخالتی داشته باشند؛ البته تاریخ‌نویسان متأخرو معاصر در 
شیوه و روش به کارگیری اخبار و تحلیل و تنظیم گزارش‌ها. می‌توانند 
آورده‌ای داشته باشند (۶۰/۱). از نظراستاد. وجه اين‌که تاریخ‌نویسان 
نخستین نیزبه تحلیل و بررسی حوادث نپرداخته‌اند. شاید تأکید 
آن‌ها برحفظ نصوص و گزارش‌ها و پرهی زا ز آمیختگی بوده است. 
بدین‌جهت. نگارش‌های کهن. معمولاً بدون بررسی و تحلیل به 
انجام رسیده واین روش در تاریخ‌نویسی وثبت وقایع مطلوب است. 
البته چون بنابرنظراستاد. تاریخ‌نویسی براساس منابع شیعی به 
صورت مطلق ممکن نیست. مراجعه به دیگرتواریخ نیزضروری 
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شیعه نیزیک سرپذیرفتنی نیست. از این‌رو نویسنده برخی روایات 
و گزارش‌های مخدوش درمنابع شیعی را نپذیرفته ودرمتن اصلی 
کات نیاورده. بلکه درپاورفی بدان اشاره ونقد کرده است؛ از جمله: 
موضوع ولادت پیامب ره در زمان پادشاهی عادل به نام انوشیروان 
(۲۳۸۸۱) که در برخی منابع کهن شیعی درج شبلده اسشت: 
۲ منابع مورد استفاده و دامنه آن 

استاد یوسفی غروی همه‌جا منبع روایات و گزارش‌های خود را 
آورده و دراین زمینه کوتاهی نکرده است. منابع مورد استفاده وی 
حدیث. فقه تفسیر تراجم وتاریخ مربوط می‌شود. تأکید وی بر 
منابع حدیشی و استخراج تاریخ از این‌گونه منابع اهمیت دارد که 

گرایش مذهبی نویسندگان منابعی که وی در نگارش موسوحه 
/ارییتع/سلامی از آن‌ها بهره برده» منابع شیعی است وبخش‌هایی از 
این منابع اهمیت بیش‌تری می‌یابد که در بردارنده روایات و نصوص 
صادره ازائمه است. نویسنده به گفته خود؛ برمنابع شیعی اهتمام 
دارد واصل انديشه نگارش این مجموعه نیزبه جهت خللی بوده که 
دیگرنوشته‌ها وآثان دراستفاده از منابع وروایات شیعی داشته‌اند. 
البته به روایات اهل‌بیت که در کتاب‌های غیرشیعی نی زآمده نظر 
داشته وازآن‌ها استفاده کرده است. 

بااین الگو استناد نویسنده به منابع اهل سنت اندک است 
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وگاه برای رد برخی گزارش‌هایی که درمنابع اهل سنت آمده. به 
منابع دیگرایشان مراجعه می‌کند» چنان‌که مراجعه اندک وی به 
صحیح بخاری و مسلم آزاین بابت است (۴۵/۲). استفاده وی از 
منابع اهل سنت به عنوان حاشیه برمتن بوده ودر دو جایگاه به 
صورت فرعی از این منابع بهره می‌برد: اول» خبری را که درمنابع 
شیعی وبا از ائمه 22 نیافته وآوردن آن درعداد وسلسله مطالب 
تاریخی ضروری بوده و دیگربه عنوان موید مطالبی آورده که در 
منابع شیعی درج شده وبه تقویت نیازداشته باشد. چنان چه در 
منابع شیعی مطلبی به صراحت وبه قوت درج شده ودرمنابع سنی 
خبری مخالف آن باشد» هیچ اعتنا واعتباری برآن نمی‌شود؛ مثلا 
درموضوع غسل حضرت فاطمه زهرا 2 منابع وروایات شیعی بر 
این که غسل به دست امام علی اد انجام شده تصریح دارند؛ در 
حالی که براساس خبری که درمنابع اهل سنت آمده آن بانوخود 
پیش از رحلت غسل کرده ووصیت نموده که دیگربرای وی غسلی 
انجام نشود. دراین موارد آن چه در منابع سنی امده معتبرنیست. 
(۱۵۶۸/۴) 

نویسنده با لحاظ همین شیوه. گاه پس از این که مطالب را 
و ی 

متن اصلی, بلکه در پاورقی ..حجم این مطالب گاه ب بلند و طولانی 

است. چنان که درباره غزوه بنونضیروذات الرقاع ابتدا گزارش‌ها را 
از منابع شیعی درج کرده و پ پس ازآن بیش ازیازده صفحه از پاورقی 
را به گزارش‌های ابن‌اسحاق و واقدی درباره این موضوع اختصاص 
داده است. (۴۲۷-۴۱۰/۲) 
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جناب استاد. منابعی را پذیرفته که نویسندگان آن افراد 
دقیق النظرو منصفی هستند؛ از جمله درباره روز ورود اسرای کربلا 
به شام تاریخ اول ماه صفر از کتاب/22 ربق ابوریحان بیرونی 
نقل می‌شود. ایشان. ابوریحان را فردی منصف و معتبرمی‌داند: به 
همین جهت. علی‌رغم این‌که بیرونی دراین زمان‌گذاری به منبع 
خود اشاره نکرده. سخن او پذیرفته می‌شود. مگراین‌که دلیلی 
برردش دراختیار باشد. در استناد به گزارش‌های مندرج درشی 
نهجلبلاضه انن‌ ای الخلاید کب خسن رفعار هی کت . 

هرچند اساس پژوهش استاد یوسفی غروی. برمنابع کهن به ویژه 
منابع شیعی متکی است. او ازنویسندگان معاصرو پژوهش‌های آنان 
نیزبهره برده ومطالب موردنظروتأیید خویش را ازآن کتاب‌ها نقل 
کرده است. وی نقادی‌های پسندیده این کتاب‌ها را می‌ستاید و 
بدان اعتنا می‌کند و گرایش مذهبی این نویسندگان. تأثیری درنقل 
آرای آنان ندارد. برخی نویسندگانی که از آن‌ها مطالبی را نقل نموده. 
دارای گرایش مذهبی شیعی هستند؛ مانند آیات سیدمهدی روحانی 
و سیدجعفرمرتضی عاملی که بارها مطالبی را از آنان نقل کرده 
است (۵۱۰۳۷/۱) و برخی دیگرگرایش مذهبی اهل سنت دارند. 
درداستان غرانیق, از نقد محمدحسنین هیکل براین موضوع یاد 
نموده (۳۱/۱) و مواردی را از طه حسین و سیدقطب نقل کرده است. 
(۱۸۸/۱) البته او به کتاب‌های پژوهندگان غربی و دیدگاه‌های 
شرق‌شناسان توجهی نمی‌کند. 

نویسنده دریاد ازمنابع خویش» صداقت را رعایت نموده ومنابعی 
را که با واسطه دیده, ذک رکرده است. هنگام نوشتن موضوع «شق 
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صدرا می‌گوید که کتاب عبدالکريم خطیب را در اختیار نداشته و 
با استناد به کتاب جعفرمرتضی عاملی نظروی را درباره این حادثه 
نقل کرده است. (۲۴۵/۱) 
۳ قرآن و اهمیت آن درنگارش تاریخ عصرپیامب 3 

یوسفی غروی» تلاش کرده تاریخ عصرنبوی را براساس آیات 
الهی نگارش نماید. مراجعه وی به آیات قرآنی» به دو منظور است: 
نخست. وی می‌کوشد تا ساختار حوادث و تحولات سیره نبوی را بر 
اساس آیات الهی تنظیم نماید. او حوادث دوران مکی را براساس 
نزول سوره‌ها؛ تنظیم کرده و در لابه‌لای بررسی آیات, به مهم‌ترین 
حوادث رخ داده اشاره نموده است . سوره‌های نازل شده قبل ازایه 
«فاصدع بما تومر؛ در سوره ججررا که پنجاه و چهارمین سوره نازله 
است یاد می‌کند. او به ترتیب ۵۳ سوره نازله پیش ا زآن را آورده و 
حوادث مورد اشاره ایات را توضیح داده است. دردوران مدنی نیز 
حوادث را با محوریت ترتیب نزول سوره‌ها تنظیم می‌نماید. روش او 
درساختاربندی حوادث عصرنبوی» براین است که قوام حوادث 
تاریخی براساس آیات قرآنی تعریف گردد وتاریخ‌گذاری حوادث نیز 
براساس ایات قرانی تنسیق و تثبیت شود. (۵۶۸/۲) 

باتکیه براین روش ترتیب نزول تاریخی آیات برای نویسنده 
بسیار مهم است. او تلاش می‌کند براساس همین ترتیب. تاریخ 
عصرنبوی تنظیم گردد وتوضیح داده شود. بدین جهت نویسنده: 
روایات و گزارش‌های مربوط به اسباب نزول را نقد و بررسی کرده. 
مواردی را می‌پذیرد که کم‌ترین خلل درآن است. علاوه برساختار 
کلی تحقیق در عصرنبوی که برآیات قرآنی وترتمب نزول آن ناظر 
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است. نویسنده در موارد بسیاری. در بررسی متن حوادث به آیات 
قرآن استناد می‌کند؛ از جمله در بررسی اوضاع عصر جاهلی و 
بررسی تاریخ وسیره رسول خدا ی برآیات قرآنی تأ کید ورزیده و 
اخباری را برگزیده وتأیید کرده که هم‌سوبا آیات قرانی است. 

هماهنگی خبربا آیات قرآنی» یکی از ملاک‌های وی برای پذیرش 
خبراست. او در مباحث خویش, اخباری را انتخاب می‌نماید 
که هم‌سوبا آیات قرآنی باشد. از جمله. درباره ورود یهود به یمن 
خبری را انتخاب نموده و پذیرفته که پیشینه یهودیت به قبل انبم 
پادشاه یمنی بازمی‌گردد واین خبررا موافق با آیات قرآن ذکرمی‌کند. 
(۱۷۶/۱) او با استناد به آیات مربوط به حضرت سلیمان و ملکه 
بلقیس وتسلیم شدن وی در برابرسلیمان وحکم‌رانی آن حضرت و 
پسرش «ارحبعم» بریمن. اخباری که ورود بهود را به تبع تبان الاسعد 
نسبت می‌دهد و مذهب یمینان پیش ازوی را بت‌پرستی قلمداد 
می‌کند. نمی‌پذیرد؛ زیرا براساس این آیات؛ یمنی‌ها در زمان بلقیس 
که حدود هفتصد سال پیش از عصرتبع است. به دین الهی گرویده 
بودند. (۱۹۶/۱) 

هم‌چنین نویسنده. تفسیرهای برخلاف نص ظاهر قرآن را 
نمی‌پذیرد؛ از جمله. شیخ محمد عبده درداستان اصحاب فیل» 
اظهار داشته. مراد از پرندگان یاد شده (طیرا ابابیل) درسوره فیل» 
نوعی پشه یا مگس‌هایی بوده که با خود میکروب‌های کشنده 
حمل می‌کرده‌اند. نویسنده این تفسیررا پسندیده ندانسته و آن را 
تأویل می‌داند واظهار می‌کند که نص قرآن برآن است که پرندگان 
با سنگ‌هایی بدان کاراقدام کردند (۱۸۸/۱). درادامه برای تأیید 
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برداشت خود. نظرطه حسین و سیدقطب را نقل می‌کند که بر 
پذیرش نص ظاهرقرآن در این زمینه تأکید کرده‌اند. 

به تصریح نویسنده از جمله انگیزه‌های وی برای تدوین این 
موسوعه بی‌توجهی برخی نویسندگان به آیات و ترتیب نزول آن و 
بهره‌گیری ا زآن درمباحث تاریخ است. او اظهار می‌کند که پيشینه 
این روش که در آن قرآن» مبنای مباحث تاریخی قرار می‌گیرد. 
پژوهش‌های علامه مجلسی در بخش‌های تاریخی بح رام راست 
و کتاب موسوعه/تارییع/3سلامی پس ا ززگذشت سیصد سال ازتدوین 
بط نی درصدد اعاده روش علامه مجلسی و ادامه دهنده همان 
راه است و می‌کوشد می‌کند کار موضوعی و پراکنده مجلسی را در 
نظمی تاریخی و تسلسلی زمانی سامان دهد. 
۴ روایات اهل‌بیت 22 و اهمیت آن در تاریخ‌نویسی صدر اسلام 

از نظراستاد. کسی که در حوزه تاریخ اسلام» درصدد یافتن 
واقعیت‌های تاریخی است وتمایل دارد از طریق دیدگاه‌های شیعه 
به حقایق تاریخی دست یابد» حتماً باید به روایات ائمه اطها رد 
مراجعه نماید و در بررسی این روایات. لازم است به مسلمات 
تاریخی توجه شود تا تضاد وتقابلی میان آن‌ها نباشد. اوهنگامی که 
نصی از سوی معصوم وجود دارد. برهمان تکیه می‌کند و چنان که 
نصی نباشد. اما خبری را کسی نقل کرده که عادت او تکیه براقوال 
معصومان است. می‌توان گزارش او را نیزبه منزله قول ائمه پذیرفت؛ 
چنان که درباره علی بن ابراهیم قمی می‌توان چنین احتمال داد ودر 
صورت فقدان نص. می‌توان به خبراوتکیه کرد و خبراو را به منزله 
نص معصوم دانست. درباره بعشت رسول خدا 32 واولین آیات 
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است. (۳۵۰/۱) 


د) متن و نحوه انتقال آن 
۱ اسناد و درجه اعتبار ان 

تاریخ دانشی است که انواع کون کون اسفاه رون ان کاوییه 
ویژه‌ای دارد. نقل سند درابتدای روایت و گزارش؛ در تاریخ‌نگاری 
اسلامی» رسمی پسندیده و معمول بوده که به اتقان متن خب رکمک 
می‌رساند. استاد غروی اعتبار خبررا به جهت اسناد آن نمی‌داند و 
اعتقاد دارد در مباحث تاریخی» سند که مراد ازآن راویان یک خبر 
است. حرف نخست را نمی‌زند وبه عنوان معیار و میزان مطلق در 
پذیرش يا رد روایات نیست؛ زیرا بسیاری از گزارش‌ها درباره رسول 
خدا 1 بدون اسناد» گزارش ومنتقل شده که صرف‌نظ رکردن از 
این گزارش‌ها که فاقد سلسله سند مرسوم است. به کنار گذاشتن 
اخبار صحیح و قابل‌پذیرش بسیاری منجر خواهد شد ۵۸/۱). 
نویسنده معتقد است. شروط اسناد را تنها می‌توان در باب روایات 
اهل‌بیت لو «نه گزارش‌های تاریخی) در نظر گرفت؛ زیرا امکان 
اتکای همیشگی و پیوسته برسند در گزارش‌های تاریخی فراهم 
نیست. ۵۹/۷) 

از نظر استاد. سند برای تاریخ‌نگار در درجه دوم اهمیت قرار 
دارد. چنان چه تاریخ‌نویس دربررسی متن, با قراینی مواجه شود که 
نافی یا مزاحم آن است و در مضمون و محتوای خبرتردید کند. در 
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این هنگام بررسی سندی اهمیت می‌یابد و جرح‌وتعدیل راویان و 
رجال مطرح درسند موضوعیت خواهد یافت. تاریخ دراین زمینه 
هم‌چون فقه نیست که درمواجهه با هرحدیثی, به بررسی سندی 
نیاز داشته باشد. اگردرتاریخ بنا باشد اسناد گزارش‌ها بررسی شود 
ویا گزارش‌هایی که فاقد سند است یا سند کاملی ندارد. به سویی 
نهاده شود. چیزی ازتاریخ باقی نخواهد ماند. این روش خلاف سیره 
عقلاوعرف است که با اخبار مشابه اخبارتاریخی که مربوط به 
امور عادی زندگی‌شان است. رفتار می‌کنند. استاد اظهار می‌کند. 
درتاریخ برخلاف فقه باید دید مثبتات معقول در نظرعرف عقلادر 
امور جاری شنیدنی ویا خواندنی‌شان چیست وبه چه خبرهایی 
اعتماد می‌کنند و در برخورد به چه اموری ازاعتماد اولیه‌شان دست 
می‌کشند ؟ در تاریخ باید دید «حساب احتمالات یاتجمیع فراین» 
اعتماد مارا به چه سمت وسویی سوق می‌دهد؟ 

با این که متن ونقد آن. نزد استاد مهم‌تراز سند است» بررسی 
سندی روایات را نیزدر دستور کار خود قرار داده و درنقل روایات 
و گزارش‌هاء برنقد سندی توجه نموده وبه راویان خبرنیزموردنظر 
داشته و نقادی‌هایی از جهت موقعیت و پایگاه ایشان انجام داده 
است. 

استاد. اخبار بدون پشتوانه و قرینه را نیز از تاریخ‌نگاران و 
نویسندگان متقدم نمی‌پذیرد و به تاریخ‌نگار بدون سند گوید. 
اعتنایی نمی‌کند. نمونه آن در مورد سن حضرت خدیجه اب هنگام 
ازدواج با پیامب رل است که ابن‌حماد دولابی درلدریهالطامو 
بدون آوردن سندی: ۲۸ سال ذک رکرده که استاد آن را نمی‌پذیرد به 
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ویژه که درباره چهل‌ساله بودن حضرت خدیجه از هنگام ازدواج 
روایاتی از بستگان او چون حکیم بن حزام نقل شده و دراختیار 
است (۳۰۵/۱). هم چنین درباره ازدواج‌های اوقبل از پیامب رشق 
خبر مشهور را می‌پذیرد و پذیرش اقوالی که این موضوع را انکار 
می‌کند» دشوار می‌داند. (۳۰۷۸/۱) 

یوسفی غروی علاوه براین که اتکای مطلق برسند را درست 
نمی‌داند. اتکای پژوهش‌گر و تاریخ‌نویس به افراد معین یا نوع 
خاصی از کتاب‌های تاریخ را نمزنمی‌پذیرد زیرا نتیجه این روش 
محروم ماندن تاریخ‌نگار از حقایق تاریخی بسیار خواهد بود. (۵۹/۱) 
۲. گرایش راوی و نهفته‌های متن 

یوسفی غروی براین که روایت را چه کسی نقل کرده و گرایش‌های 
سیاسی - مذهبی وی چیست. تأکید می‌کند واین موارد را با نگاه 
تیزبین خود آشکار می‌سازد. از همین منظر اوبه جرح وتعدیل‌هایی 
که درباره راویان شده. توجه می‌کند وازآن در پژوهش‌های خویش 
بهره می‌برد. 

مساله مهم درباره راوی خبر ریشه‌یابی روایت به ظاهرمتفاوت و 
یافتن روای اصلی خبراست. وی به ناقل اصلی خبرتوجه وافردارد و 
سعی می‌کند نشان دهد که روایات. علی‌رغم گوناگونی آن به یک 
نفرمنتهی می‌شود. او هم چنین ارتباط روایات و وام‌گیری آن‌ها از 
یک‌دیگررا در موارد مختلف نمایان می‌سازد و سهوها و اشتباهاتی را 
نشان می‌دهد که درنقل روایت رخ داده وبه کاسته شدن ویا افزوده 
شدن برروایت انجامیده است. (۳۱۱/۱) 


علاوه بر پی‌گیری گرایش‌های راوی و ناقل خب متن روایت 
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اهمیت بیش‌تری برای استاد دارد. او توجه ویژه‌ای به گرایگن‌هاین 
نهفته در گزارش‌ها و خودزنی‌های متن دارد. او روایاتی را متذکر 
می‌شود که جنبه‌های غاليانه درآن است. چنان که درباره شیر 

خوردن پیامب رل از ئویبه کنیزابولهب. پیش از سپرده شدن به 
حلیمه سعدیه. اظهار می‌دارد که این روایت برای غالبان پذیرفتنی 
نبود؛ ازاین رو روایتی ساختند که پیامب ره دراین ایام ازابوطالب 
شیر خورده است (۰)۲۳۸/۱ نویسنده» راوی روایت را که علی بن ا بی 
اتستت احبازمردوط به دیدار شین بلحتی وامام کاظم قله در مسیر 
حح را که همراه با کراماتی از امام بود وبرخی کتاب‌های شیعی 
هم جون مدمه طبری آن را نقل کرده‌اند نمی‌پذیرد و در این 
که آن حضرت درسال ۱۴۹ قمری به صورت منفرد از عراق قصد 
حج کرده باشند. تردید می‌کند واظهار می‌دارد که شقیق بلخی 
دراین روایت «خودساخته) تلاش می‌کند خود را مرتبط با «آبدال» 
وهم‌نشین با ایشان نشان دهد. از نظراستاد باراول واژه ابدال در 
(۲۷) هم‌چنین دیدار بشرحافی صوفی با امام کاظم ای و 
تحت تأثیرسخن امام قرارگرفتن اورا نمی‌پذیرد؛ زیرا این خبرضمن 
آن‌که فاقد مصدر است. به لحاظ زمانی نیزدارای اشکال است؛ 
چون امام کاظم ید زٍ در بغداد در زندان بودند ودرهمان‌جادرسال 
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۳ قمری به شهادت رسیدند. وحال آن‌که مرگ بشرحافی درسال 
۶ قمری بوده است. استاد که صوفیه را فرقه‌ای منحرف می‌داند» 
اظهار می‌کند: چگونه ممکن است هدایت امام به گونه‌ای باشد 
که فردی درردیف اقطاب منحرف و مخالف قرار گیرد (۳۱۸/۸). 
استاد این‌گونه اخبار را دستاورد صوفیان و برساخته ایشان برای 
کسب مشروعیت می‌داند. 

متن برخی کتاب‌ها را نیزاز اساس دارای مشکل ارزیابی می‌کند 
و از نوع قصه‌پردازی می‌داند. درباره استفاده علامه مجلسی در 
راز کتاب/دنم رابوالحسن بکری «قرن ۷) که به اشتباه گمان 
کردف وخ از مشایخ شهید ثانی (م ۶ است انتقاد می‌کند وازاین 
که اخبار باطل و دروغ این کتاب دربحردنی رم شده گله 
می‌کند. (۲۲۶/۱) 

جناب یوسفی غروی برای دست‌یابی به متن صحیح, متن‌ها 
را به صورت تطبیقی بررسی کرده. اضافات هرمتن را مشخص 
می‌کند. علاوه بربررسی تطبیقی متون. برای سنجش استواری متن؛ 
بربررسی ادبیات وواژگان به کاررفته تأکید می‌کند و پژوهش‌هایی را 
از این زاویه انجام می‌دهد. چنان که به دستور متن (صرف و نحو) 
و چرخش‌های زبانی در عبارات توجه می‌دهد. از همین نوع است 
خبرمربوط به حادئه شق صدررسول خدا ول که نویسنده معتقد 
است عللوه برمشکل سنلی. اصولی که برای پذیرش خبرالزامی 
ابتتاه دوراین تخیر مقوفر تسق: 0۳۴۴/۱ 
۳ قدمت گزارش 

این که روایت و گزارشی پیشینه نداشته ودر کتاب‌های کهن ازآن 
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یادی نشده باشد. اما در کتاب‌های جدیدترگزارش درج شده باشد. 
کاستی روایت است وپذیرفتنی نیست . نمونه آن روایتی درباره سیف 

بن ذی یزن است که پیامبری رسول خدا له را بشارت داد. این 
و ها زگره جر تن ابن اسحاق نیامده اما یعقوبی 
درتاریخ و سپس صدوق درکها//سین این گزارش را آورده‌اند. روایت 
بدین جهات و جهات دیگراز جمله سند روایت که به وابستگان 
سیف بن ذی یزن منتهی می‌شود» پذیرفته نشده است. ۴۸/۱ ۲۵) 
گاه روایاتی را در پاورقی کتاب آورده ودر متن نمی‌آورد واظهار می‌کند 
که این روایت. در کتاب‌های کهن سیره مانند ابن اسحاق نیست و 
متأخران مانند بیهقی در یره آورده‌اند. از نظر نویسنده این‌گونه 
اخبار که فاقد پیشینه در منابع کهن‌تر است؛ تیان نم نییان 
(۲۴/۲( 
۴. شهرت تاریخی 

نویسنده تکیه و عنایت خاصی برمشهورات ندارد و شهرت 
تاریخی را مبنا قرار نمی‌دهد و اظهار می‌دارد که گاه مشهورات 
دارای اصل وريشه نیست اومشهورات را به دو گونه مشهور علمی 
(منابعی) و مشهورذکری (مجالسی) تقسیم می‌کند و ملازمه‌ای میان 
مشهور ذکری و علمی نمی‌بیند و اظهار می‌کند. شهرت نقل‌قولی 
در مجالس, نباید سبب ابهت یک قول یا باعث قناعت به آن قول 
شود. بنابراین گاه اخباری را که درشمارمشهورات است. نمی‌پذیرد 
مانند سال حادثه انذارو دعوت بستگان نزدیک پیامب رل که 
وتو لا زمان - حادثه در کتاب‌های سیره در آغاز مرحله دعوت 
علنی «سال سوم بعثت بعفت» زمان‌گذاری شده اما استاد. تاریخ حادثه 
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را به پیروی از زمان نزول آیه «و انذر عشیرتک الاقربین» (شعرای 
۴ سال ششم وهنگام رخداد شعب ابی‌طالب دانسته است. 


(۲۳۱۷۱۸۱) 
هب توجیه و تفسیرمتن 


۱. تلاش برای سازگاری میان اخبار 

روایات و گزارش‌های گوناگون تاریخی در یک موضوع. گاه 
متفاوت و متناقض به نظر می‌رسند. استاد در این مواقع» تلاش 
می‌کند میان روایات جمع نماید؛ ره جمع گاه به گونه اختصار 
و تفصیل است؛ یعنی دو خبری که در موضوع عرضه‌شده۰ یکی 
مختصرو دیگری مفصل است و درواقع اختلافی میانشان نیست 
(۵۵۸/۱) و گاه همراه با تعدیلاتی در روایت است و بخشی از آن 
پذیرفته شده و بخشی دیگر از اعتبار ساقط می‌شود. نویسنده بر 
وجوه جمع میان اخبارتأ کید می‌کند و به ویژه هنگامی که میان 
یک خبرو قاعده‌ای کلامی و عقیدتی. به ظاهرتباین و تعارضی 
دیده شود و میان این موارد می‌کوشد. 
۲ رفع ابهام از متن 

زبان نوشتاری مورد استفاده در موسوعه لا ری خح/(سامی عربی 
است. نویسنده از به کار بردن واژههای دشوار پرهیزمی‌کند ومغلق 
نویس نیست وسبک نوشتاری قابل فهم وآسانی دارد. استاد تلاش 
می‌کند که متن وی قابل فهم و به دور از تکلف و فاقد رهزنی 
باشد. با چنین اندیشه‌ای» نصوصی که دارای پیچیدگی است. با 
اندک توضیحات گویا می‌شود. استاد دراین زمینه. برضبط اعلام 
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اشتفامن واما کن همم گماردز ۶0۵ آعراب بری رانهاز 
نیزکه ممکن است به چندگونه خوانده شود برای فهم درست متن 
ثبت می‌کند. با توجه به تسلط نویسنده برزبان‌های فارسی و عربی 
وبا عنایت به ذوق ادبی وی. گاه ریشه‌های فارسی کلمات معرب 
شده را یاد می‌کند؛ مثلاًواژه «سوار) را که در متون قدیم به همین‌گونه 
آمده به گونه «استوار» ضبط کرده اسشت: (۱۹۴۸۱) 
۳ استناد به تاریخ معاصر 

نویسنده گاه برای معتب رکردن متن که اندکی با امور رایج سازگار 
نیست. به تاریخ معاصرارجاع می‌دهد؛ مانند تولد فرزند برای زنان با 
سن بیش ازشصت سال. هنگام بررسی ولادت حضرت فاطمه نا 
واشاره به سن حدود ۵۵ ساله حضرت خدیجه ال دراین زمان 
موارد و نمونه‌هایی از تاریخ معاصرایران را از جراید نقل می‌کند که 
زنان در بیش از شصت سالگی صاحب فرزند شده‌اند (۳۲۰/۱). تا 
به استبعادی که از سوی برخی شده پاسخ داده شود. 


و) نقادی متن 

نویسنده در نقد اخبار تاریخی و محتوای روایات. می‌کوشد. 
نقادی متن از منظرهای مختلفی به انجام رسد. این نقادی‌هاء گاه به 
گونه مفهومی است وبخشی ازمتن؛ بخش دیگر خود را انکار می‌کند 
وگاه با آوردن ابزارهای دیگرو دخالت دادن ان دوم میتی مت 
آشکار می‌شود. در نقد خاموش (روشی که دراین کتاب در مواردی 
پی گرفته شده). اساس تحقیق برمنقولات استوار است. ولی نحوه 
پیرایش و گزینش منقولات نشان ازنقادی‌های غیرصریح و نهفته و 
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پرهیزا زآوردن نقل‌های غیرمنطقی در بررسی‌ها و ندیدن آن‌هاء خود 
حاکی ازنقدی است که نویسنده برآن‌ها دارد. 
۱ زمان رخداد 

استاد یوسفی غروی در پژوهش‌های خویش بر عنصر زمان 
تأکید بسیارمی‌کند واز این منظر برخی روایات و گزارش‌ها را قابل 
خدشه می‌داند. توجه به زمان از دو جهت و کیرش می‌شود: اول 
این که تلاش می‌گردد حوادث در ساختار زمانی و موقعیت زمانی 
خود قرار گیرد و درهمان ظرف زمانی ارزیابی شود؛ چنان که حادثه 
«یوم الانذار» را مربوط به سال ششم بعثت دانسته و در همان ظرف 
زمانی بررسی کرده است. دیگراین که درستی اخباررا با سنجه 
زمان می‌آزماید. نمونه در این مورد» تقاضای نوشتن نامه از سوی 
پیامبرعَ برای نجاشی در اوایل دعوت است که استاذد آن را 
نپذیرفته؛ زیرا در این زمان» هنوزتمایل نجاشی به اسلام روشن نبود 
واین خبرممکن است به دوران مدنی مربوط باشد. (۳۹۴/۱) 

گاه آیاتی را رد می‌کند که هنوز نازل نشده و به دوران متأخرعصر 
مدنی مربوط است وبرای گزارش دوره پیش از آن استفاده کرده‌اند؛ 
(۱۹۰۱۷/۲) مشلاً آیه «سال سائل به عذاب واقع» دردوران مکه نازل 
شده و ناظربه حوادث عصرمدنی نیست. حال آن‌که براساس برخی 
اخبا نزول آیه مربوط به حادثه غدیروانکارولایت امام علی اب 
دانسته شده است. این‌گونه اخبان با توجه به ناسازگاری زمانی به 
عنوان نزول آولی و تأسیسی. پذیرفته نمی‌شود. بلکه می‌توان آن را به 
عنوان نزول ثانوی و یادآوری قلمداد کرد. (۶۰۱/۱) 

در زمینه زندگانی ائمه ال نیزبه ناهم خوانی‌های زمانی توجه 
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دارد. برای نمونه روایتی در/ملی‌شیخ طوسی است که علی بن علی 
خزاعی, برادردعبل خزاعی اظهارمی‌کند» همراه برادرش در سال 
۸ فمری درتوس به محضرامام رضا رای رسیده است. این خبر 
که در بردارنده کراماتی نیزهست. پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا سفرامام 
به توس حدود سال ۲۰۰ قمری بوده است. 
۲ مکان رخداد 

توجه به مکان حادثه رخ داده. می‌تواند درستی ویا نادرستی خبر 
را آشکار سازد. برای نمونه» براساس خبری, دوازده هزاریمنی در 
حجذالوداع ودر حادثه روز غدیرشرکت داشته‌اند. استاد با توجه به 
این که مسیریمنی‌ها در بازگشت ازمکه درسمت راست و جنوب 
مکه بوده ومسیرمدنی‌ها به سمت شمال مکه. همراهی آنان با 
پیامبر 23 تا منطقه جخحفه را که حادثه غدیردرآن‌جا رخ داده بعید 
می‌داند. به ویژه که دراین باره دستور خاصی از پیامب رت برای 
همراهی خضادز تشده استت: (۴۶۲۱۶۶۸۲) 


پایان سخن 

در عصر حاضسن نگاشته‌های گوناگونی در زمینه تاریخ سار 
اسلام پدید آمده که این نوشته‌ها به لحاظ دامنه مباحث. 
موضوعات مورد توجه نویسنده؛ نگرش نویسنده وروش به کار گرفته 
شده» دارای تفاوت‌هایی است. کات موسوطه تا ری خ/سلامی با 
محور قرار دادن اهل‌بیت 991 تلاش کرده است تاریخ اهل‌بیت ل 
وتشیع را با قلم ونگاهی جدید بازسازی کند و کژی‌های راه‌یافته در 
این زمینه را اصلاح نماید. نویسنده با دوری ازتاریخ سیاسی صرف 


بینش و روش آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی در کتاب موسوعة التاریخ الاسلامی ۵۲ 


وبا پرهیزازتاریخ تحلیلی صرف که رویکرد برخی نگارش‌ها درباره 
حواث صدراسلام است. برمباحث دینی و فرهنگی و خوانش متن 
هت گماشته است.: 

روش کتاب تکیه برنص ومتن اخباراست که این اخبارازمنابع 
کهن شیعی استخراج و بررسی شده است. نویسنده با به کارگیری 
روش‌های اعتمادسان به پیرایش, نقادی و تقویم متن پرداخته و 
متن درست را نشان داده است. دراین روش نص از سویی و عقل 
از سوی دیگر راهنمایی‌ها و صواب خواهمی خود را نان می‌دهند 
ومحصول همراهی این دو به دست آمدن تاریخی واقع‌نما خواهد 
بود. 


معرفی کتاب وقعه الطف لابی مخنف 


تحقیق استاد محمدهادی یوسفی غروی 

جوّد سلیمانی 

مقدمه 
فهم تاریخ در گرو تحلیل تاریخ و تحلیل تاریخ متوقف بر 
گزاره‌های تاریخی است؛ بنابراین وقایع‌نگاری تاریخی» سنگ بنای 
تحلیل در تاریخ است؛ به طوری که استواری واتقان تحلیل‌های 
آنبتتتا:. در نتیحه. تحقیق و تفحص برای یافتن گزاره‌های درست 
تاریخی واحیای متون تاریخی معتبر اهمیت فراوانی دارد و موجب 
انفتاح باب فهم درست حوادث گذشته وانسداد باب کج‌فهمی و 
به‌رغم اهمیت نقل وقایع تاریخی» درتاریخ تشیع با مشکل جدی 
متون نگاشته شده توسط راویان و محققان شیعه مواجه هستیم؛ 
شاید ريشه این فقر این باشد که بعد ازرحلت رسول خدا بش 
اعتقادات. احکام واخلاق اصیل اسلام در معرص تهدید وتحریف 
قرار گرفت؛ ازاین‌رو عالمان. راویان و محدثان شیعه. هم خود را 
صرف پاس‌داری از احادیث ناظربه مرزهای فکری- عقیدتی اسلام و 


۱ استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ْ 


معرفی کتاب وقعه الطف لابی مخنف تحقیق استاد محمدهادی یوسفی غروی ۰ ۵۵6 


که توسط اهل‌بیت 9 تبیین و تفسیرمی‌شد؛ در نتیجه» فرصت 
لازم برای تدوین تاریخ و سیره نبوی و اهل‌بیت 22 برایشان پدید 
نیامد؛ ولی دزآن اوضاع حساس. برخی ازراویان وعلمای اسلام 
یادگار نهاده‌اند؛ برای نمونه. اخبارمعا‌زیی رسیل خهََ اثرابان بن 
عثمان آحمربجلی؛4/»رّت اثرابراهيم بن محمد معروف به ابن هلال 

بیش‌ترتاریخ‌نگارانی که اخبار مربوط به زندگی فردی» سیاسی 
واجتماعی. اهل‌بیت 22 را گزارش کرده‌اند به علت گرانشن‌هايق 
غیرشیعی يا انگیزه‌ای برای نقل همه حقایق سیره آن بزرگواران 
نداشته یا آن‌ها را کتمان و تحریف کرده‌اند. لذا شناسایی. 
جمح‌آوری. تحقیق. تصحیح واحیای آثار معتبر مستند ودست‌او 
سیره عملی اهل‌بیت ال اهمیت ویژه‌ای دارد و خدمت شایانی به 

از جمله آثاری که یکی از راویان منتسب به شنیعه نکاش هم 
غروی گردآوری وتحقیق شده؛ وبا نام بقعه اسب یی بخف به 
چاپ رسیده است. 


معرفی اجمالی ابومخنف و مقتل او 
ابومخنف لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم الازدی 


01 مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


الغامدی الکوفی از تاریخ‌نگاران بنام کوفه در نیمه اول قرن دوم 
هجری (م ۱۵۸ق) بود. او کتاب‌های متعددی در زمینه خطبه 
حضرت زهرا ی ؛ نبردهای جمل و صفین, مقتل محمد بن ابی بکر 
مقتل امام حسین اف قیام مختاربن ابی عبیده نگاشت. طبق 
برخی گزارش‌ها. ابومخنف از اصحاب ائمه 9 شمرده می‌شد" واز 
امام صادق ابا 9 ۸ قی) روایت نقل می‌کرد. اجداد و خاندانش 
در زمره محبان ویاران اهل‌بیت :22 بودند؛ پدرش یحیی, ازیاران 
امام علی اب شمرده می‌شد؛ و جد دومش (مخنف بن سلیم) 
از اصحاب رسول خدا :2 بود ودرعهد حکومت امام علی ال 
عامل آن حضرت در اصفهان وهمدان گردید.*در جنگ‌های جمل 
وصفین. در کنار حضرت علی ان ایستادگی نمود و دوبرادروی به 
نام‌های صقعب و عبداله» درنبرد جمل به شهادت رسیدند." 
علمای رجال شیعه هم چون کشی. نجاشی و شیخ طوسی. در 
مورد مذهب او سکوت کرده‌اند" و علامه تستری پس از بحث در 


۱. زرکلی»/(علژم. ج ۵. ص ۰.۲۴۵ 

۲. طوسی./هرست » ص ۰۱۵۵ 

۳ همان. 

۴ نک: رجا ل نجاشی» ج ۰۲ ص ۰۱٩۱‏ 

۵ نک: رجال شوسی» ص ۵۷؛ شیخ طومی ./هرست . ص ۱۵۵. 

۶ نصربن مزاحم منقری, وقعه حفین. ص ۰۱۱ 

۷ نک: یوسیق غروی» مقد مه کتاب رقعه اطْف ب ی مخف . ص ۱۳؛ به نقل از طبری. 
تاریع/لامم لک . قسمت ذیل الذیل» ج ۰۱۳ ص ۳۶. 

۸ نک: رجال شوسی» ص ۵۷؛ طوسی.فهرست ۰ ص ۱۵۵؛ جاشی. رجال نجاشی. ج 
۲ ص ۰۱۹۱ 
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این‌باره می‌نویسد: «هیچ‌کس امامی بودن او را ذکرنکرده است». 
نهایت سخنی که درمورد اومی‌توان گفت آن است که وی فردی 
غیرمتعصب و نزدیک به مذهب ما بوده است. شاید به همین 
علت. علمای اهل سنت مانند ذهبی. دارقطنی وابن‌معین. روایات 
وی را نامعتبرو ضعیف شمرده‌اند؛" در حالی که در میان علمای 
شیعه» شیخ طوسی وی را از اصحاب امه 2 دانسته" ونجاشی 
منقولات او را اطمینان‌بخش توصیف کرده و او را «شیخ محدئین 
و راویان کوفه» خوانده است؛ زیرا در مورد او می‌نویسد: «شیخ 
اصحاب الاخبار بالکوفه و وجههم. و کان یسکن الی مایرویه؛" او 
شیخ راویان کوفه و چهره موجه درمیان آنان بود و برآن چه روایت 
می‌کرد اطمینان می‌شد». 

یکی ارزشمندترین آثار ابیمخنف کتاب مت |لحسین است که 
علمای ما و از جمله علامه تستری آن را صحیح‌ترین مقتل معرفی 
نموده‌اند." وی این کتاب را تقریبا هفتادسال بعد از واقعه عاشورا 
یعنی دراواخرقرن اول و اوایل قرن دوم هجری به عنوان نخستین 
مقتل اززبان راویان جمح‌آوری و تدوین کرده "وا زآن رو که خود جزو 
اهالی کوفه مرک زا خبار فاجعه عاشورا بوده. غالبا حوادث را با یک 


۱. تستری» قامو سالرجال» ج ۰۸ ص ۰۶۱۹ 

۲ همان ج ۰۸ ص ۶۲۰. 

۳ نک: ذهبی» می ن/(اعتمال. ج ۴. ص ۰۳۴۰-۳۳۹ 
۴ طوسی./شهرست ص ۰۱۵۵ 

۵ رجال نجاشی» ج ۰۲ ص ۰۱٩۱‏ 

۶ قامو سالرجال ج ۰۸ ص ۶۲۰. 

۷ نک: مقدمه رقعه الطّف . ص ۰۱۶ 


0۸ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


پا حداکثردو واسطه از شاهدان عینی نهضت عاشورا نقل نموده 
وغلام عبدالرحمان بن عبدربه وضحاک بن عبداله مشرقی نقل 
به شهادت نرسیدند. یا درپاره‌ای موارد؛ از کسانی جون حمید بن 
مسلي عفیف بن زهیرو کثیربن عبدالّه شعبی. اخبار روز عاشورا را 
نقل کرده که خود جزوشاهدان قتل امام حسین اد بودند. ازاین‌رو 
۴ ق)اروایت کرده. همواره منبع مستند» موثق و اطمینان‌بخش 
پژوهش‌گران و تاریخ‌نگاران اسلامی بوده و در کتاب‌های خویش از 
آن نقل می‌کرده‌اند؛ ولی هشام برخی از اقوال استاد دیگرش عوانه 
بن حکم (۱۵۸ ق) را نیزبه طور مشخص به اقوال ابومخنف ضمیمه 
نموده است. 


آثار ابومخنف 

آثار ابومخنف درمنابع رجالی شیعه معرفی شده‌اند که عبارتند 
از کتاب‌های :لمعازیالستیته .اوه .فو حآذسازم فتو لعف .فتوح 
خسن .الشوریی .قتل رعشمان الجمل صفین لته ی لحکمی نالعا رت » 
مت لمیم‌نونین یقت لی/لحسن یذ قع للحسین ای مت ل حجم 
ینعی آخیا رزیاد آخبا رالمختا نآخبا رلحجا جاخبا رمحمه ب نآبی 
یکس مت میحمد آخبا راب نلحفیة اخبا ریوسف ب عم اخبا رشبیب 


۱ نک: همان ص -۲٩4‏ ۶۶:قامو سلرجال. ج ۰۸ ص ۰۶۲۱-۶۲۰ 
۹1 مسعودی. مرو هب 35 ۳ ص‌‌ ۳۳۷ 


معرفی کتاب وقعه الطف لابی مخنف تحقیق استاد محمدهادی یوسفی غروی ۵٩‏ 


الخارج ی اخبا رمطرف ب نلمغیرو ب نع /خبا رال مخف بن سیم 
اخیا رالحریث ی ناس (لخرریت ب نش ناج ی وخروجه .۱ 

شیخ طوسی دواثردیگربه نام‌های عی نلوریه ولساقب برای او 
نام برده است." 

مجموعه کتاب‌های او نشان می‌دهد بیش‌تر اآثارش درباره 
اخبارتاریخ تشیع و اخبار ناظربه کوفه بوده است. براساس تحقیق 
ی اک سا وی جر ی ی 
بری از پدرش یحبی يا عمویش یا یکی از پسرعموهایش یا شیوخ و 
اساتیدش از قبیله ازد بوده است." 


منابع گزارش‌گر مقتل ابومخنف 

متأسفانه این کتاب درگذر زمان مفقود گردیده و اکنون هیچ 
نسخه‌ای ازان در دست نیست واهمیت و اعتباران» موجب گردید 
که تاریخ‌نگاران بعدی که به مقتل وی دست‌رسی داشته‌اند. 
بسیاری از روایات این مقتل را در آثار خویش نقل کنند؛ برای 
مشال. طبری (م ۳۱۰ ق) در کتاب تریغ/(مم ملک اکثرروایات 
شتا رب ‌مخف را همراه با ذکر دقیق اسناد آن نقل نموده و پس از 
مقتل را با ذکرنام ابی‌مخنف در سلسله اسناد آورده که در پاره‌ای از 
موارد. اسناد ابوالفرج کاملاً مطابق با اسناد طبری است. بعد شیخ 
۱. نجاشی. رجال» ج ۱ ص ۳۲۰. 


۲. طوسی؛ فهرست /لطوسی. ج ۰۱ ص ۰۴۸۱ 
۳ مقدمه کتاب رقعه الطّف » ص ۰۱۸ 


.1 مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


مفید (م ۴۱۳ ق) در کتأ بآذرناد ف یمعقه حج آه عل یلعباد. عین 
روایات طبری را با تفاوت ناچیزی در الفاظ و عبارات و در برخی 
موارد با همان ترتیب و به نقل ازهمان راوی مذکور در روایت تاریخ 
طبری آورده که این خود شاهد گویایی است براین‌که شیخ مفید نیز 
هم چون طبری» درنگارش بخش مربوط به زندگی امام حسین اب از 
مقتل کلبی ازابیمخنف استفاده کرده» ولی به دلیل حذف اسناد 
روایات. نامی از ابی‌مخنف به میان نیاورده اشخت: درنهایت سبط 
انزق جوزی 9 ۵۴ در کتاب تک هالخواص. روایات مختصری از 
مقتل امام حسین اب را از طریق هشام بن محمد کلبی نقل نموده 
که از شباهت زیادش با روایات ابی‌مخنف در طبری. معلوم می‌شود 
که آن چه این جوزی اززیان هشام نقل نموده. در حقیقفت همان 
روایات مقتل ابی‌مخنف بوده که هشام آورده وابن جوزی به لت 
رعایت اختصار نام ابی‌مخنف و دیگرراویان واسطه را حذف نموده 
وتنهابه ذکرهشام دراسناد اخباراکتفا کرده است. 

ریخ طبری در میان این منابع چهارگانه. بیش از دیگران و 
سپ س/شاد شیخ مفید. بیش از ات //طالبیین و ابوالفرج بیش از 
تک ه/لخمص اخبار مقتل ابی‌مخضنف را نقل نموده‌اند؛ در ضمن 
تنهاءاریخ‌طبری وتات /طالیییس به ذک ردقیق اسناد و واسطه‌های 
ابی‌مخنف درنقل حوادث اهتمام ورزیده وشیخ مفید وابن جوزی» 
غالبا اخباررا بدون ذکراسناد یا تنها با درج نام یک نفرازاعضای 
سلسله سند نقل نموده‌اند. 


معرفی کتاب وقعه الطف لابی مخنف تحقیق استاد محمدهادی یوسفی غروی ۱" 


نقش استاد یوسفی غروی در احیای مقتل ابی‌مخنف 

پس از مفقود شدن نسخه اصلی متا ر/ب‌مخف. گاهی بعضی 
از فضلا و نویسندگان» تلاش‌هایی برای جمع‌آوری روایات آن انجام 
دادند و پاره‌ای از اخبار مقتل را از آثار تاریخ‌نگاران بعدی گزینش 
کردند وبه صورت غیرمستند و ناقص وگاه تحریف شده يا آمیخته 
با گزارش‌های راویان دیگرمنتشرساختند ولی کاستی‌هایی چون 
عدم ذکر اسناد. آمیختن گزارش‌های ابی‌مخنف با اخبار دیگر 
راویان» یا حتی تحریف و تغیی راز اعتبار علمی آن‌ها کاست. تا 
به احیای این مقتل همت گماشت واین منبع گران‌سنگ و مهم را 
حیات محدد بخشید. مهم‌ترین کارهای استاد برای احیای این اثر 
به شرح ذیل بیان می‌شود: 
۱ نقد مقتل ابی‌مخنف محرّف 

استاد یوسفی غروی. در بخشی از مقدمه کتاب رقعه الط . 
مقتل متداول ابومخنف را ابتدا اززبان امام شرف‌الدین و محدث 
قمی زیر سوال برده. سپس به صورت مبسوط به نقد وبررسی این 
مقتل می‌پردازد وییست اشکال فاحش آن با مان می‌کند و آن‌گاه 
نتیجه می‌گیرد که این اثررا یک عرب ناآشنا با تاریخ» حدیث. 
رجال وحتی ادبیات عرب» جمع آوری کرده اشست :۱ 
۲ معرفی ابومخنف و هشام بن محمد 

استاد ابتدا بحث مبسوطی در مورد خاندان» آثارو میزان وثاقت 


۱. مقدمه کتاب رقعه الطف لاب ی مختف . ص ۲۹-۲۲. 


۲ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


مورد خاندان ابومخنف. به این نتیجه می‌رسد که برخی ازاعضای 
خانواده اواز محبان ویاران اهل‌بیت ی به شمار می‌آمده‌اند؛ اکشر 
آثارش نیزبه تاریخ تشیع نظارت داشته و مورد وثوق رجالیان بزرگ 
شیعه مانند نجاشی بوده و علمای اهل سنت اورا به شیعه‌گری 
متهم کرده‌اند ولی با همه این اوصاف. نمی‌توان ابی‌مخنف را 
شیعه امامی دانست؛ زیرا: اولا از طریق او هیچ نقل بی‌واسطه‌ای از 
امام سجاد الا 9 ۹ قً وامام باقر ام 9 ۱۱۵ قً نرسیده» درحالی 
که وی هم‌زمان با آن بزرگواران می‌زیسته است. به علاوه ده سال از 
دوران امامت امام کاظم اب را درک نموده اما حتی یک حدیث از 
آن بزرگوار نقل نکرده است. ثانیأ نجاشی که خریت فن رجال شیعه 
است درباره‌اش فرموده: «کان شیخ آصحاب الأخبار بالکوفه؛ اوشیخ 
اصحاب اخبارتاریخی در کوفه بوده» و نفرموده: «شیخ آصحابنا؛ 
شیخ اصحاب ما» حتی نفرمود: «شیخ آمتتحان آخبارنا؛ شیخ 
صحاب آخبارما». الا استاد معتقد است. اشعاری که به واسطه 
اودرباره وصایت امام علی اب نسبت به رسول خدا 4 درشرح 
نهجللاعه این ۳ الحدید نقل شده» بیش ازاین را ثابت نمی‌کند 
که اومیل وهوای شیعی داشته نه این‌که شیعه امامی بوده است. 

بنابراین از منظراستاد. در گرایش شیعی اوهیچ تردیدی نیست. 
ولی برشیعه امامی بودنش دلنلی وجود ندارد. ومدحی که نجاشی 
ازاونموده و فرموده: «کان پسکن الی ما پرویه؛ روایاتش اطمینان بخش 
است). مدح در خورتوجهی است واثبات می‌کند اخباروگزارش‌های 


۱. همان». ص ۱۸- ۰۱۹ 


معرفی کتاب وقعه الطف لابی مخنف تحقیق استاد محمدهادی یوسفی غروی ۲۳" 


اورا به عنوان اخبار حسن يا حتی موق می‌توان پذیرفت. ۱ 

سپس درباره شاگردش هشام کلبی, ابتدا ری نجاشی را درباره 
اونقل می‌کند که ازآن به دست می‌آید نجاشی اورا شیعه امامی 
می‌داند. آن‌گاه قول شیخ طوسی را مطرح نموده که اورا ازاهل سنت 
خوانده است ." 
اسناد مقتل 

مهم‌ترین کاراستاد یوسفی غروی در مقدمه کتاب تا ر_آلحسین 
وی بررسی تفصیلی اسناد این مقتل با روشی بدیع است. ایشان در 
این بخش روایات مقتل را براساس اسامی راویان (برحسب کیفیت 
روایتشان يا کیفیت روایت ابومخنف ازان‌ها) به شش دسته تقسیم 
نمود: 

دسته اول: راویانی که شاهد جنگ سپاه امام ای با لشکرعمر 
سعد بوده‌اند وابی‌مخنف بی‌واسطه از آنان حوادث را شنیده ونقل 
کرده است «تعداد این راویان سه نفراست). 

دسته دوم: راویانی که شاهد جنگ بوده وابومخنف اخبار جنگ 
ربا یک یا دوواسنطه ازآنان شنیده ونقل کرده است (تعداد این 
راویان هیجده نفراست). 

دسته سوم: راویانی که قبل یا بعد از کربلا به‌طور مستقیم در 
حوادثی شرکت داشته‌اند و ابومخنف اخبار را بی‌واسطه از آنان 


۱ همان» ص ۰۲۱-۲۰ 

۲ «العال بالایام الشهور بالفضل و العلم و کان مختص بذهبنا. وله احدیث الشهور قال: 
اعتللت علة عظیمة نسیت علمی فجلست ای جعفربن حمد ی فسقانی العلم فی کأس 
فعاد |لی علمی. و کان آبوعبدالّه ی یقربه ویدنیه و یبسطه)( رجال نجشی» ص ۲۳۴). 


۳. مقدمه کتاب رقعه الطّف لاب ی مخف . ص ۲۲-۲۱. 


۷۳ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


شنیده ونقل کرده است (تعداد این راویان پنج نفراست). 

دسته چهار: راویانی که قبل یا بعد از کربلا به‌طور مستقیم 
در حوادثی شرکت داشته‌اند و ابومخنف اخبارشان را با یک یادو 
واسطه شنیده و نقل کرده است (تعداد این راویان ۲۱ نفراست». 

دسته پنجم: راویانی که نه شاهد صحنه جنگ ونه مباشر 
حوادث محسوب می‌شده‌اند. بلکه واسطه روایات ابومخنف از 
شاهدان و مباشران بوده‌اند و ابومخنف جنگ و حوادث قبل و بعد 
ازآن را با دو واسطه از آن‌ها نقل کرده است «تعداد این راویان ۲۹ نفر 
است). 

دسته ششم: راویان عادلی ازاصحاب امامان یا خود امامان ال 
درحالی که نه شاهد جنگ بوده ونه مستقیماً در حوادث شرکت 
داشته‌اند. پس آنان نیزراویان وسطی محسوب می‌شوند؛ الا این‌که 
حوادث را با واسطه نقل نکرده یا به نام واسطه تصریح نموده‌اند 
(تعداد این راویان چهارده نفراست). سپس نام راویان هریک از 
این شش دسته را آاورده و حادثه يا حوادثی را که اونقل کرده. با ذکر 
آدرس معرفی نموده است. این بخش را می‌توان پرونده طبقه بندی 
شده‌ای از اسناد سمخ نامید که از یک‌سوی پژوهش‌گر را 
با راویان دست‌اول نهضت عاشورا آشنا می‌سازد واززسوی دیگر 
فهرستی ازروایاتشان را به خواننده عرضه می‌کند وريشه اصلی اخبار 
مختلف را به پژوهش‌گران معرفی می‌نماید؛ به‌طوری که با دقت در 
این دسته‌بندی. میزان اعتبار اخبار ابومخنف را نسبت به یک‌دیگر 


می‌توان سنجید. 


۱. همان ص ۶۶-۲۹ 


معرفی کتاب وقعه الطف لابی مخنف تحقیق استاد محمدهادی یوسفی غروی ۲۵" 


به نظربنده این قسمت از مقتل» ريشه ست) بومخف محسوب 
می‌شود که ارزش علمی آن به‌گونه‌ای است که بردیگربخش‌های 
کتاب. یعنی متن حوادث. سایه افکنده و به همه فصول اعتبار 
بخشیده است. 
۳ شیوه گردآوری 
جناب استاد ابتدا روایات مقتل ابی‌مخنف را ا زتاریخ‌طبری 
درآورده. سپس منقولاتتاریخ‌گبري را با منقولات/رشاد شیخ مفید و 
مت /طالییین ابوالفرج ازخت )بر سخف تطبیق نموده وپس از مقایسه 
تطبیقی بین این چهارمنبع؛ آن‌را با مقدمه‌ای محققانه درباره معرفی 
ابی مخنف و واسطه‌هایش در نقل حوادث وبا پاورقی‌های ارزشمند 
وره‌گشا با عنوان مه /طف بر سخف به دست داده و بدین‌وسیله. 
منبع معتبر و گران‌سنگی از منابع زندگی امام حسین لیذ را احیا 
نموده است. 
۴ تدوین مقتل 
متن کتاب. از روایات ابی‌مخنف درتاریخ‌بری ترتیب يافته 
سپس در پاورقی با منقولات سه کتاب/رشاد. ات للطالبیین وتدکو 
/خرّص تطبیق گردیده است. آن‌چه از مقتل ابی‌مخنف درک ریخ 
طبری نقل گردیده؛ براساس شیوه مرسوم تاریخ‌نگاری در قرن‌های 
اولیه تاریخ اسلام به صورت نقل گزارش‌های نسبتاً طولانی و 
مجزا از یک‌دیگربوده که ایشان طی مصاحبه‌هایش با راویان قیام 
عاشورا؛ جمع‌آوری نموده در حالی که امروزه این شیوه پسندیده 
نیست و مطالعه آن برای خوانندگان ملال‌آور است؛ ازاین‌رو استاد 
یوسفی غروی: اسناد روایات را از متن گزارش‌های مندرج در کتاب 


1 مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


به پاورقی برده و با توجه به زمان ومکان وقوع حوادث. اخبارته ریخ 
طبري را دسته‌بندی و تنظیم نموده و کتاب را به صورت یک گزارش 
هماهنگ ومنظم از نهضت امام حسین اب در آورده است؛ بنابراین 
اگردر اخبار منقول»ریخ‌طبری جابه‌جایی‌هایی صورت پذیرفته و 
گاه بخشی ازیک خبربه دنبال قسمتی از خبردیگرذکر گردیده 
با عنایت و بصیرت بوده نه سهوو نسیان. استاد شخصیت‌ها و 
مکان‌های مهم مندرج در متن را در پاورقی‌ها توضیح داده است. 


معرفی کتاب وقعه الطف لابی مخنف تحقیق استاد محمدهادی یوسفی غروی ۷" 


منابع 

اصفهانی ابوالفرج؛ مات ل/طالبیین چ دوم قم موّسسه دارالکتاب 
للطباعه و النشن ۱۳۸۵ش. 

تستری» محمدتقی.قامو سلرجال. تحقیق و نشر موسسه نشر 
اسلامی» چ دوم. قم» ۱۳۱۷ ق. 

ذهبی» محمد بن احمد. میتن1(عتال. تحقیق علی‌محمد 
بجاوی و فتحیه علی بجاوی. دار الفکر العربی» بی‌تا. 

زرکلی. خیرالدین»/علام (قاموس تراجم». ط السابعه عشره. 
دارالعلم للملایین ۲۰۰۷م. 

طبری» محمد بن جریس ت#ریخ امم و لک تحقیق 
محمدابوالفضل ابراهیم قاهره. دارالتعارف» بی‌تا. 

.فسمت دی لس بیروت. دارالقاموس. بی‌تا. 

طوسی. محمد بن حسن»/فهرست. تصحیح و تحقیق سید 
محمدصادق آل بحرالعلوم چ دوم. نجف. مطبعه الحیدریه, ۱۳۸۰ 
ق. 
۰ رجال» تحقیق: سید محمدصادق آل بحرالعلوم چ اول 
نجف. مطبعه الحیدریه. ۱۳۸۱ ش. 

مسعودی. ابوالحسن علی بن الحسین بن علی. سر ج/دمب وم 
معادن/لجومر تحقیق اسعد داغر چ دوم قم دارالهجرق ۱۴۰۹. 

مفید» محمد بن محمدآذرشا دف یمعفه حج له عل یىلعباد, 
تحقیق موسسه آل البیت. قم» الموتمرالعالمی لألفیه الشیخ المفید. 
۳ ق. 


منقری» نصربن مزاحم. وقعه صفین. تحقیق: عبدالسلام محمد 


۸ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


هارون. قم. مکتبه آیت‌الله مرعشی نجفی» ۱۳۰۳ ق. 
نجاشی. رجال ۰ تحقیق: محمد‌جواد نائینی» چ اول» بیروت» 
دارالأضوای ۸ ق. 
یوسفی غروی» محمدهادی. مقدمه کتاب رقعه الطفب 
مت ۰ چ اول. قم مود ۵ نشر اسلامی. ۱۳۶۷ ش-. 
بط بن الجوزی. که الخوراص. نحف.. مطبعه الحیدریه. 
۳ ق. 


رویکردشناسی آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی 

رویکردشناسی از مقوله‌های جدید دردنیای علم و پژوهش است 
که عمدتا ازدنیای غرب وارد شده است. درمیان دانشمندان علوم 
انسانی این بحث به شدت مطرح است ولودر بین تاریخ‌نویسان 
هنوز جایگاه خویش را پیدا نکرده است. رویکردشناسی در بین 
تاریخ‌نویسان اسلامی ازاین جهت مهم است که با تاریخ مقدس 
سروکار دارند و رویکردهای مختلف دارند و ارتباط مستقیم باآثار 
ونتایج کارهای تاریخی دارد. دراین جلسه برآن هستیم تا رویکرد 
حضرت عالی را با کمک خودتان درتاریخ اسلام وبه‌طور خاص در 
کناب موسوعه ری خع/بسلامی بررسی کنیم . همان طور که گفته شده 
است در رویکردشناسی مولفه‌هایی مطرح است» به عبارت دیگرهر 
رویکردی. مولفه‌هایی دارد از جمله اهداف. مبانی» روش و منابعی 
که محقق به کمک آن‌ها به تحقیق وپژوهش تاریخی پرداخته است 
با بررسی این مژلفه‌ها می‌توان به رویکرد نویسنده و پژوهش‌گرتاریخ 


شید : 


با حفظ این مقدمه به‌عنوان اولین سوال از حضورتان می‌پرسم 
که همدف شمااز نوشتن کتاب موسوعه الا ری خآلبساژمي چه بود؟ 
آیا خود اهل‌بیت 2 مدنظرتان بود یا این‌که انگیزه کشف تاریخ 
زندگی ائمه را داشتید؟ 


۷۰ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


استاد یوسفی غروی: از این‌که جلسه مهمی را برگزار کردید 
سپاس و تشکرویژه دارم. اما هدف من از نگارش کتاب موسرعه 
همان‌طور که قبلاً هم گفته‌ام. محور قرار دادن ائمه اهل‌بیت 2 
بود. همان‌طور که می‌دانیم آنچه تا به حال در کتب تاریخی (چه 
متقدم وچه معاصر) معمول و معروف بود ترجمه نگاری در حیات 
اهل‌بیت ی بود. یعنی از ولادت تا انتهای زندگی یک معصوم اب 
آن‌هم درضمن خلافت خلفاء مورد کتابت قرارمی‌گرفت به عبارت 
دیگرتواریخ به عهد خلافت هر خلیفه‌ای می‌پرداختند و حوادث و 
وقایع را در ضمن خلافت آن خلیفه می‌شمردند که بخشی ازاین 
حوادث نیزبه زندگی معصومان ای اختصاص داشت. البته همه 
معصومان مورد بحث و تحقیق قرار نمی‌گرفتند و عموماً تا امام 
رضا نات پیش‌ترنرفتند. حتی یعقوبی هم به آئمه بعد ازایشان اصلا 
نمی‌پردازد. کاری که ماانجام دادیم این بود که انمه اج را محورقرار 
دادیم و حوادث دیگرحتی خلفا و زمان خلافتشان را درضمن حیات 
امامان شیعه نل قرار دادیم و این بخشی از هدف من ازنگارش 
تاریخ زندگانی معصومان بود. آنچه درکتب تاریخی می‌بینیم در 
واقع تاریخ زندگی ائمه و حوادث پیرامون زندگی ایشان نیست؛ بلکه 
اخبار مناقب و فضائل اهل‌بیت بود و ما می‌دانیم تاریخ؛ فنی است 
ومناقب نگاری و معاجرگویی. فن دیگری است. البته منافات ندارد 
که مناقب و فضائل به‌عنوان اخبار مقدس درتاریخ ذکرشود ولی به 
شرطی که یا منصوص‌التاریخ باشند ویا مستنبط التاریخ و اگرغیراز 
این بود دلیلی ندارد که ما آن‌ها را در تاریخ بياوریم. نکته دیگری که 
دررابطه با اهداف من ازنگارش کتاب مرسعه باید عرض کنم این 


رویکردشناسی آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی ۷۱ 


است که دیدم کتاب‌های تاریخی معاصربعضاً خیلی مطول است 
ومطول بودن کتب. آن‌ها را از دسترس عموم خارج می‌کند و معمولً 
دیگران غیراز برخی محققین به آن‌ها مراجعه نمی‌کنند. ولی من در 
این کتاب بنا را برحداقلی قرار دادم تا بتوانم نقیصه فوق را جبران 
کنم البته این بدان معنا نیست که کتاب این جانب مختصراست؛ 
بلکه در قیاس با سای رکتب مختصرتراست. 

دکترصفری: رویکردها را درتاریخ به اقسام زیرتقسیم می‌کنيم: 

۱. رویکرد تاریخی 

۲. رویکرد کلامی 

۳ رویکرد تاریخی-کلامی 

۴ رویکرد کلامی- تاریخی 

با توجه به این‌که حضرت‌عالی مسلمات کلامی را از دست 
نمی‌دهید و در جایگاه یک روحانی حوزوی به تاریخ اسلام و 
اهل‌بیت لب روی آورده‌اید فکرمی‌کنید در کدام‌یک ازاقسام فوق 
قرار می‌گیرید؟ 

استاد یوسفی غروی: فکرمی‌کنم حقیرجزوتاریخی -کلامی‌ها 
باشم زیر از نظرمن کلام فرع و تاریخ اصل قرار می‌گیرد و همان طور 
که عرض کردم در کتاب تاریخم موسوعه ات ریخ/ساامی». اهل‌بیت 
محورتحقیق قرار گرفته‌اند و محور قرار دادن امه بدان جهت است 
که در اعتقادات ما شیعیان حضرات معصومان جایگاه خاصی 
دارند ومن براساس این اعتقاد شیعی به سمت تاریخ با محوریت 
معصومان اب رفتم. البته در کاب موسوعه کمتربه تحلیل پرداختم 
وسعی کردم بیش‌تربه تهیه نص ومتن بپردازم زیرا معتقدم تحلیل 
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تاریخی بدون تحقیق. معنی درستی ندارد. به خاطرهمین نکته 
بود که نام ترجمه کاب راء‌ریتحتهی/سلام گذاشتم. ما یک نص 
مختار در سیره معصومان نداشتیم ومن سعی کردم این فقدان نص 
را جبران کنم. تحلیل باید براساس نص مختار صورت بگیرد. یعنی 
اول باید نصی داشته باشیم بعد آن را تحلیل کنیم. 

دکترصفری: جناب عالی امه را در تاریخ خود محور قرار داده‌اید. 
همان‌طور که می‌دانیم در میان ائمه امامانی مشل امام علی باه 
امام حسن نای» امام حسین ای وامام رضا ای به خاطرموقعیت 
سیاسی که داشتند نسبت باسائرانمه #2 محور قرار می‌گیرند؛ 
ولی ساثرائمه چرا و به چه دلیل محور قرارگرفته‌اند؟ 

استاد یوسفی غروی: ما می‌خواهیم حوادث درعصرامامان شیعه 
را با محوریت امه بررسی کنیم و همان‌طور که عرض کردم من یک 
نویسنده شیعه هستم و انگیزه من از عقایدم نشأت می‌گیرد. 

دکتر صفری: با این توضیحی که می‌فرمایید. شما جزء 
تاریخ‌نویسانی می‌شوید که کلامی تاریخی هستید. 

استاد یوسفی غروی: بله قبول دارم که کلام را مدنظردارم ولی 
کلام جزء است و تاریخ درنظرمن اصل است. این‌که می‌گویم یک 
نویسنده شیعه هستم منظورم این است که نوع انتخاب من برای 
تحقیق شیعی است. یعنی اهل‌بیت را محور قرار می‌دهم؛ ولی در 
حین تحقیق. روشم کاملاتاریخی است وبه دنبال کشف هستم. 
اتفاقا به همین جهت است که درنوشتن کتابم از منابع کهن شیعی 
ودر مرحله دوم منابع سنی استفاده کردم. البته معیاراقوم بودن 
منبع براقدم بودن:ان اولزیت داشتت: 
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دکتر صفری: در مرحله دوم رویکردشناسی به بخش مبانی 
می‌پردازيم, حضرت عالی به‌عنوان یک عالم شیعی و در جایگاه 
یک روحانی حتماً مبانی کلامی مسلمی دارید وبا فرض آن مبانی 
به تحقیق تاریخی می‌پردازید. در مورد مبانی کلامی که پذیرفته‌اید 

استاد یوسفی غروی: بله من حتمامبانی کلامی دارم و مبانی 
کلامی این‌جانب از متن آیات و روایات گرفته شده است نه از 
امام که شمااشاره کردید من معتقد به علم (آن شاژوا وشاء اللّه» در 
اهل‌بیت اج هستم و غیراین را مسلم نمی‌دانم. 

دکتر صفری: درباره ولایت تکوینی اهل‌بیت یل چه نظری 
دارید؟ 

استاد یوسفی غروی: برخی با استناد به امثال زیارت جامعه 
چنین ولایتی برای اهل‌بیت قائثل هستند. ولی همان‌طور که 
می‌دانیم باء در عبارات زیارت جامعه(مثل بکم ینزل الغیث) به 
معنای تشریف و حرمت می‌باشد. یعنی «تشریفا یکم» خداوند بر 
بتلکان تست تاو قر کت 

دکترصفری: آیا استاد ازروش کلامی بیش‌تراستفاده می‌کنند یا 
به عینیت تاریخی توجه دارد. بعضی وقت‌ها نیز با شبیه‌سازی و 
تاریخی بیش‌تربه عینیت‌ها توجه دارد. 

استاد یوسفی غروی: همیشه تکرار کرده‌ام که در تاریخ و در 
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هرجایی که اخبارمان با ملاک‌های فقهی مقایسه نشود. مسأله 
«تجمیع قرائن» مطرح است؛ مثلاً در اخبار علائم ظهوریا اخبار 
تفسیری و مانند این‌ها مسأله تجمیع قرائن و شواهد کارگشا است. 
وگرنه اگربخواهد به ملاک‌های روایات صحیح وموثق وامثال این‌ها 
عمل شود. اخبار تاریخی مقبول کالمعدوم می‌شود. 

دکتر صفری: برای قرائن تعریف و تقسیم‌بندی خاصی مدنظر 
دارید؟ 

استاد یوسفی غروی: طبیعتا قرائن» به قرائن خارجی و داخلی 
تقسیم می‌شود. قرائنی که خارج از متن ویا داخل متن هستند. 
قرائن داخل متن مانند این است که متدی آن‌قدرازقوت عبارت 
برخوردار است که کسی در صحیح بودن آن تک نی کته و معنون 
یا متضاد است يا ازانسجام کافی برخوردارنیست و خلاصه طوری 
است که از خود متن برمی‌آید که دست‌کم ضعیف است. 

دکتر صفری: مثالی که همیشه شما می‌زنید در مورد مضمونی 
است که به نام خطبه شقشقیه معروف است؛ درحالیکه خطبه 
نیست. ازدو راه می‌توانیم این مطلب را ثابت کنیم: یکی از راه متن 
و سند فونگرقم نیزاز راه فرائن منفصل؛ مثلاًوضعیت کوفه دران 
دوران به‌گونه‌ای نبوده است که پذیرش این خطبه را داشته باشد. 
معمولا قسم اول را قرینه می‌گوییم و قسم دوم که قرائن منفصله است 

استاد یوسفی غروی: درست است ولی این تفاوت‌ها اعتبارات 
استحسانی است و عملاً به این تفاوت‌ها توجه تشده است. ممکن 
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دیگری استفاده کتد: 

دکتر صفری: به نظر می‌رسد شما به تاریخ تحلیلی عنایت 
چندانی ندارید وتحلیل‌ها را ازنوع استحسان‌ها می‌دانید. در مقابل 
به تاریخ تحقیقی عنایت بیش‌تری دارید درحالی‌که روش تاریخی 
به تحلیل عنایت ویژه‌ای دارد واینجا است که شما از روش جدید 
جدا می‌شوید و به روش سنتی نزدیک می‌شوید. نظرخودتان دراین 
زمینه چیست ؟ 
گزینش متن صحیح بشود و بعد ازآن براساس این متن گزینش‌شده 
تحلیل شود. این طور نباشد که بدون دقت درمتن بخواهیم تحلیل 
کنیم. به این دلیل که جای تحقیق را خالی می‌بینم به دنبال آن 

دکتر صفری: یعنی آگرشما به یک تحلیلی برسید که بامتن 
معتبر در تضاد باشد نمی‌پذیرید؟ 

استاد یوسفی غروی: بله متن را نمی‌پذیرم. یکی از دلایل اعتبار 
یک متن این است که مخالف با دلیل عقلی نباشد. اگرآن تحلیل 
به‌قدری قوی است که در مقابل این متن دلیل عقلی تشکیل 
عقلی دارد ومانع ازاعتبارش است. 

دکترصفری: شم قرائن صدق راتوقیفی می‌دانید یا غیرتوقیفی؟ 
مثلاً در کتاب /صي /(خیار قرائنی شده. ممکن است جامعه 
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شنتاشان قرانن دیکری را دک کنتتوها او باسفان‌ شتاسی استفاده 
کنند؛ مفلاً درباره این‌که ریش تراشیدن تشبه به مجوس است در 
باستان‌شناسی اخیربه این نتیجه رسیده‌اند که مجوس‌ها ریش 
می‌گذاشته‌اند واین مطلب در مجسمه‌ها و نقاشی‌ها مشهود است. 
یا مثلا درباره اختلاف نرخ دیه ممکن است به بحث‌هایی مانند 
تورم که اقتصادی است پرداخته شود. شما این فرائن را منحصردر 
قرائن خاصی می‌دانید يا اجازه می‌دهید ازقرائن جدید يا هرفرینه 
دیگری که مارابه صحت خبرمی‌رساند استفاده شود؟ 

استاد یوسفی غروی: در مسأله تراشیدن ریش می‌بینیم که 
محدث قمی در آخر رساله «الباقیات الصالحات» وارد مذمت 
تراشیدن ریش و تشبه به مجوس شده است و عمده استنادش به 
خبر«مستدرک الوسایل» است. وقتی به سراغ مستدرک می‌رویم 
می‌بینیم سراز تاریخ طبری درمی‌آورد. پیامبربعد از صلح حدیبیه 
به روسا و ملوک نامه نوشتند. حامل نامه به شاه ایران «عبدالّه بن 
حذافه سهمی» بود. خسروپرویزنارلحت شد ونامه به «باذان یمنی» 
فرستاد تا این عربی که برما جسارت کرده ونام خود را پیش ازنام 
مانگاشته تتاستانن و اتکی وه سوی ما گسیل دارید. بادان هم 
یک فوج نظامی به فرماندهی شخصی به نام خ رخسرو به مدینه 
پیامبرفرستاد. تاریخ طبری آورده است که پیامبر«رآهم حلقوا اللحی 
وفتلوا الشوارب. قال: من آمرکم بهذا؟ قالوا: امرنا ربنا». این مطلب 
اعم ازآن است که روی سنگ‌نوشته‌های باستانی باشد؛ زیرا احتمال 
دارد بادان یمنی به عنوان حاکم محلی چنین رفتاری داشته است و 
غالبا این طور بوده است که حاکمان محلی در جزئیات از حکومت 
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مرکزی پیروی نمی‌کردند. من این بحث «وجود ریش درنقوش سنگی 
زرتشتی) را در شماره مجله «وقف. میراث جاویدان» خواندم و از 
همان‌جا به نظرم آمد که استدلالش بیجا است. البته الان مطمئن 
نیستم در جریان ارسال پیک. مسأله تشبه به مجوس باشد. وقتی 
ثابت شد ازنظرتاریخی نمی‌توان چنین چیزی را به مجوس نسبت 
داد آن را قبول نمی‌کنيم. این‌گونه اخبار دراصل نیزقوی نیست. اما 
تین اطمیتانین نداریم؛ چون ممکن است بادان به عنوان حاکم در 
یمن این دستور را داده باشد. 

مثلاوقتی برای من ثابت شد که شطرنج عربی شده شش رنگ 
است ورنگ دراین‌جا به معنای نوع است و کنایه از انواع حیوانات 
شش‌گانه است. گفته می‌شود بیدبای فیلسوف هندی موسس 
آن بوده است و بوزرجوهر(بزرگمهر) به آنجا رفته وبرای دربارایران 
اقتباس کرده است وهمراه با ایرانیان عباسی و خراسانی به جامعه 
اسلامی نفوذ کرده است. طبعاً انسان شک می‌کند که آیا شطرنج 
زمان صدر اسلام وحتی تا آخربنی‌امیه بوده است یانه؟ يا هم‌زمان 
با بنی‌عباس وارد شده است؟. دراین‌گونه موارد اساس را برنبودن آن 
می‌گذارم و اگ رحدیثی به معصومان قبل ازاین زمان برسد یا اصل 
خبررا موهون می‌دانم یا اگردرست باشد از قبیل این ج استت که یکت 
محدوده‌ای از تشریعات به ائمه بعدی واگذار شده است که آن‌ها 
مانعی نداشتند که به خدا یا به رسول 32 يا انمه دیگرنسبت 
دهند. این مطلب شواهدش موجود است. ازجمله در «وسائل 
الشیعه» بابی ازاین‌گونه احکام هست. فلذا روایات ائمه بعدی به 
نقل از پیامبردر حرمت شطرنج را می‌پذیرم؛ چراکه هرچند درزمان 
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پیامب راصلا شطرنج مورد ابتلانبوده اما ائمه بعدی این اختیار را 
داشته‌اند که حکم شرعی را منسوب به پیامبریا سایرائمه پیش از 
خود بیان کنند و به آنها نسبت دهند. 

بعضی احکام نیزاصلازمینه مناسب برای بیانش در زمان ائمه 
قبلی نبود؛ فلذا آن را تنها در کلمات امه بعدی می‌بینیم. مثلا 
نجاست ناصبی که در زمان امام علی اثا مشکل بود چنین مسأله 
ای را مطرح کنند. لذا صبرکردند تا زمان مناسبش پیش بیاید وامام 
باقر ات آن را مطرح کردند. «اساسا نظرمن درباره امام باقر رثا که 
می‌گویند «باقرعلوم الاولین والاخرین» این است که اولین کسی که 
«بقرعن علوم آل محمد» و خطوط را ازهم جدا کرد وتا حدود زیادی 
افشاگری کرد. روایات تقیه بعد ازاین جریان است؛ زیرا روایات تقیه 
ار ی ( است. امام باقربی قبل از 
دوران تا کید برتقیه بوده است. تا کید برتقیه. استدراک لازمی بر 
همان دوران و افشاگری‌های ایشان است که خط شیعه را از دیگران 
جدا کرد». ولذا ضعف خبرطبری در مورد تراشیدن ریش را با قرائن 
دیگری مساعد می‌کنم؛ ؛ زیرا مسأله نامه‌نگاری پیامب عل وناراحتی 
خسروپرویزو بودن بادان یمنی جزو مسلمات تاریخ است نمی‌توان 
قسمت‌های دیگراین جریان را رد کرد. مسلم است که کل ابناء 
فرس یمن به سبب این خبرمسلمان شدند وخود بادان نیزمسلمان 
شد وپیامبراورا به‌عنوان اولین حاکم مسلمان یمن منصوب کرد. 
به همین مناسبت بگویم یکی ازمعانی که اکثراً در مورد آن اشتباه 
می‌کنند «اسلم تسلم»(که پیامبردرنامه هایش به حکام می نوشت) 
است و خیال می‌کنند که معنایش این است که اسلام بیاور تا 
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سالم بمانی؛ درحالی‌که منظور این است که اسلام بیاورتا سالم بر 
منصبت می‌مانی و تورا عزل و عده‌ای معنای غیرصحیحی 
از آن گرفته‌اند و گفته‌اند که اسلام دین شمشیراست واگرکسی 
مسلمان نشود اورا می‌کشند. 

در مورد مسأله دیه باید گفت که اسلام یک محدوده اختیاری 
گذاشته است که ازیک طرف بستگی به تفاوت کیفیت قتل در زمان 
ومکان دارد؛ زیرا قتل‌ها مشابه نیستند وبعضی فتل‌ها فجیع است 
ویا شخصیت مقتول متفاوت است. البته اسلام حدی معین نکرده 
است واین شناوری را رها کرده است که درهرزمانی و نسبت به 
هرقتیلی متفاوت است. اولیاء مقتول می‌توانند قصاص کنند يا از 
آن بگذرند و دیه درخواست کنند. دراینجا اسلام دست حاکم ر 
با ز گذاشته است وبه شرایط مختلف دیه را تعیین می‌کند. خلاصه 
منظورم آن است که حکم اسلام و 
می‌توان آن را با تراضی به کمتریا بیث ششتراز ان خل تغیی داد 

دکترصفری: مسأله این است که جنس دیه مانند شترو گوسفند 
مختلف نیست؛ بلکه مقدارنقد آن متفاوت گفته شده است. 

استاد یوسفی غروی: علتش این است که موارد مختلف است. 
نمی‌توان تفاوت زمان‌های ائمه 22 را دراین مسأله دخیل دانست. 

دکترصفری: با این حساب. مطالعات زبان شناسی و مردم‌شناسی 
را ازدست مطالعات موثرمی‌دانید. 

استاد یوسفی غروی: بله.این‌ها عرفیات است و عرفیات ازقرائن 
سنجش اخبار تاریخی است. 

دکت رصفری: عبارتی را بکار بردید که شاید کمتربکار برده شود 


۸۳۰ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


وآن «مسلمات تاریخی» است. با توجه به این‌که تاریخ از شواهد 
و قرائن استفاده می‌کند و این‌ها نیزبا درجات مختلف مارا به 
داشته باشیم؟ 

استاد یوسفی غروی: مسلمات به معنای این است که اکثرقریب 
به‌اتفاق کارشناسان تسلیم این نقل شده‌اند. يا مخالف ندارد ویا 
اگرمخالف دارد قابل‌اعتنا نیستند. 

دکتر صفری: در تاریخ قاثل به اجماع هستید؟ 

استاد یوسفی غروی: نه اجماع به آن معنای اصطلاحی؛ بلکه از 
باب تشبیه می‌توان از آن استفاده کرد و معنای نزدیک‌ترش «اتفاق» 
روشنی نتوانیم آن را رد کنیم. 

استاد یوسفی غروی: این طور نیست؛ مثلا منک راصل انبیاء داریم 

1 : در مورد 0 مانند ش ۳ 
کسی را مخالف آن نمی‌بینیم ولی امروزه با استفاده از قرائن سندی 
ومتنی و خارجی ثابت می‌شود چنین چیزی نبوده است. نظرشما 

استاد یوسفی غروی: : لفظ «اقتربت یم 2 تیا فد 

که نزدیک است به اصل تبدیل شود دی و سل 
آیه مربوط به قیامت باشد (یعنی «اذا اقتربت الساعه پنشق القمرا). 


رویکردشناسی آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی ۸۱ 


وقتی چنین مناقشه لفظی در آیه باشد. دلیل را از نص قطعی بودن و 
بداهت خارج می‌کند و دیگراز بداهت خارج می‌کند. بعد از بحث 
این مطلب جزوعقاید نیست واگرکسی درآن تشکیک کرد منکر 
ضروری شمرده نمی‌شود. 

دکتر صفری: اخیراً اصطلاحی اختراع شده است بانام «تقیه 
در استدلال»! به این معنا که اگرامام می‌خواهد حکم غیرواقعی 
نیزمی‌تواند به این مسأله رهنمون شود که چون استدلال در روایت 
شق‌القمردرست نیست پس معصوم این روایت را نگفته است. نظر 
شماجیست؟ 

استاد یوسفی غروی: نمی‌خواهیم جزم به این کنیم که معصوم 
این را نگفته است. بلکه عدم جزم به مستند بودن آن به معصوم 
را می‌خواهيم بیان کنیم. حرف ما سراجماعی است که مستند به 
این دلیل است. چون اجماع مستند به دلیل می‌شود. باید به دلیل 

اگرمطلبی از مسلمات باشد در صورتی از مسلم بودنش می‌افتد 
که طرف مقابل نیزمسلم شود؛ یعنی دلیل قطعی برخلافش پیدا 

دکترصفری: عبدالّه بن سبا تا قبل از علامه عسکری وطه حسین 
از مسلمات تاریخ بود. این را درچه حد می‌دانید؟ 


۸۳۳ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


استاد یوسفی غروی: نمی‌دانم آیا می‌توان آن را جزو مسلمات 
دانست يا نه؟! من در کتابم از مبنای آقای عسکری استفاده نکردم؛ 
البته هرجا متن معتبری آمده است در پاورقی به تشکیک مرحوم 
علامه عسکری اشاره کرده‌ام. اصل وجود این شخصیت را داخل در 
دایره تشکیک نمی‌دانم. با صحبت‌هایی که با خود مرحوم عسکری 
شده مشخص شد که ایشان اصل شخصیت را منکرنیستند؛ بلکه 
به دنبال انکار شخصی با این اوصاف بودند. 

دکترصفری: متن معتبرازنظرشما چیست؟ 

استاد یوسفی غروی: این مسأله به همان تجمیع قرائن برمی‌گردد؛ 
مثلادرمورد تاریخ طبری نمی‌توانیم همه را درست یا همه را نادرست 
بدانیم. اصل. برعدم بطلان است مگراین‌که تجمیع قرائن. عکس 
آن را نشان دهد. خود طبری می‌گوید من دیدم دو جور اخبارراجم به 
انود رتشا کت یگس ابخبا رش سسکا آیست :عون ارت 
نرخ نان روزاست و موجب می‌شود طرفین یعنی هم صحابه و هم 
عثمان تجریح شوند ولی آن اخباری که از سیف بن عمرنقل کرده 
توجیهش این است که هردو طرف(هم ابوذر وهم عثمان) را معذور 
می‌کند. همین قرینه ای قوی است برعدم اعتبار خبرسیف بن 
عمردرباره ابوذر که طبری آن را در تاربخش آورده است. 

دکترصفری: چرا تعبیربه «نان به نرخ روزا می‌کنید وتعبیربه تأثیر 
مبانی کلامی نمی‌کنید؟ 

استاد یوسفی غروی: این تعبیرنیزمانعی ندارد ولی دلیل قطعی بر 
نفی آن نداریم. او در بغداد ودرسایه بنی‌عباس بوده است وبالاخره 
می‌خواسته کتابش منتشرشود و تا انتهای قرن سوم کتاب‌هایی 


رویکردشناسی آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی ۸۲ 


که نویسندگان آن‌ها نان را به نرخ روز نخوردند از بین رفتند. ممکن 
اس فراعت اب یاک شاه راهن هیا 

دکترصفری: مثلاً حدیث ولایت را در آن فضای بغداد نقل کرده 
است که طبیعتاً جوحاکم برخلاف آن بوده است. 

استاد یوسفی غروی: مقاله‌ای در شماره دوم فصلنامه «تاریخ در 
آینه پژوهش) منتش رکردم ودرآنجا نوشتم که اسم اس ا‌طبری] 
را مردم «حدیث ولایت» نهاده‌اند وگرنه این کتابچه طبری اخبار 
فضایل ومتاقب امام علی بو است؛ یمن طبری دیده است پسر 
ابوداوود صاحب سنن به حج رفته و دربازگشت اصل وجود غدیررا 
منکرمی‌شود وبه نظرش آمده است که نکند چون امشال من(طبری) 
در تاریخمان نیاورده‌ایم کم‌کم کار به انکار می‌رسد وبدین علت آن 
را در«حدیث ولایت» آورده است؛ هرچند درتاربخش نیاورده است. 

دکترصفری: چرا خبرغدیررا در تاریخش نیاورده است ؟ 

استاد یوسفی غروی: ظاهرا در اینجا مبانی کلامی‌اش موثر بوده! 
به‌اضافه این‌که نمی‌خواسته کتابش. کتاب شیعی شمرده شود. 
بعد از حدیث ولایت. تأکید برسنی بودنش کرد؛ به خاطراین‌که 
فکرنکنند شیعه شده است؛ زیرا شیعه‌ها طمع کردند و گفتند 
خوب است مطاعن(نقاط ضعف» صحابه را ذک رکنی واو دید از 
محذورانکا غدیر گویا به ذکرمطاعن کشیده می‌شود فلذا جلسه 
را تعطیل کرد و هیچ نسخه‌ای از کتاب ولایت تکمیل نشد. 

دکتر صفری: فیالجمله می‌توان مبانی کلامی‌اش را مژثردانست؟ 

استاد یوسفی غروی: قابل‌انکار نیست؛ ولی جایگزین نان به نرخ 
روز خوردن نمی‌شود! اخبارفضایل و مناقب را قبول دارد ولازم نیست 


۳/۹ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


جنبه عقیدتی ومبنای کلامی داشته باشد. ازنظرفنی به‌عنوان یک 
محدث. این مقداراز فضایل امام علی اب را قبول دارد. 

استاد یوسفی غروی: بین این‌ها تناقض نمی‌بینم. مثلاًنسبت 
این دو کتاب در مورد مقتل امام حسین 9» نسبت اختصار و 
تطویل است وتناقضی مشاهده نمی‌شود. اه طبیعی است که 
اصل بردارشاد» است؛ هرچند مانند اخبارمرسل ابن ابی عم رکه 
غیرمسندش هم درحکم مسند است؛ مگراین‌که خلافش ابت 
شود. مثلاً شیخ مفید منکرازدواج ام‌کلشوم با عمراست و رساله‌ای 
دراین باب نیزدارد؟ ولی چون ادله خلاف آن است. رآی شیخ مفید 

دکتر صفری: در تاریخ. مورخ شیعی را برغیر شیعی ترجیح 
می د هید ؟ 

استاد یوسفی غروی: در درجه اول تا زمانی که دلیلی برخلاف 
معارض با شیعی بگوید که دراین صورت با استفاده از مرجحات 
وادله‌ای که دردست است دلیل صحیح را ترجیح می‌دهیم. تا 
دلیلی برنفی و بطلان نباشد شیعه را ترجیح می‌دهیم. تا جایی 
دلیلی برخلاف قول شیعی پیدا نکرده باشیم چه دلیلی داریم که آن 
را کنار بگذاریم! 

دکتر صفری: ترجیح مبانی کلامی در تاریخ‌نگاری در طبری 
بیش‌تر است یا شیخ مفید؟ 


رویکردشناسی آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی ۸۵ 


استاد یوسفی غروی: صحت این فرض مربوط به‌جای تعارض 
است. مثل باب تعادل و تراجیح که متعلق به روایتی است که 
معارض پیدا کرده است. این یکی از اشتباهاتی است که خیلی‌ها 
مرتکب می‌شوند؛ مثلاً «خذ بمااشتهرفی اصحابک» یا «خذ بما 
خالف العامه» عده‌ای خیال می‌کنند این مطلب ملاک کلی است 
درحالی‌که این ملاک درجای تعارض است؛ یعنی چون در جایی 
گیرکرده‌اند که هیچ دلیل دیگری برترجیح نیست ازروی ناچاری 
این ملاک را می‌دهند. 

دکترصفری: جایگاه مناقب نگاری» فضایل نگاری‌ها ودلایل 
نگاری‌ها در شناخت واقعیات تاریخی چیست ؟ 

استاد یوسفی غروی: باید تقسیم‌بندی علوم وفنون را حفظ کرد. 
بالاخره این‌ها فضایل و مناقب است وغیراز باب تاریخ است مگر 
جایی که خود خبرمناقبی هم تاریخ داشته باشد ودلیلی بربطلان 
و فسادش نباشد وفرائنی برصحتش وجود داشته باشد. 

دکترصفری: اسنادش را بررسی می‌کنید پا نه ؟ 

استاد یوسفی غروی: در اینجاها اسنادی را بررسی می‌کنیم که 
شخص سوژال برانگیزی لابه‌لای آن باشد؛ مثلااشخاص متهم به غلو 
یا جعل درسند باشند. اصل دراین افراد ضعف است مگراین‌که 
خلافش ثابت شود. یعنی ممکن است غالی یا متهم به جعل در 
سند باشد اما در خبرقرائن صدقی باشد. البته از کثرت طرق مرویه 
می‌توان به آن‌ها تا حدودی اعتماد کرد ولی نه این‌که اصل در آن‌ها 


تخت باشت: 


زندگی‌نامه 


۱ غروی» شهرت اصی مرحوم پدرم بود. از زمان پا گرفتن حوزه علمیه در نجف که با 
اوایل دوران صفویه و اجاد آزادی نسبی برای حوزه‌ها مصادف بود. براثرتوافق بین 
دولت صفوی و عثمانی, قراربراین شد که ایرانی‌ها خصوصاً اهل علمی که در کربلامقم 
هستند. به «حائری» مشهور شوند و آن‌هایی که در نجف مقجم هستند؛ به «غروی» شهرت 
یابند. این کار بدان دلیل بود که اگرجن یا کربلایی می‌گفتند. معلوم نمی‌شد که اهمل 
علم است. اصل «حاثر» همان «حاجر». است و چون عرب‌های جنوب عراق و ایران. 
حتی در زمان کنونی. «(جم» را به صورت «یاء» تلفظ می‌کنند» لذا «حاجر» را «حائر» 
می‌گویند؛ از همین قبیل است شهر«حیره» که دراصل «حجره» بوده است؛ یعنی عرب‌ها 
عادتاً در خیمه‌های مویین زندگی می‌کردند و اصل ساختمان درمیان آن‌ها رایج نبوده ولی 
این شهرساختمان‌های سنگی داشته و بدین‌جهت چنین نامی برآن گذاشته‌اند. 
مشهوراست که اصل کلمه «حاثر» به زمان متوکل برمی‌گردد که قبرامام حسین بثلا را به 
آب بست. آب که به قبررسید. جسارت نکرد و روی‌هم انباشته شد و ازان به «حارالاء» 
تعبیرکردند؛ یعنی گویی آب متحیرشد که چه کند؟ ولذا سوارهم دیگرشد. ازنظرتاریضی 
بحنی نداریم که به این صورت بوده یا نه. برفرض که این طور باشد. این جریان به زمان 
متوکل یعنی حدود سال ۲۴۰ هجری برمی‌گردد؛ درصورق‌که روایاتی که لفظ «حائر» در 
آن‌ها آمده, از صدسال پیش ازآن بوده است و لذا نمی‌توان آن مطلب را حمل براین مسأله 
کرد؛ بنابراین «حاثری» لقب طایفه خاصی تشبت زضا هل این مطلیب مان افت. که ور مسان 
حائری‌ها هم سید و هم عام وجود دارد. 

کلمه «غری» به معنای درخشنده است. قصه تارخی آن, به زمان نعمان بن منذریادشاه 
حیره» دست نشانده پادشاهان ساسانی مربوط می‌شود. اوبرای مهسرام گور در شهر حیره. 
دو کاخ ساخته بود: یکی کاخ «سدیر» و دیگری «خورنق» که می‌گویند اصلش خورنگاه 
پراش سای عور ی که غل سی‌های اوق ود کت 


زندگی‌نامه ۸۷ 


سدیربه معنای سه دایره است؛ یعنی اگرسه دایره داخل هم را تصور کنید. دایره وسطی و 
کوچک‌تر حرم‌سرا و دایره بعدی و بزرگ‌تر حل ورود وزرا و دایره وسیع‌تر برای وقت‌های 
آذن بارعام (ورود عموم برای سخنرانی‌های شاه) بوده است. این دایره بدون سقف و 
دارای درهای ورودی بوده که افراد دراین قسمت با کفش وارد می‌شدند و سررواق کفش 
را می‌کندند. 

دکتر«امد امین مصری» در کتاب هحردسدم با استفاده از برخی نظریات شرق‌شناسان. 
درباره هندسه عتبات» به این صورت که ابتدا صحن و سپس رواق و بعد از آن حرم و 
ضریح است. معتقد بود که ایرانی‌ها به اقتباس از کاخ سدیرساخته‌اند. البته الان این 
دقت‌ها در نام‌گذاری از دست رفته وبه کل این قسمت کلمه حرم اطلاق می‌شود و 
رواق‌ها و صحن‌ها را نیزداخل در حرم می‌کنند. 

صحرای جف حل شکارگاه نعمان بن منذر بود. هنوز هم در نجف به طرف کربلاه 
دریاچه‌ای به وسعت ۱۶ در ۱۸ کیلومتربه نام «حیره رزازه» وجود دارد. با توجه به این‌که 
در کنار دریا نیزار بوده و شکار بیش‌تری در آنجا وجود داشته است. برای شکار, بیش‌تر 
به آن‌جا می‌رفتند. علاوه براین, تروقندان معمولاً شعرا و افرادی داشتند که وسیله 
مجلس‌گرمی حاکمان را فراهم ساختند وکه از آن‌ها به «ند.ع» تعبیرمی‌کردند. نعمان دو 
نفراز این ندی‌ها ر همراه خود داشت ول جون شراب خورده بود» دستور داد این دو 
نفررا گردن بزنند. چون فرد خونآشامی بود اطرافیان جرأت تخلف نداشتند. فردا صبح 
که متوجه شد چنین وضعیتی پیشی‌آمندهه پرسید: «امروز چند شنبه است؟» گفتند: 
«سه‌شنبه.» (مکن است مشهور شدن روز سه‌شنبه به روز نامبارک. از اين‌جا باشد.) 
گفت: «نحسی سدشنبه این دونقررا گرفته ات6 دس تور داد ان دورا سرپادفن کنند؛ 
به‌گونه‌ای کد از کاخ خودش در شهر حیره که شاید حدود ۲۰بیست کیلومتر فاصله باشد. 
این قبرها را زمان طلوع آفتاب ببیند. او مقرر کرد روزهای سه‌شنبه. افرادی در آن منطقه 
حضور داشته باشند و هرکسی را دیدند» سرببرند وبا خونش این دو قبررا آغشته کنند تا 
درمقایل افتاب درخهنشی کندوتعمان تتواند از ای فاضله: این قی‌ها زایشتت, این گونه نود 
که این منطقه. «ارض‌الغریین» شد؛ یعنی سرزمین دو درخشنده که منظور این دو قبربود. 
بعدها «غریین» را مفرد کردند و «ارض» آن افتاد و «غری» نام تاریخی نجف شد. برای نام 
جف نیزسابقه‌ای تارخی ذکرکرده‌اند که اصلش «نی‌جف» بوده است؛ به معنای نیزاری 
خشکیده. البته «فی» عریی نیست. بلکه ترکیب فاربی وعریی است؛ در حالی‌که کلمه 
«نجف» عریی و به معنای «تپه خاکی بلند» یا سرزمین دارای برآمدگی است؛ مثلا وقی 
می‌گویند: «الان نف من الارض»؛ یعنی (متقعا مق الارض». 


۸ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


متأسفانه هم‌اکنون نی زکه وارد قبرستان نجف اشرف می‌شوید. می‌بینید که قبرها به اندازه 
ارتفاع ایستادن یک انسان است؛ خصوصا بربسیاری از این قبرها که مربوط به شیوخ 
عشایرآبیساه حتا مالیده ادن اززن دو کار غیراشلامی» از کار مان خافی می هنود ی انیلام 
توانسته خون را به حنا تبدیل کند. برخی سنت‌های جاهلی در برخی آداب و رسوم ما 
ریشه‌دار شده‌اند. به همین جهت به این مطلب اشاره کردم. 
از اشعاری که کلمه «غری» در آن باشد. می‌توان به شعر«عبداطمید بن ای احدید 
معتزلی شافعی بغدادی» اشاره کرد که هفت قصیده به نام «علویات سبع» دارد. او این 
قصاید را در مقابل آن هفت قصیده معروف در میان اعراب جاهلی سروده که درباره افراد 
ترجسته بازار عکاظ مي کفته‌اند.و در خامه خدا آویزان کرده‌اند که تعبیبربه «معلقات 
سبع» می‌شده است . 
قصیده عینی او در میان این هفت قصیده بیش‌تر جذاب واقع‌شده است: 

ا برق ان جنت الفری فقل له ...تراک تعلم من بأرضک مودغ 
شاعردیگری ازقدمای شیعه. راجع به تفرق مظلومانه قبوراهل‌بیت لا درعتبات گفته است: 


و ذولسانین نی الدنیا ووجهین لا تامن الدهراق الدهرذو غیر 

فاتری جامعا متهم پشخصین . اخنی علی عتر آطادی فشتتهم 

کثاثر ذی عتاد او کذی دیین کافا الدهر ای ان یبددهم 

یکربلا و بعض بالغریین بعض بطيبة مدفون و بعضهم 

بغداد بدرین حلاوسط قبرین وارض طوس وسامراوقد ضمنت 
خیلی‌ها وقتی وارد نحف می‌شدند. نسبت «غروی» را برای خودشان انتخاب کردند. این 
مربوط به زمانی بود که هنوز شناسنامه صادر نشده بود. در آن زمان» بسیاری از آقایان 
اهل علم. برای خودشان شهرت انتخاب کرده و حاضرنبودند آن‌ها را از دست بدهند . لذا 
دیده می‌شود فاصله‌ای میان شهرت‌های اصی و شهرت‌های قبل احاد شده است؛ مثلا 
روی کتاب/جوو/تمریرت آقای خویی که تقریرات درس استادش مرحوم نایینی است. 
نوشته: «السید ابوالقاسم الوسوی الحخویی الغروی». 
هدف از بیان این مطلب. ازاین‌جهت بود که جنبه‌های تاریخی آن در حال فراموشی است. 
در مورد فامیلی «یوستی غروی» نیزباید بگو: مدارس رسمی که ادارات رسمی بودند به 
شهرت‌ها کاری نداشتند و دنبال شناسنامه بودند و در شناسنامه نیز«یوسنی» بود؛ بنابراین 
هم‌سن وسال‌هاء مرا به یوسنی می‌شناختند و تا مدت‌ها الزامی نمی‌دید.م س از شهرت 
پدرمان و پسوند «غروی» استفاده کنی. ولی بعد که به ایران امد مخصوصا در مجله‌ای 
تم ابر گاهی درک شوم فلت استم که تکی زانه نع بزسق ردیگی راید 


۸۸٩ زندگی‌نامه‎ 


اصالتاً امل نجف‌آباد بود. ایشان از این شهرتحصیل خود را شروع 
کردند وبعد به اصفهان وقم عزیمت نمودند و در حدود سال ۱۳۲۵ 
قمری» از قم به عراق و جوار مرقد امام علی 3 منتقل شدند. 

پدرم بعد از مدتی تحصیل. به اصفهان برگشتند وازدواج کردند و 
دوباره به نجف بازگشتند. من در نجف درسال ۱۳۲۷ شمسی مطابق 
با ۱۳۶۸ قمری به دنیا آمدم. مشرف شدن پدرم به نجف. هم‌زمان 
با مرجعیت سیدابوالحسن اصفهانی بود که برای بعد از خودشان 
خیلی به مرحوم آیت اه سیدمحمود شاهرودی نظرداشتند. پدرم نیز 
ازشاگردان مرحوم شاهرودی بودند و بعدا از اصحاب جلسه استفتاء 
ایشان شدند. 

پدرم سابقه تحصیل نزد امام را داشتند. وقتی امام به نجف 


نام غروی ثبت می‌کردم. هروقت یوس می‌نوشتم. هم‌کلاسی‌ها می‌شناختند. ولی رفقای 
بالعکس در مورد مقاله‌ای که با نام غروی ثبت کرده بود.ع » اتفاق می‌افتاد. این مسأله 
موجب شد که این دو کلمه را ترکیب کردم تا این مشکل حل شود. 

۱. قبل از آمدن به جف. پدرم در قم در جلسات درس منبری مرحوم امام که هفته‌ای 
یک‌بار در مدرسه فیضیه برگزار می‌شد. شرکت می‌کرد. امام یک سال با عنوان «اهدنا 
الصراط الستقیم» وای‌که صراط مستقیم. امیرالومنین 3 است. بحث می‌کردند. علاوه 
براین. پدرم دروس مصطول ومعسی را نزد امام خوانده بودند وجون آن ایام امتحانات 
طرف رضاخان در حوزه‌ها الزامی بود. کتحسن این دو درس خود مرحوم امام بودند. لذا 
برگه‌ای داشتند که در آن آمده بود پدرم در امتحان ازیک درس هیجده از بیست واز 
دیگری نوزده گرفته بودند . این مطلب رُ ا زمانی فهمیدم که پدرم کتاب علاصه الحساب 
مرحوم شیخ بهایی را برای خواندن به من داد و برگه مذکور را میان ن این کتاب دیدم. 
شامگاه پانزده خرداد. شهید حراب» مرحوم آیت الله مدی تبریزی در مدرسه آیت الله 
ری مر (که یورین در رم ترسمه ایام ریب سد :انیت تخد 
می‌کردند واز حاح‌قا سیدروح له اسم به میان آوردند. بعد از جلسه از پدرم پرسیدم: 
«اين آقا سیدروح له همان است که به شا درس می‌دادند؟» او تعحب کرد و پرسید: «(تو 


۳ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


ااتان پدرم نیزجزء حضار بحث ایشان وهم‌چنین جزء اصحاب 
نمی‌کرد» مگراین‌که از مباحث مطرح‌شده در درس 1 مطلیین 
به میان می‌آمد. درآن جلسه اک کی از درنی روز ابهامی داشت. 
امام قبل ازانعقاد جلسه مرحوم آیت ال شاهرودی بود ولذا منزلشان 
نزدیک به هم قرار داشت و شرکت در هر دو جلسه برای پدرم 
قابل‌جمع بود. ایشان ابتدابه جلسه امام و بعد به جلسه آیت‌اله 
شاهرودی می‌رفت. 

مربوط به ایرانیان بود و پدرم برای کلاس چهارم نگذاشت ادامه 
بدهیم. طبقه‌ای ازاهل علم با فرستادن فرزندانشان به این دبستان» 
این مرحله. خودشان به تدریس علوم حوزوی به آن‌ها می‌پرداختند. 
تقریبا از یازده‌سالگی وارد حوزه علمیه نحف شدم. شروع آن با 
جاملمخدمات و نصا بلصییان بود. مرحوم پدرم من و برادرم ر 
مجبور می‌کرد که هرروز چند بیتی از این کتاب را از بر کنیم و 
تحویل دهیم. مقداری هم اتقان قرائت قرآن قشاله لته انمت زد 
شاهرودی را به‌عنوان شروع بحث‌های فقهی به ما آموزش می‌دادند. 


از کجا می‌دانی؟» گفم: «این موضوع در کاغذی که میان کتاب شا بود هست». وقتی 
به مدرسه آمدم به ایشان نشان دادم ولی ای کاش نزد خودم نگه‌داشته بودم؛ زیرا ایشان 
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بهره گرفتن از اساتید 

آموزش عمده درس‌های اولیه توسط مرحوم پدرم بود. وقتی 
شانزده کتاب جامعلهدمات را تمام کردیم درس سییطی را تا حدود 
زیادی نزد ایشان خواندم ولی درسال بعد. احساس کردم درست 
نخوانده‌ام وبه تجدید خواندن نیاز دارم ولذا برای اولین بار سبوطی 
را نزد مرحوم شیخ رضا واعظی دولتآبادی اصفهانی خواندم. 

آن‌وقت‌ها کتاب فراوان نبود و قدرت و امکان خرید کتاب 
نداشتیم. لذا کتاب شرحجمی وشرح‌ام را درضمن کتاب‌هایی 
که در کنار مسحدی رها شده بود. برداشتیم وصحافی کردیم. وقتی 
پدرم دیدند که این کتاب‌هابه دست آمد. تشویق شدند که آن‌ها را 
تدریس کنند. هم چنین زمانی که در نجف بودم کتاب‌های عربی 
درسی سوریه و عراق را نی زمی‌خواندم؛ زیرا کتاب‌های عربی قدیمی 
تمرینات نداشت. ولی کتاب‌های درسی رسمی مدارس تمرین 
داشت و طبعاً ساده‌تر روشن‌ترو مشوق‌تربود؛ لذا وقتی مرحوم امام 
وارد نجف شد. یکی دوسه قصیده شعردرتایید ایشان گفتم و در 
حضورایشان خواندم. ایشان به مرحوم آقای شیخ محمدعلی قرهی 
گفتند که مبلغی معادل شهریه به بنده بدهند وفقط برای آن دفعه؛ 
«نه به‌عنوان این‌که از من مدح کرده‌اند بلکه به این عنوان که این 
شعرها حاکی ازاتقان ادبیاتشان است». 

درس «حاشیه ملاعبداله» را یک‌بارنزد پدرم ودرسال تحصیلی 
جدید برای تأکید بیش‌تر نزد مرحوم «شیخ محمود داوری 
نجف ابادی» در مدرسه صدرنجف خواندم. شیه مطتی و مقداری 
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ازمعالم را نیزنزد ایشان خواندم تا این‌که به رحمت خدا رفت . بعد 
رسید که شتاب بی‌انگیزه‌ای است. همان ایام کتاباص و ل/ذستباط 
سید علی‌نقی حیدری منتشرشده بود ودردانشکده الهیات تهران به 
عنوان درسی پا کمک‌درسی تلقی و چاپ‌شده بود. پدرم اش تا 
را برای من و اخوی تدریس کرد و انصافاً با اي که سعاسم را خوانده 
بودیم» با خواندن مقدمه تاریخچه اصول که درابتدای این کتاب 
آمده تازه فهمیدیم چه خوانده‌ایم واصول به چه دردی می‌خورد. 
امتیازدیگراین کتاب این بود که به قلم نسبتاً روزآن زمان نوشته 
شده بود. 

مرحوم شهید صدرنیزبه این فکرافتاده بود و کتابی به نام 
المع ال ملجدیده نوشت که درمقدمه‌اش همین کاررا کرد ولی تک بود 
وادامه نداشت. ایشان بعد ازاین کتاب. به نظرش رسید که یک 
آن زمان حوزه بنویسد و حاصل آن حقات تاه بود که منظم‌ترو 
اصولی‌تر بود. مشوق اصلی ایشان» شاگردش مرحوم «سیدعبد الغنی 


اردبیلی» بود." 


۱ مدرسه صدر تحجف از مرحوم سید حمدحسین صدر اصفهانی مانده بود. وی از وزرای 
فتحعلی شاه قاجار به شار می‌رفت. آن مدرسه ر به قصد مقبره شخصی ساخته بود» ول 
بعد عملاًنوههای او ویکی از نوه‌ها به نام حاج حمدمهدی خان مدبرالدوله, که معمم 
توداین مق خانرادگی رانا اسافای توت موارمه دراو رده و بش کردست اطلاب 
اصفهانی بود. این حالت تقسی‌بندی طبیعی مدارس حوزهها غالبا به‌طور همشهریگرایانه 
بود؛ مثل مدرسه آخوند خراسانی. سیدکاظم یزدی و حمدحسین خان اصفهانی. 

۲ خودش و پدرش از اصحاب مرحوم شاهرودی بودند وی بعدا مجذوب شهید صدر 


٩۳ زندگی‌نامه‎ 


دراین زمینه درس‌های اصولی شیخ محمدرضا مظفرنیزبود که 
معروف به کمپانی برای شاگردان مسسه «منتدی النشر»" که خودش 
تامنستان کرده بود. تدریس می‌کرد و آن‌ها را با عنوان «اصول فقه» 
میتی کرو 

مرحوم ابوی ما نیزبی‌ذوق وشوق به این نوآوری‌ها نبود؛ لذا همین 
کتاب/صي‌ققمه مظفررا که دید. آن را رتبه وسط دانست ومعالم قدیمی 
را کافی نمی‌دانست وازاین رو نظرش به/ص ی /2ستبط بود. 
سید مرتضی فیروزآبادی نویسنده عاییه#(صیل وفضایا(_آلخمسه من 
صحاحلسته درس مغنی را شروع کرد. کمی ازمعسی را نیمه‌کاره 
دوباره نزد ایشان خواندم. البته ایشان هرروز بیش ازیک صفحه 
می‌خواند. بخشی ازمکی را نیزنزد ایشان خواندم. هنگامیکه دیدم 
ایشان خیلی سرعت دارد و چنین انگیزه‌ای برای سرعت نداشتم. 


شدند. او از ایرانیانی به شارمی‌آمد که در نجف بزرگ شده بود و با شوق‌وذوق عربی 
که داشته ‏ درسن هید اص راحاضزمی‌شتد :او خی شب لب دیگران تب شند؛ 
مثلاًآقای سیدعبداهادی شاهرودی» نوه آیت ال شاهرودی و هم چنین آیت الله سیدکاظم 
حاثری را به درس‌های شهید صدر جذب کرد. 

۱ این موسسه بعدا به نام «کلیه الفقه» در مجف شناخته شد و به رهیت رسید که با 
همت عبدالکرم قاسم ریس جمهور عراق انجام گرفت که در سفری به نجف مرحوم مظفراو 
را به کلیه الفقه برد و امضای رسمی شدن آن موسسه را گرفت. 

۲. چاپ اولیه که به بازار آمد. مرحوم آقای خویی برآن تقریظی نوشته بود. ولی چون 
کتاب درسی رمی شد و در حوزه نمی‌خواستند نام مرجع خاصی روی این کتاب باشد. در 
چاپ‌های بعدی این تقریظ برداشته شد. 
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قبلی بود وغالباً نیم صفحه در روز می‌خواند. شروع به تدریس کرده 
است؛ بنابراین مصی و بخش زیادی ازرسیر شیخ انصاری را نزد 
ایشان خواندم.مکه‌سب وکفایه را به روال معمول سابق نزد پدرم فرا 
گرفتم واین دوتا را نزد ایشان تکمیل کردم وبرای سال تحصیلی بعد 
نزد کسی نرفتم. 

وقتی سطوح را تمام کردم برای درس خارج» یکی دوسال درس 
مرحوم امام وآقای خویی را درک نمودم که پس ازبیرون آمدن از عراق 
درسال ۱۳۵۰ شمسی, منقطع شد. 

درس مرحوم آقای خویی هم فقه وهم اصول بود. اصول ایشان 
بحث «استصحاب» بود که شب‌ها می‌فرمودند " و درس فقه به بحث 


کمن اققان شفته که رز زابشن سک بار فزی تاه اس 

۲ جریان بیرون آمدن از عراق» بدین ترتیب بود که در انتفاضه شیعیان نجف اشرف علیه 
صدام کد سرکوب شد. دوتاازاخوی‌ها را زندان کردند وبه مناسبتی راز راو درآوردند. 
تاقیل ازاشن خریان توالدهفان کدفتسرندم بود زضایت ی داد که از عراق تیه اثراج 
بيایند ولی این جریان که پیش آمد. راضی شد که به قم بيایند. آنان در همین‌جا فوت 
کردند و در مقبره‌العلماء در صحن دوم باغ پهشت آخر چهارمردان دفن شدند. 

۳ شب‌ها به این جهت بود که تعطیلی تابستان در نجف وجود نداشت. وقتی تعطیلی 
تابستان باب شد. مقداری زمینه اش از قبل آماده شده بود. مرحوم آقای حکیم از یک 
طرف درگیر کارهای مرجعیت بودند واز طرف دیگرسنشان بالا رفته بود» لذا ادامه محث 
بایشان مشکل بود و دنبال بهانه برای تعطیلی بودند. در عراق اگردرس‌ها را تعطیل 
می‌کردند. جایی نداشتند که بروند مگرکسی که قدرت تسلط برزبان فارسی داشت 
و می‌توانست به ایران بياید. تصادفاً در آن زمان مرحوم امام مینی وارد عراق شدند 
و ایشان روی رمی که درایران حتی در حوزه شایع بود. تابستان‌ها درس‌ها را تعطیل 
می‌کردند. آقای خویی هم چون می‌خواست مشغول رجالش شود. استقبال کرد. ایشان 
۵ نفراز اصحابش رابه کمک فراخوانده بود وبا مستدرکاتش جیزی حدود ۲۵ جلد 
شه نام این فاد دهن‌های ارلیه امه رل شیفا که ریت اسان با گفق؛ 
آقازاده‌های ایشان که این کتاب را تجدید چاپ کردند. کل این لیست را حذف نودند. 


٩۵ زندگی‌نامه‎ 


«عبادات» وبه خصوص انماز جماعت» مربوط می‌شد که غالبا 
روزها برقرار بود. 

وقتی مرحوم امام وارد نحف شدند» عده‌ای اصرار کردند که 
ایشان بحث را شروع کند» اما ایشان مواظب بودند که چه درباره 


محل برگزاری درس و چه در مورد ساعت و موضوع درس با مراجع 
برخوردی نداشته باشد. لذا موضوع فقه «معاملات» را با محوریت 


بحث «مکاسب» شیخ انصاری شروع کردند که متصل به بحث 


ولایت فقیه شد .۲ 


حتی برخی از این افراد. تألیف‌هایی داشتند و آن‌ها را دراین مجموعه آقای خویی تزریق 
کردهبودند.ازجمله این افرد. مرحوم سید حمدعلی ابطحی بود که شرح رال تجاضی را 
دافش مان کهآ بیش امه ایا سوسفا دسر وین 
ال فیس عکتاب رجا تجاشی چاپ کردند.فرددیگر مدع !حدیان اصفهای 
پنج دفتردویست جلدی در قراین غییزمشتکات رجال داشت که ری زکرده بود. شیخ 
غلامرضا عرفانیان خراسانی یزدی الاصل نی زکتاب مشاییع/تات و شیخ حسن موسوی 
اصنهانی کتاب تما ت رات ف ی/سانی کاس ریت رانگاشتند که به طبعآقای خویی 
وتو طساوا شا زگذا میت وجدژن یرانق ایک رات دوسه نجل 
چاپ کرد. 

البته مرحوم آقای شاهرودی در اثر بالا رفتن سن» مقداری درسش تعطیل شده بود» ول 
وقتی شنید مرحوم امام و دیگران درس را تعطیل کردند. انگیزه یافت که نباید حوزه نجف 
بدون درس باشد. لذا درس خارج را از سرگرفت. این باعث شد که به درس دوره آخر 
آقای شاهرودی نه دوره کامل برسم » یعنی سه ماه تابستان. از بس ایشان پیربودند و 
بیانشان واضح نبود. کسانی می‌توانستند شرکت کنند که قبلا با مباحث ایشان اشنا 
بودند و با اشاراتی از ایشان متوجه می‌شدند که ایشان به چه مطلی اشاره می‌کنند. من 
که مبتدی بودم. چیزی دریافت نی‌کردم ولی آقازاده بزرگ ایشان سیدمحمد که اکنون در 
حیاتند. بعد از درس مطالب پدر را برای طلاب عرب تقریرمی‌کرد. درس پدرش به زبان 
فازسی بود. من دوچت فریر ایشان حاصترمی شیدم؛ 

۱. مرحوم آقای خویی عریی می‌گفت ولی طبعا به مجه عجمی وترکی صحبت می‌کرد. 

۲ زمانی که به شرایط متعاقدین و اولیای عقد رسید که اگرکسی عاقل یا بالغ یا رشید 


آ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


نکاتی درباره خواندن تفسیر و فلسفه 

درباره فلسفه به دروسی که از مرحوم آیت‌الّه گیلانی پخش 
می‌شد. اکتفا کردم و بعد بحث‌های آقای حسن‌زاده آملی و شیخ 
عبداله جوادی آملی را پی‌گیری کردم. البته کتاب فلسنتتا نوشته 
شهید صدررا هم مطالعه و هم تدریس کرده بودم. 

درس فلسفه را از رادیو معارف» پی گرفتم؛ زیرا این درس را 
به صورت حضوری نخوانده بودم. هدفم این بود که شاید با گوش 
دادن به این دروس. به‌تدریج آشنا شوم واز حالت بی‌رغبتی خارج 
گردم ولی نشد. هرچه بیش‌تر گوش می‌دادم» بی‌میلی‌ام بیش‌تر 
یقن 

درس تفسیررا نزد آقای «سیدمحمد فیروزآبادی» خواندم. وی 
تفسیرمجمعبیان را تلخیص کرده بود ودرشب‌های ماه رمضان در 
مسجد هندی تدریس می‌کرد. 


ادامه تحصیلات در قم 
در نحف.» یک دوره کتاب ققههلصادق سبدصادق روحانی را به 
کتابخانه مدرسه صدراعظم نجف فرستاده بودند وبه احتمال زیاد. 


نبود. به نام او معامله نمی‌شود انجام داد و «ولی» متصدی معامله از طرف او می‌شود. این 
«ولی» در درجه اول. يا پدراویا جد پدری اوو یا اگرآن‌ها نبودند به فقیه منتقل می‌شود. 
به این مناسبت ایشان وارد محث ولایت فقیه شدند. این زمینه‌ها به طور طبیعی متناسب 
پیش آمد. اتفاقاً برای بحث ولایت‌فقیه گفته بودند که طلبه‌هایی که مشغول درس سطح 
هستند. لام نیست منتظرغام شدن سطوحشان شوند و برای حث ولایت‌فقیه می‌توانند 
حاضرشوند. چون ایشان در نظرداشت که برای ولایت‌فقیه همان طور که برای عاشورا 
سینه زد تا فراموش نشود. باید بگویيم تا منتشرشود. 


٩۷ زندگی‌نامه‎ 


ایشان برای برادرشان بیج سید محمد روحانی فرستاده بود. از 
طرف دیگس اسم سیل محمد روحانی را شنیده بودم وحسن تبانشان 
را هم درمجامع عمومی دیده وهم از کسانی شنیده بودم که دردرس 
ایشان حاضربودند؛ لذا برادرایشان یعنی آقای «سیدصادق روحانی» 
را برایشان قیاس کردم؛ لذا زمانی که به قم آمدم یکی دوهفته در 
بحث مراجع ثلاث (آقای شریعتمدا مرحوم گلپایگانی و مرحوم 
اقای نجفی مرعشی)" شرکت می‌کردم . در درس آقای اراکی که 
عصرها در مدرسه فیضیه تدریس می‌کردند نیزشرکت می‌کردم. در 
این چند هفته تلاش کردم درسی را انتخاب کنم, ولی چون منزلی 
که اجاره کرده بودیم اوایل خیابان باجک بود و درس سیدصادق 
روحانیء فقه و اصول با هم بود" و مایل بودم یک دوره از فقه و 
اصول را بگذرانم» درس ایشان را انتخاب کردم. این جریان مربوط به 
سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ شمسی است: 

ان قت 0 ادامه داشت تا زمانی که آقای «سیدکاظم حائری» از 
شاگردان مرحوم شهید صدر که تحت تعقیب قرار گرفته بودند» به 


۱. درشبستان کنار قبرمرحوم بروجردی تدریس می‌کردند. 

۲. در شبستان آخرمسجد اعظم تدریس می‌کردند. 

۳ در مسجد پالاسر حرم. 

۴ درس آقای اراکی نیز معطوف به درس مرحوم شاهرودی بود که به علت کهولت سن 
کسی که برای باراول شرکت می‌کرد. بیان ایشان را متوجه نمی‌شد. ولی شرکت کنندگانی 
بودند که وقتی از آن‌ها می‌پرسیدیم که چطور درس ایشان را متوجه می‌شوند. پاسخ 
می‌دادند کد اگرما هم می‌خواستیم مانند شا الان در درس ایشان شرکت کنیم متوجه 
می‌شدیم ولی ما از گذشته برمبنای ایشان آشنا هستیم و بمحث‌های قبلی را حاضرشدهايم 
وبا آشاران شفررانشان را ترجه می‌ شوم 

۵. این مطلب یکی از امتیازات ایشان بود؛ به این دلیل که بقیه فقط درس فقه داشتند. 


۸ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


ایران آمدند و بحث خود را درقم شروع کردند. ایشان از طلاب نجف 
بودند و از امتیازات ایشان. شرکت در درس‌های شوهرخاله‌شان 
(آیت له شاهرودی)» مرحوم خویی, مرحوم حکیم و شهید صدر 
بود و روی‌هم‌رفته برآراء نجفی‌ها مسلط بودند. این درس جنبه 
شبه خصوصی داشت و در منازل تشکیل یش وجلودا پنسا 
نفربیش‌تر شرکت نمی‌کردند؛ بنابراین امکان اشکال کردن وجود 
داشت. من نیزدفتری رابه دست گرفته بودم و تقریراتی برای خودم 
داشتم. یک سال قبل از انقلاب که حوزه در اعتصاب بود آقای 
حاثری گفتند: «بنای برمخالفت نداریم واعتصاب را نمی‌شکنیم 
ولی حیف است این مدت را بدون بحث بگذاریم؛ مخصوصا 
بااین‌که صرف وجوهات داریم. باید اشتغال به تحصیل داشته 
باشیم. پس درس متناسب با موضوع را پی‌گیری می‌کنیم». 

وقتی سیدکاظم حاثری می‌خواست درس را شروع کند» سه 
بحث ولایت فقبه. شورا و دموکراسی را با هم شروع کرد. این بحث 
فقهی مقارن بود که آیا دموکراسی رجحان دارد یا شورا و ولایت فقیه ؟ 
ازآن دوبحث. شور اولویت دارد یا ولایت فقیه؟ لذا نام آن را/ساس 
/لحکرمه/سلامیه گذاشتند که بعدها وزارت ارشاد این کتاب را به 


فارسی ترجمه کرد. 


۱. این کتاب قبل از پیروزی انقلاب. پی‌نام چاپ شد ولی بعد از انقلاب به طور رعی 
چاپ گردید. آن‌وقت درایامی که به‌عنوان مدیر کمیته انقلاب در کتالم رامسراز طرف 
مرحوم آقای ربانی املثی فرستاده شده بودم. این کتاب را همراه خود بردم و ترجمه کردم. 
ترمه من یا بحث شورا بود يا دموکراسی. بالاخره این ترجمه را به ایشان دادم که بخواند 
ولی دیگربه دس نرسید. من نیزصورتی از آن نگرفته بودم. کما این‌که کتاب شهید صدر 
#قاس مه ایلع فرسس ای اف ارام سار ار 


٩٩ زندگی‌نامه‎ 


منشاًتصمیم شروع این درس. ازآن جهت بود که مرحوم شهید 
صدرقبل ازمباحث ولایت فقیه امام» بنای برتأسیس «حزبالدعوه» 
داشت. احزاب اسلامی وقتی می‌خواستند شروع به ای شاه 
ذهنشان به بیش‌تراز بحث شورا نمی‌رفت ومانند اهل تسنن مبنا 
را برشورا گذاشته بودند. تا این‌که مباحث ولایت فقیه امام خمینی 
به دست شهید صدررسید که سبب منقلب شدن ایشان گردید. 

آقای سیدکاظم حاثری بعد از مدتیء برای این‌که درس‌ها 
به‌تناسب نیاز روز باشد, به بحث قضاأ منتقل شدند ودرضمن آن» 
بحث‌های حدود. قصاص. شهادات ودیات را مطرح کردند. این‌ها 
زمانی بود که بنده دردزفول. به امرقضاوت به مدت سه سال و 
نیم مبتلا شده بودم. داستان تصدی قضاوت از این‌قرار بود که بعد 
از انقلاب» مرحوم امام در بیانیه عامی دستورداد تا امه مساجد و 
جوامع در مساجد بنشینند ومردم سلاح‌های خود را به آن‌ها تحویل 
دهند وازآن‌ها رسید بگیرند. عده‌ای از کتالم رامسرو سادات‌محله 


ام شنت اسلا اه ِ و رسالت اسلام 3 ۳ تن 
را ترهمه کرده بودم . هم چنن رساله آخری ایشان ن نظا مالعبادات ی/(ساژم بود وزمانی 
که در مدرسه علمید ول عص ر(عج) خوانسار تدریس داش در تابستان ترجه کردم. به 
ایشان که دادم تا ببیند و به چاپ برسد. ولی متأسفانه هردو ترجه گم شد. 

۱. گویی شهید. متوجه مسأله ولایت‌فقیه نبود و هم‌زمان با نشراین معناء متوجه آن شد 
یا درحدی بود که موحب قناعتهش شود . . ول مرحوم «سید حمد باقر حکیم» می‌گفت که 
تون بای روز درا ورد کی فد بای ززدی سکن کی اس از ای فسست دارم 
ولذا با ایشان زیاد مناقشه می‌کرد.م . آن‌قدر مناقشه کردیم که رسیدیع به این نتیجه که 
یک‌سره شورا را رها نکنیم بلکه هردو را با هم جمع کنیم؛ یعنی فقیه, ولی مشروط به نظر 
شوراست. این‌گونه شهید صدر پذیرفت. 


۱۰۰ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


به قم آمدند ونزد آقای ربانی املشی رفتند. با توجه به این‌که ایشان 
این افراد را به آقای پیغمبرپور حواله داده بود وایشان نیزمرا از نجف 
می‌شناختند, بنده را معرفی کردند و به آن منطقه رفتم. 

سه ماه تابستان بعد از پیروزی انقلاب. درآن‌جا با مدیریت دو 
کمیته مشغول به فعالیت بودم تا این‌که افرادی را استخدام کردیم و 
وضعیت به صورت عادی برگشت وبه کمیته مرکزی انقلاب تحویل 
دادم که آقای موّمن و جنتی درآن بودند. بعدا آقای مّمن وآقای 
معرفت. دوباره فراخوان دادند وهمراه با اقای بروجردی فزوینی داماد 
مرحوم شهید مدنی ما را به شیراز فرستادند تا دوره آموزشی قضایی 
را بگذرانیم. بعد از مراجعت که جنگ نیزشروع شده بود. حکم 
قضاوت دزفول را به من دادند وتا مدتی به‌ صورت مجرد هرهفته یا 
دوهفته یک‌باربه قم می‌آمدم و پرونده‌های اعدام و مصادره اموال 
را تحویل می‌دادم که مقرربود به نظراعضای دادگاه عالی انقلاب در 
قم برسد. بالاخره درایام ریاست آقای اردبیلی» نامه‌ای برای من آمد 
که به‌عنوان جانشین رییس دادگستری دزفول مشغول به کارشوم. در 
آن زمان دادگاه کیفری یک و دوودادگاه حقوقی یک و دوو هم‌چنین 
دادگاه انقلاب شهردرآن‌جا بود که به من محول شد. این دفعه آقای 
ری‌شهری مرا خواست و حکم دادگاه انقلاب ارتش زمینی و هوایی 
دزفول را به مسئولیتم اضافه کردند. ای‌گونه بود که کارهای متوالی 
فش تن ادامه داشت وتاسرشب ادامه می‌یافت. از دادگستری به 
دادگاه انقلاب شهرمی‌رفتم وا زآن به دادگاه ازتش؛ بنابراین از کثرت 
کاررسکته برمن عارض گردید و استراحت الزامی شد. سپس مرا در 
انتخابات مجلس آن‌جا نامزد کردند. ولی چون کس دیگری بیش‌تر 


زندگ‌نامه ۱۰۱ 


از من ری آورد. راحت شدم. این راهی شد تا از قضاوت رها شوم؛ 
زیرا ورود در انتخابات» مشروط براستعفا از محل کار بود وبه دردم 
خورد تا به قم برگردم. 

بعد از بازگشت به قم. دوباره به درس آقای سیدکاظم حاثری 
حاضرشدم. البته یک سال تحصیلی آقای میرزاجواد تبریزی در 
باب «علمین» بحث اراضی را مطرح یی صرق وآقای وحید خراسانی 
در مسحد سلماسی فقه تدریس می‌کردند» ولی در هرصورت درس 


داستان دستگیری در نجف 

اقاین دکن لو تقتی منزوی! پسر مرحوم آقابزرگ تهرانی که از 
شاگردان چهارسال درس خارج اقای خویی بود. بعد از عزیمت 
به لبنان» دردانشگاه امریکایی بیروت استاد دانشگاه شد. این کار 
با تمایلات مارکسیستی- کمونیستی صورت گرفت. حوزه نجف و 
عمامه و دین را رها کرد وبه جای این‌که به شوروی وابسته شود. به 
دانشگاه امریکایی بیروت وایسته شد . نمونه شاهد آن همان است 
که امام می‌فرمود: «این‌ها کمونیست امریکایی هستند!» 

مرحوم آقابزرگ تهرانی در اواخرعمربستری شد و پسرایشان برای 
دموکراتیک کتابچه‌های کمونیستی- مارکسیستی تکثیرمی‌کرد و 
۵ نفراز جوان‌های ایرانی نجفی اخوندزاده و حتی پنج نفرمعمم را 


۱. لقب شناسنامه‌ای آقابزرگ تهرانی» منزوی بود. آن هم به این دلیل که ایشان غالباً در 
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دور خود جذب کرد ودر کتابخانه منزل پدن بحث‌های مارکسیستی 
با آن‌ها داشت. آقای سید احمد جلالی که از طرف آن‌ها به شرکت 
درآن مجلس دعوت شده بود. تعریف می‌کرد که آقای منزوی گفته 
بود: «دو دسته دیوانه هستند: انبیا وادبا. آیا اه دیوانگی تیاتشت 
که کسی چیزی بگوید و وقتی از او بپرسند: از کجا می‌گویی؟ یا 
به موهومات نسبت دهد یا بگوید دیدم الاغی کنار گوشم دمش را 
تکان داد ومن این حرف‌ها را ازآن فهمیدم. درجای دیگ رگفته بود: 
محمد یتیم عرب. زمانی که چیزی نداشت در ۲۵ سالگی به یک 
زن چهل ساله قناعت کرد. ولی وقتی به مکنتی رسید. بنا به زن 
زیاد گرفتن کرد». 

آقای جلالی این حرف‌ها را تحمل نکرد وازآن مجلس بیرون 
آمد ونامه‌ای در حدود چهل صفحه برای امام خمینی له نوشت 
وجریان را گزارش داد. درآن گزارش گفته بود که اگرعلاج نکردید. 
سلاح تهیه می‌کنم و اورا می‌کشم. مرحوم امام به او گفته بود: «دست 
نگه‌دارا خودمان علاجش می‌کنیم ۷. 

امام هنگامیکه استان‌دار کربلا خدمت ایشان آمد. فرمود: «یک 
نفراز خودتان است که می‌خواهیم او را از این جا بیرون کنید.» او 
دلیل را پرسید وامام فرمود: «ما می‌خواهیم مسئولیت خونش گردن 
مانباشد». آن‌ها نیزبه آقای منزوی گفته بودند که اردن واسطه بین 
عراق وایران شد وممکن است صلح کنیم وایران شما را از ما بطلبد. 
به این دلیل که منزوی» ایرانی و تحت تعقیب حکومت ایران بود. 
لذا نصف شب با ماشین مسلح به کتابخانه مرحوم آقابزرگ تهرانی 
رفتند واورا دستگی رکرده» شبانه به مرزاردن رساندند. 
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ساواک در آن زمان» شایعاتی را منتش ر کرد که عده‌ای جوان 
گمویستد مارکسیست. اظراف اما ر گرفته اند وین گزارشن باق 
دفع آن اتهامات بسیار بجا بود. من این گزارش را به عربی ترجمه 
کردم وآقای شیخ محسن اراکی به خط نسخ نسخه‌برداری کرد. 
این نوشته‌ها را به طلبه‌های عرب می‌دادیم تا جواب این اتهامات 
باشد. دو نفرازمعمم‌های گروه آقای منزوی. این اوراق را به دست 
آورده و تصور کرده بودند این اوراق متعلق به خودم است. آنان اوراق 
را به حکومت آن زمان تحویل دادند ومن سه هفته با شکنجه زندان 
شدم که با وساطت مرحوم امام آزاد گردیدم. بازهم امام در دیدار 
استان‌دار کربلا که عضو مجلس انقلاب بعثی‌ها بود. اشاره کردند 
وفردی را به کربلا فرستادند تا داستان دستگیرشدن من را برای او 
بیان کند. جون شایعه کرده بودند که مابرای ترورامام آمده بودیم 
استان‌دار کربلابه بغداد اطلاع داد که با وساطت وضمانت حضرت 
امام مرا ازاد کردند. 


1 تجف در آن زمان. در حدوده استان کربلا بود وجدا نشده بود. 
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فهرست آثار و موضوع آن‌ها 
درزمینه آثارباید بگویم: اولین اثری که ازمن چاپ شد. برگردان 
کتاب سا هگ ءرعنچه به شعرعربی بود." در کربلا مجله‌ای" به 


فان ها تس سال داشت. شیخْرضا واعظی دولت‌آبادی اصفهانی استاد 
من بود. ایشان لابه لای کتاب‌هایی که در دستش بود. کتامجه‌ای به نام «مناظره گل با 
غنچه» از مرحوم آیت له مظاهری اصفهانی داشت. ایشان دارای تقو نجومی نیزبودند. 
البته نام خود را روی کتاب ننوشته بود» ول استادم می‌گفت که متعلق به ایشان است. 
گل را به‌جای پی‌ حجاب قرار داده و غنچه را کنایه از باحجاب گرفته بود. اصل موضوع 
حجاب بود. ولی به این بهانه به سراغ اصول عقاید و مبانی اعتقادی رفته بود. اولش 
با این عبارت شروع می‌شد: «گلی با غنچه هنگام سحرگفت / سخن‌هایی کزآن غنچه 
برآشفت / که ای پرده‌نشین چهره زیبا / چرا در پرده ماندی چهره بگشا / قدم نه سوی 
میدان تجدد / نشین بررصدرایوان تجدد». ایشان از آقای مظاهری نقل کرده بود که 
اگرکسی آن را به شعرعربی حتی به روش «الفیه» این مالک درآورد. من پول جاپش را 
می‌دهم. من تشویق شدم شام اشعار فارسی ایشان را به شعرعریی درآوردم. ویژگی بارز 
هرچقدر با ورثه صاحب این کتاب تلاش کردم نسخه‌ای از آن به دست آوریم موفق 
معجم رجا فک ر والادب ف یآتیجف ف ی خلا لاف عم در سال ۵ شری در هزاره 
شیخ طوسی که در مشهد و نجف برگزار شد منتشرکرد. او مرا در راه دید و داستان این کتاب 
را از من پرسید و یادداشت کرد و در کتاب خودش از من نیزیاد نمود. 

۳. بعد از موج کمونیست- مارکسیستی که بعد از کودتای عبدالکریم قاسم علیه پادشاهی 
در عراق راه افتاد و پادشاه سابق بیش‌تربرانگلیس تکیه می‌کرد» کودتاگران بربلوک شرق 
تکیه می‌کوند تا بتواندد علیه بلوک غرب کودتا کرده باشند. مارکسیست‌ها قدهی‌ترین 
احزاب سیاسی در عراق بودند و طبعاً بعد از کودتاء زندانیان سیاسی را آزاد کردند. این‌ها 
در بازار رختند تا کل مظاهراجتماع را به رنگ خود درآوردند. بعد از آن که علما حکم به 
کفرآن‌ها دادند وبسیاری از آن‌ها ر دستگیرو یا اعدام کردند. عده‌ای به این فک افتادند 
که مردم چگونه جذب این احزاب شدند؟ شاید مقداری تقصیرگردن ما باشد که برای 
جوان‌ها خوراک فکری عقیدقی آماده نکرد.م. این‌گونه بود که تعدادی محجلات اسلامی- 
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نام"جوب هآلمسا ی یه بود که آقای سیدعبدالرضا شهرستانی در 


مدرسه مرحوم بروجردی تأسیس کرده بود. یک شماره ازاین مجله 
به دست من افتاد. دیدم نامه‌ای ازیکی از شیعیان بحرین رسیده که 


راجع به عالم برزخ سوالاتی کرده است. دیدم فردی به آن پاسخ‌های 
واهی وسست داده. لذا براین جواب اشکال گرفتم واو گفت: «اگر 
توبهترمی‌توانی پاسخ بدهی انجام بده.» نامه را برای من فرستاد تا 
جواب دهم. یک شماره مجله. جواب من به مسائل برزخ بود که از 


کتاب حت یمین مرحوم سیدعبدالله شبر استفاده کرده بودم." 

دوم برگردان عربی کتاب مسّاله جبرم/خی رآیت له سیدصادق 
روحانی؛" 

سوم. ترجمه دو جلد کتاب فقهی استدلالی از مرحوم شیخ 


۱. این کتاب ترجمه حتی/تمین مرحوم علامه مجلسی است که به زبان فارسی نوشته شده 
بود. مرحوم «شبر» دیده بود که نیاز است این کتاب با این حتوای غنی به عریی ترمه 
شود و نام آن را نیزهمان حتی/تمین گذاشت وبه مناسبت‌هایی» نظریات خود را اضافه 
۳ 

۲ زمان چاپ این کتاب که پسرآقای شهرستانی دیده بود من زندان هستم از روی ترس 
نام مرا به‌ صورت کامل ننوشته بود. 

۳ زمانی که به ایران امدم» درس آقای سیدصادق روحانی می‌رفتم. ایشان یکی از 
بحث‌های تعطیلی که انجام داده بود. پیرامون حث طلب و اراده کفاییه. محث جبرو اختیار 
را مطرح کرده بود. آقای سیدهادی روحانی برادر سید حمد که از فضلای نهران و حاضران 
دراین بحث بود» آن را تقریر کرد و به شیخ‌سلمان خاقانی از ادبا و علمای عرب خرمشهر 
داد تا به عریی روان ترجمه کند و دربیروت چاپ کرد. بالاخره آقای روحانی از من خواست 
که آن را به فارسی ترمه کن. این وارونه بود و برای اولین بار بود که از من خواستند متن 
عربی را به فارسی برگردانم. من گفتم: «دامادتان سیدهادی خسروشاهی شهره قلم فارسی 
است و از من چنین درخواستی می‌کنید؟» ایشان ناچار شد بگوید: «فرض کنید از نظر 
علمی به ایشان اطمینان نیست». لذا قبول کردم و به دست خود آقای خسروشاهی که 
مرکزی به نام بریسی‌های اسلامی تأسیس کرده بود. به نام آن‌جا چاپ و منتشرشد. 
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«محمدباقربهاری همدانی» استاد سیدجمال‌الدین اسدآبادی که 
از طبقه شاگردان مرحوم آخوند ومجری الحدود در همدان بود. با 
توجه به این‌که کتاب با مبنای مرحوم صاحب ج‌مر‌پیش رفته» نام 
جلد اول راسئیهلجوهرم ز مق هالباقرف یقعالالصلوه و صل و هالمسافر 
گذاشتم که بامقدمه خودم چاپ شد و جلد دوم با نا مآلمشکوه فی 
الخل رقف ی/صلوه منتش رگردید. 

چهارم. تحقیق و تصحیح جلد اول بهجه اذمال ف یر ح‌زبده 
/عال حدوداً ششصد صفحه در علم رجال. نوشته مرحوم «علی یار 
تبریزی». این کاربه درخواست آقای سیدمحمود مرعشی انجام شد 
وتنهااین جلد را تحقیق وتصحیح کردم که چاپ شد وازبقیه 
مجلداتش عذ رخواهی کردم. 

پنجم: تصحیح دو کتاب تبص والستعلمی نآ ونه جلسترتدیز_فعی 
/صلین. این کار به دعوت آقای سیداحمد اشکوری بود که قبل 
از انقلاب نیز چاپ شد. 

ششم. ترجمه برخی مقالات فارسی دربخش عربی مجله مکتب 
اسلام بناملهامی." 


۱ بقیه عجلداتش را آقای سیدهدایت اه مسترحمی اصفهانی کار کزدند. 

۲ این کتاب را از روی نسخه‌ای که برای مرحوم فخرالحققین پسرعلامه خوانده شد و 
به امضای ایشان رسید و از کتاخانه مرحوم مرعشی به دست آورده بودم» حقیق و حشیه 
گرم م سم م 

۲ اترقاش ی تسار باس اقش ت ی بارعا هل یت ندز رها 
گفتند که شیخ الاهردر دیداری که ازاين‌جا داشته, گفته است که ما به‌عنوان شعبه‌ای 
از جهان اسلام. از شا ی خبرع؛ چه رسد به اين‌که بقیه جهان اسلا از شا خبرداشته 
باشند. لذا مجله‌ای عربی راه بیندازید که این مظاهرحرکت اسلامی حوزه قم را به جهان 
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هفتم برگردان عربی دو کتاب آقای موسوی لاری به نام‌های 
بررس ی مثتکلات اخل(فی و رت ی و رسالت اخلاق د تکاس لیانسان؛ 
هشتم. برگردان عریی کتاب ضه ووقهردرضرن مرت نوشته آیت‌لّه سبحانی:! 

نهم. برگردان عربی کتاب خدمات مقاب ی سلام ایرد نوشته 
شهید مطهری. دراین کتاب شعرهای فارسی ایشان را به عربی 


اسلام منعکس کند؛ بنابراین در هرشاره. دو مقاله ترجمه می‌خواستند. یک مقاله ترجه 
ویک شاه هعرق عرین کاب بقل روتسا که راهان درا سل وان 
نوشته شننده, آسنتا. عنوان مخشثی که برعهده من بود» «اخترنا لک کتاب ق‌ مقال عرض 
وتلخیص» بود. دراین زمینه. مقالای را گزینش می‌کردم و به مجله/عادی می‌دادم. یکی 
از چیزهایی که پسندیدم و منتشرشد» مقاله‌ای از آقای سیدمجتی موسوی لاری بود که 
در مکتب اسلام منتشرشده بود. این مقاله راجع به مطلب منقول از آقای فلسنی بود که 
یا بان اعلاق می‌توادنا جای دین را بگیرد؟ زماقی این فکربه‌عتوان فکرغرن مطیخ 
شده بود که احتیاج خاصی به دین ندارم و برای این‌که فایده دین را داشته باشی. با 
رواج وجدان اخلاق» می‌توانم به هدف برسیم. مرحوم آقای فلسنی این مطلب را منبرکرد 
و نوارش معروف به «وجدان اخلاق» بود. در ضمن همین منبر قصه‌هایی از «مصطنی 
لطنی النفلوطی مصری» نقل می‌کردند. من این مقاله را به عربی ترمه کردم و در جله 
الهادی منتشرشد. اقای موسوی لاری آن را پسندید واز من دعوت کرد تا کتاب‌ها و 
مقالات اورا به عربی ترهه کن. 

۱. این کتاب. سلسله مقالات ایشان در مکتب اسلام بود. من این کتاب را ترجمه کردم 
و حویل دادم ولی آقای سیدحسن شریعتمدار که مدیر چاخانه/لهلادی بود. به نظرش 
رسید که اسم جدید و به‌روزی برای این کتاب انتخاب شود؛ بنابراین برای شام این 
مقالات که سه ماه وقت برای آن صرف کرده بودم دوباره وقت گذاشت و از اول همد 
مقالات را از روی چاپ کتاب ترجمه کردم. زمانی که تحویل دادم. متأسفانه آیت‌الله 
سبحانی گفتند در صورق قبول می‌کنم که وقت بگذارم و با هم تطبیق کنیم تا مطمان 
شوم. عنوان عریی کتاب»/قضاء والقد رف یقن والاحادیف بود. 

2 این کتاب را در همان لد الهادی در دو مقاله و در دو شاره معری کرده بودم. مرحوم 
شهید مطهری توسط آقای تسخیری از من دعوت کرد که ترجمه این کتاب‌ها را تکمیل 
کن. ترجمه این کتاب در ایام تظاهرات انقلاب افتاد و در پاورق نوش اینجا رسیدیم که 
الاب اقلا پیوز هل تب وتان چگ رس خاوهمایی‌سا رتمک نام اسان 


۱۰/۸ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


ترجمه کردم و در چاپ اول منتشرشد؛ هرچند در چاپ‌های بعدی 
حذف شده است. 
دهم برگردان عربی کتاب مجموعه مقالات مین ی/عقادات در 
/سلام اثرآقای موسوی لاری که در مجله‌سرش صدا وسیما به چاپ 
| 
یازدهم. برگردان عربی کتاب دیگری از آقای موسوی لاری که 
مجموعه مقالات ایشان در مجله مکتسب/ساژم بود باعنوان/سانمم 
سیما ی تمدن رب ؛ 
دوازدهم. ترجمه کتابچه‌ای از مرحوم پدر آقای موسوی لاری با 
عنوا ن/تبات ضرورت نبوت مامت بر ی جمعه با عنوان عربی حاجه 
7ن ملس ینب ی م/دمام. این کار دریچه‌ای برای ترجمه کتاب به 
زبان‌های دیگرشد. 
سیزدهم. نگارش کتاب رقعه لطفذبی‌مخف . در نجف به 
تحقیق مقتل امام حسین الا پرداخته بودم که حدود بیست سال 
طول کشید و درقم تحویل دفترانتشارات جامعه مدرسین دادم. این 
کتاب درسال ۱۳۶۵ شمسی جاپ شد ودفعه بعد؛ با تصحیحات 
مجمع جهانی اهل‌بیت 341 چاپ کردند. ازاین کتاب سه ترجمه 


را به‌عنوان رییس شورای انقلاب تعیین کرد. در جای دیگرنوشت: این جا رسیدیعم که 
ایشان ترورشد. درترجمه عریی چاپ‌های اول. این مطالب بود ولی الان خبرندارم که 
هم‌اکنون هم هست يا خیر؟ 

۱ دران ایام. قاضی دزفول بودم و لذا این مجلات را با خودم به آن‌جا بردم. از ایشان 
خواست به ترجمه دو جلد این کتاب از طرف من اکتفا کند و به سراخ مترجم دیگری برود 
که معرفی کرده بودم. ولی بعد ازسه سال و نیم که به قم برگشتم. جلد چهارم این کتاب 
را که بحث امامت بود برای ایشان ترجمه کردم. 


زندگی‌نامه ۱۰ 


فارسی. یک ترجمه انگلیسی یک ترجمه ترکمانی و ترکی استانبولی 
شده ویک ترجمه اردو نیزدارد که هنوز زیرنوبت چاپ است. 

چهردهم. » نگارش مجموعه موسوعه اتارییخع/سلامی. 0 
۰ » تاریخ اسلام را در چند جلد. از پیشینه بعشت 

7 شروع کردیم که عبارتند از: جلد اول مربوط به قبل از 

مرت دای سال شٌ ششم هجری؛ جلد سوم از سال 
هفتم تا انتهای رحلت پیامبر2؛ جلد چهارم. از حوادث بعد از 
رحلت پیامب علض تا آخرجنگ جمل,» جلد پنجم. مقدمات جنگ 
صفین تا امامت امام حسن ثرا بررسی می‌کند؛ جلد ششم. عهد 
امامت امام حسین ان وامام سجاد ای است؛ جلد هفتم ازاول 
امام باقربیْ تا نیمه عهد امام رضا ایا یعنی تا ولایت عهدی ایشان 
را در برمی‌گیرد و جلد هشتم ولایت‌عهدی امام رضا ایا تا غیبت 
صغرا یعنی تا۳۳۰ هجری را شامل می‌گردد. 

امتیا زاین کتاب. پابه پای نزول قرآن بودن آن است؛ به خصوص 
پابه‌پای آیاتی است که اشاره تاریخی دارند. در خود سیره نبوی» 
موضوع میلاد امام علی ابْذٍ» میلاد حضرت زهرا 1 و میلاد 
حسنین 3 نیزامده است. این روش برخلاف روشی است که 
تاریخ‌نویسی شیعه تا قبل ازاین کتاب داشته وغالباً به صورت 
تذکره‌نویسی بوده است؛ یعنی هرکتاب. به یک معصوم تعلق دارد 
و برای پرداختن به زندگی هرمعصوم. زندگی او را از ولادت تا انتهای 
شهادت او بررسی می‌کند. در این روش سیر تاریخی به دست 
نمی‌آمد؛ چون رفت‌وبرگشت می‌شد. 

تواریخ اهل تسنن به ترتیب تاریخی و به صورت سنواتی است. 


۱۱۰ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


تاریخی که من نوشتم» برهمین روش بود؛ با این فرق که محور 
کتب تاریخ اهل سنت. خلفاست ولی ما این محور را بر حول امه 
خودمان قراردادیم. بدین ترتیب. زندگی هرمعصوم را باید در خلال 
زندگی معصوم سابق یا حتی اسبق پیدا کرد. امتیاز دیگراینکه 
علاوه برتاریخ اسلام بودن تاریخ تشریع هم هست؛ یعنی در قسمت 
سیره نبوی» هر حکمی ازاحکام اسلام که آمده. ضیت زان تذکردادیم 
این حکم برای اولین بارتاربخش مشخص می‌شود. 

مرحوم علامه سیدمرتضی عسکری در ضمن تجدید کتاب‌های 
درسی. اظهار تمایل کردند که چون هم شرح‌سییطی و هم شرح/ین 
عمیل محسناتی مخصوص به خود دارند. بجاست کسی بین این 
دورا جمع کند؛ یعنی خلاصه‌گویی سیوطی را در کنار وضوح بیان 
ابن عقیل بیاورد تا پیچیدگی متن/میه را رفع کند. این کار لازمه اش 
این بود که به صورت درس به درس گردد و در آخرهردرس. تمرینی 
گذاشته شود. این کار که تمام شد و به اداره ارشاد دادم کتاب را 
برگرداندند؛ زیرا دراین کتاب. هیچ نقشی برای معلم باقی نمانده. 
یعنی به‌قدری موضوع را واضح کرده که نقشی برای استاد باقی 
نمی‌گذارد. 

پانزدهم» نگارش کتاب منتاریختدوی نلحدیث حتی عهد 
معویه . قبل از انقلاب. آیت الّه حاثری مجلس هفتگی می‌گرفت و 
افراد حاضردر بحث؛ موضوعی را انتخاب می‌کردند و می‌نوشتند. 
درهرهفته این مبحث در جلسه مطرح و در حضورایشان اصلاح 
می‌شد. موضوعی که من انتخاب کردم «تاریخ تدوین احادیث تا 
عهد معاویه» بود که آقای سیدمنذر حکیم در مجمع فکر اسلامی 


زندگی‌نامه ۱۱۱ 


در چهارمقاله از فصانام»/مکم/دسزمی چاپ کرد وبعد به صورت 

شانزدهم. نگارش کتاب مها جلحیاه: 7(دعیه والزیا رت . این 
کتاب را در جلسه‌ای که دکترمهران اسماعیلی شب اولین جمعه 
ماه رمضان تاریخ ورزان ر دور هم جمع می‌کرد. آوردم و توزیع کردم. 
ویگی‌اش این است که چون درتاتیملجان صحبت از تحریف 
قرآن است. این کتاب می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد؛ 
مثلاً محدث قمی یک آیه‌الکرسی آورده است که اضافاتی دارد 
وادعا می‌کند این آیه. کماانزل است. این کار بهانه به دست 
دشمن می‌دهد. من هم به این مسأله توجه نداشتم تا این دریکی 
ازسفرهایی که به سوئد رفتم فردی عرب به من گفت که چنین 
مسأله‌ای در مفاتیح نوشته است ومن فهمیدم مخالفان آن را ترویج 
کرده‌انل:۱ 

هفدهم. بخش امام حسن اب موسوعه التا ری خ/سلامی را برای 
همایش سبطالنبی با مقدمه به‌صورت مستقل آماده کردیم. 
سجاد اثْلا آماده کردیم که هردو جنبه تکراری دارد. 

هیجدهم؛ دانشگاه مجازی المصطفی. خلاصه‌ای از کتاب 
خازصه #ریخ/سلام را که از بخش‌های موسوعه است خواستند که در 
۱. آقای اختری نقل کرد که مقام معظم رهبری گفته: « برای مهمانانی که از جهان عرب 
دعوت می‌کنید و مطالبه کتاب‌های ادعیه می‌کنند چه چیزی می‌خواهید به دست آن‌ها 
بدهید؟ چیزی درست کنید که این موارد اشتباه در آن نباشد». بالاخره کار به من منتهی 
شد واین گرینش را با این امتیازانجام دادم که برخلاف سیم منابع اخبار و روایت آمده 
وبه صورتی ختصرتراز مفاتیح شکل یافته است. 


۲ مقالات ومصاحبه‌های نکوداشت آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


۰ صفحه تهیه شد وانتشارات معارف آن را به نام مخصردگانی 
بمب رعطم :2 چاپ کرد. 

نوزدهم. این دانشگاه هم‌چنین درس «کلیات تاریخ و تمدن 
انتاای را ازع هواس سلاو خعزیاه اش زانی تارف آن 
را چاپ کرد ولی متأسفانه بدون مقدمه چاپ شده است. درس 
دیگری که این دانشگاه از من خواست. درس «تاریخ شیعه و 
تشیع؛ بود. ظاهرآً این اجرا نشد و بعدش نیزبه عربی برگردانم ویک 
نسخه‌اش به مجمع جهانی اهل‌بیت 91 رسید که درنوبت چاپ 
است ویک نسخه نیزبه نشرمعارف رسید و با زآن‌هم درنوبت 
چاپ مانده است. 

بیستم. در دانشکده تربمت مربی عقیدتی- سیاسی سپاه قم از 
من تدریس «تفسیرشبر و علوم قرآن» را خواسته بودند ومن علوم قرآن 
را به آن‌ها دادم وانتشارات معارف آن را به نام عمممهرت چاپ کرد. 

کین ویکم. مقاله «المراه فی الجاهلیه والاسلام». زمانی که 
هنوز مجمع جهانی راه نیفتاده بود. رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی 
در دمشق. به مجله‌ای بنام نج برخورد کرد که درآن مقاله مفصلی 
راجع به مقایسه حقوق زن در جاهلیت و اسلام به قلم برادریکی از 
وزرای عراق به نام حسن العلوی بود که فردی مارکسیست به شمار 
می‌آمد. مقاله به دست من رسید و قرار شد به آن پاسخ دهم. 
حاصل آن این نوشته است . ترجمه نوشتار مذکون در دانشگاه ادیان 
دفاع شده. ولی هنوز در نوبت چاپ است. 

بیست و دوم مقاله‌ای به نام «میزان عرف در ادله شرعی» 
نوشتم که در ضمن مجموعه مقالات فقهی چاپ شد که ناظربه 


زندگی‌نامه ۱۱۳ 


موضع‌گیری های اصولی فقهی مرحوم امام بود. 

بیست وسوم. تحقیق وتصحیح کتابی ازابن هیثم بحرانی با 
عنو نانجاء ف یامه ف یتحهی یام راذمامه ؛ 

بیست و چهارم. تمام اشعارگستان سعدی را به شعر عربی 
ترجمه کردم. زمانی که تمام شد. شخصی به من گفت که این کار 
تکراری است وفردی که استاد کرسی ادب فارسی در دانشگاه قاهره 
است. آن را با نام /روضه/لکستان چاپ کرده است. این کتاب را در 
کتابخانه مرحوم آقای حکیم دیدم. الحمدلثه وی به شعرآزاد ترجمه 
کرده. نه به شکل شعرکلاسیک و قافیه‌ای؛ و کارمن متفاوت بود. 
البته این کار چاپ نشد. 


تدریس دروس در نجف و قم 

درباره دروسی که درنجف وقم تدریس کردم باید بگویم: 

به طور طبیعی و همان روش معمول» درس‌هایی که در حوزه 
خوانده بودم؛ برای دیگران تدریس می‌کردم. البته بعضی از کتاب را 
خودم نخوانده بودم» ولی چون طالب داشت و آن‌ها را می‌خواندم 
تدریس نیزمی‌کردم. 

یکی از تفاوت‌های حوزه‌های عربی و فارسی این بود که در 
نجف. به خصوص در سطوح اولیه به ازای جاسعلندمات /جرومیه 
و شرح آن خوانده می‌شد. دروس‌فی‌نحم/ذجوییه کتابی بود که 
شخصیت معروف و صاحب مجله/دضم/1سلامیه به نام «شیخ 
کاظم حلفی» که متعلق به حوزه‌های عربی غیرشیعی بود؛ به قصد 
مشارکت در تجدید دروس حوزوی» به روش عربی شرح زده بود. او 


۶ مقالات ومصاحبه‌های نکوداشت آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


با نظربه این‌که طلاب. بعد از شرح اجرومیه به شرح/یه منتقل 
می‌شدند. اببات/میه را منقطع و به‌صورت درس به درس درآورده و 
برای هرکدام سژالات و تمریناتی گذاشته بود و ضمن دسته‌بندی 
وخلاصه هردرس یک یا چند بیت ازابیات/میه را پیشاپیش در 
شرح اجرومیه آورده بود. 

هم چنین کتاب‌های خاصه/نحمدکت رشیخ عبدالهادی فضلی 
وخلاصه منت ایشان. مبادی عل م/ص لب لنقمه /اصل/ذستناط علامه 
حیدری»المنگق مرحوم مظفر حاشیه معالم. شر ح/جرومیه ‏ قطرلندی 
مب /صهی ابن هشام انصاری نویسنده معن یآلبیب . شرح‌سیطی» 
شرحبن عفیل وشرح/بن#طم را در نجف تدریس کرده‌ام.صل فقه 
مظفررا درنجف درس نمی‌دادم. ولی معالم را تدریس کردم." بخشی 
از کتاب‌فلستته مرحوم شهید صدررا در نجف تدریس کردم که از 
عراق خارج شدیم. 


۱ از سابی تفاوی درشروع دروس ادبیاتی بین حوزه‌های فارسی و عریی وجود داشت. در 
حوزه‌های عربی؛ نزدیک به حوزه‌های عربی غیرشیعه نیزبود. رساله/جومیه از حدود 
قرن هفتم یا هشتم هجری پسندیده شده بود. شرح اجرومیه نیزبراین کتاب نوشته شد. 
همان‌طور که در حوزه‌های فارسی جامع/هدسات را می‌خواندند. در حوزه‌های عربی. 
/جومیه و شرح آن را تدریس می‌کردند. 

۲. ابن‌عقیل تشریح ابیات/میه را ضرورت ندیده و بعد از آن شرح و بیان اصل مطلب را 
واضح می‌دیده است که اگرکسی عرب باشد. این مقدار از شرح و بیان برای او کافی است 
وبقیه آن را برای نقش معلم و بیان آن توسط او باق گذاشته است. 

۳. این کتاب پیچیدگی بیش‌تری داشت و جنبه شرح مزجی آن بیش‌تربود. 

۴. دوسه تفراز کسانی که معالم را نزد من خواندند خودشان دانشجو یکلیهآنتقه مرحوم 
مظفربودند ولی به جهت امتیازاتی که دراین دانشکده برای افراد معمم قائل بودند, 
این‌ها مشغول درس‌های حوزوی بودند. 
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با توجه به این‌که فرزندان ایرانیان مقیم عراق» با عربی مأنوس‌تر 
بودند لازم بود کلاس‌هایی به زبان عربی برای آن‌ها برگزار شود. لذا 
دودوره برگزارشد: یک دوره با عنوان «معهد الدراسات الاسلامیه» که 
ملحق به دارالتبلیغ سابق بود. یکی هم مدرسه عربی مرحوم آیت ال 
گلپایگانی در خیابان چهارمردان. تدریس در مدرسه عربیء بیش‌تر 
ادبیاتی بود؛ هرچند تدریس‌های جنبی مانند تدریس عقاید نسبعا 
اسستد لالین و مختص نیزداشتم. هم چنین تاریخح/سلام ر تدریس 
می‌کردم که جنگ‌های مهم و سرنوشت‌ساز سیره نبوی در ان بود. 
این ابی الحدید در کتاب خودش از سه منبع اصلی تاریخ اسلام 
به نام‌های سیر کی هشام. معزی واقدی و کتاب‌های بلاذری یاد 
می‌کند که برای ندریس ازاین منابع استفاده می‌کردم و چهار واقعه 
بدر احد. فتح مکه وتبوک را گفتم. در جنبه‌های (مفاهیم اسلامی» 
یعنی افکار اسلامی تدریس داشتم که تارف ان نا که 
کرد تایه 

در معهدالدراسات. تدریس جراهمرلبل(عه البلاض هالراضحه وتاربیخن 
/سلام رآ ازمن خواستند. با این تفاوت که این دفعه خواستند کاری 
نوصورت گیرد و به منابع رجوع شود. من نیزشروع به نوشتن سیره 
نبوی کردم. 

بخش زیادی از رسای شیخ انصاری والس ی /جیه آقای 
مقدار قابل‌توجهی از کفایه حهه/یو#نیه و میزان زیادی ازحهعات 


۱. البته قبل از من این درس را از آقای شیخحسن اراکی خواسته بودند و ایشان مدتی 
تدریس کرده بود و بعد به مشکلی برخورد کردند که به من حول شد. 


مقالات ومصاحبه‌های نکوداشت آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


#ذه شهید صدر را تدریس کرده‌ام. 

آقای سیدرضا طباطبایی یزدی؛ برای مدرسه شهیدین برنامه 
خاصی داشت؛ به این صورت که طلبه‌ها را به توصیه یکی از 
اساتید به بحث خارج می‌فرستادند» ولی چون استادی که درس 
خارج می‌دهد» محال جندانی برای عرض اشکالات نمی‌دهد» 
استاد توصیه‌کننده» آن درس خارج را دوباره برای طلاب تقریر 
می‌کرد که دراین صورت. فرصت طرح اشکالات پیدا می‌شد. من 
برای طلاب درس فقه آیت ال حائری را ترجیح داده بودم. لذا به آن 
مدرسه می‌رفتم و برایشان برنامه را اجرا می‌کردم. ولی طوری بود که 
اکثروقت مرا می‌گرفت وپرستاری پدرم که بیماربود. مزاحم وقت 
آزاد برای مطالعه می‌شد و حداکثر بیش‌تراز دو ترم ادامه نیافت. 
این تجربه شد براین‌که قدیمی‌ها می‌گفتند: «تدریس درس خارج 
فقه واصول با هم زیاد است.» درست هم همین است مگراین‌که 
مدرس. نخواهد درس درستی بدهد. یک استثناء دیگرنیزدارد وان 
این‌که تازه‌کار نباشد ونیازی به مطالعه جدید نداشته باشد. 


تفاوت حوزه‌ها و نقش‌های متفاوت آن‌ها 

درباره تفاوت حوزه‌ها؛ نکاتی را یادآوری می‌کنم. مشهور است 
کسانی که می‌خواستند ادبیاتشان را درست کنند» به سراغ حوزه 
مشهد می‌رفتند؛ زیرا مشهد از قدیم به ادییات شناخته شده بود؛ 
مثلاادیب تتفتایوری استفاد وش کردم هردوازاین دیارهستند. حوزه 
مشهد در کناراتقان ادبیات. به «تجوید» نیزمشهور است . هم چنین 
دراین شهرمنبری‌ها شهرت زیادی داشتند. 


زندگی‌نامه ۱۱۷ 


درگذشته» کسانی که طالب فلسفه بودند» به اصفهان می‌رفتند؛ 
زیرا جای مرحوم شیخ بهایی و میرداماد بود وملاصدرا نیزقبلاٌدراین 
شهرزندگی می‌کرد. البته فلسفه خوان‌هایی مانند علامه مجلسی 
بود وذوق و سلیقه روایت را درمذمت فلسفه می‌دانستند. هرچند 
یونانی می‌کنند؛ نه فلسفه اسلامی. آن‌ها علاقه‌مندان فلسفه را دارای 
گرایش کم‌تری به تعبد می‌دانستند ومعتقد بودند این علاقه‌مندان به 
جای این‌که وقت خود را برای تعبد وبررسی قرآن و روایات بگذارند. 
تعبدی زاویه پیدا می‌کند؛ مثلا مسأله معروف «ربط حادث به قدیم» 
ماه «الواحد لا یصدرالا عن واحد» و «عقول عشره». همه‌اش 
نداریم» مگراین‌که عده‌ای مطالب دینی را به زور با این مطالب 
تطبیق داده‌اند. هم‌چنین اصفهان. به عمق فقهی و فقه سنتی 
نیزمشهور شده بود. سلف صالح مرحوم بروحردی دراصفهان نزد 
سید محمدباقردرچه‌ای درس خوانده بود وبعد به نجف رفت. 

وقتی حوزه تهران به‌تدریج پا گرفت. عده‌ای از علمای اصفهان. 
مدارس پا بگیرد؛ بنابراین عده‌ای از علمای اصفهان را به آن‌جا 
منتقل کردند. شهید مطهری وقتی مختصری از زندگانی نام‌آوران 
فلسفه را به‌طور تسلسل تاریخی نقل می‌کند. مشخصا می‌گوید 


۸ مقالات ومصاحبه‌های نکوداشت آیت‌اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


چه افرادی با چه نامی در اصفهان بودند وبه تهران منتقل شدند. 
این‌گونه بود که به‌تدریج فلسفه از اصفهان به تهران منتقل شد. نقل 
شده که اخوند خراسانی. به قصد نجف از خراسان حرکت کرده و 
سرراه در توقفی در سبزوار با ملاهادی سبزواری ملاقات داشته ولی 
وقتی به تهران آمده, به ذهنش رسیده بود که این مسائل برای تعمق 
درعلم اصول به درد می‌خورد و لذا درآن‌جا مقیم می‌شود. آخوند به 
مدت دوسال فلسفه خوانده بود. جالب است که هیچ کس برای 
این دوسال نگفته که ازاول چنین قصدی داشته وهم چنین دراین 
[ 

درمورد حوزه قم باید گفت که درآن زمان شهرت خاصی نداشته و 
شاید تنها بتوان گفت به جامعیت مشهوراست وگرنه به چی ز خاصی 
مشهورنشد. حوزه نجف مصداق جمله «و جعلت العلم فی الغربه» 
است که می‌فرماید: «من علم را درغربت قرار دادم وکسی که بخواهد 
د غیرغربت درس بخواند به آن شکل + همحض در علم نخواهد شده؛ 
بنابراین کسانی به نجف می‌رفتند که چنین قصد وغرضی داشتند؛ 
زیرا نجف جای غربت بود و راه نزدیکی نبود و هرکسی هروقتی 
نمی‌توانست برگردد. مگراین‌که نتواند بیش‌ترازاین بماند يا دستش 
کوتاه شود یا این‌که به درجه‌ای ازعلم برسد. برای مثال» نقل است 
که ایام فاطمیه مرحوم آقای کافی قصد داشته به قم برود. روزی بالای 
منبرگفت: «می‌گویند کافی سواد ندارد. من نجف رفته بودم درس 
بخوانم . نزد آقای راستی کاشانی/معین را خواندم» ولی شش سال بود 
که آن‌جا مانده وزیر فشار بودم تا برای ازدواج به وطن برگردم. به همین 
نیت آمدم که ازدواج کنم و برگردم ولی هرکار کردم تقتل» 
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در نجف حتی تابستان‌ها را تعطیل نمی‌کردند. نجف یک 
محدوده محصورهای بود که طلاب نمی‌توانستند به‌جایی بروند. 
کسی که آن‌جا می‌رفت. بایست ممحض در درس می‌شد. لذا 
نجف به اجتهاد مشهور است. علاوه براین‌که نجف. نزدیکی 
خاصی با حوزه عربی غیرشیعی نیزداشت وازاین جهت. روش‌هاو 
کتاب‌های درسی وادبیاتی نیزبا حوزه‌های فارسی متفاوت بودند. 
به‌قدری مسأله فقه و اصول با نجف قرین شده که حتی در زمان 
کنونی نیزدرقم یا هرجای دیگری که بحث فقه واصول تخصصی 
واجتهادی می‌شود. برشالوده‌های آرا وافکار و نظریات فقه واصولی 
نجف مبتنی است. حتی کتبی که جزو متن اصلی دروس حوزه به 
شمارمی‌آید از علمای نجف است وموّسس حوزه اخیرقم. مرحوم 
عبدالکریم حاثری یزدی. فارغ‌التحصیل کربلا محسوب می‌شده و 
بیش‌تردر سامرا بوده است. این حوزه نیزا ز نجف متولدشده است. 

نمی‌توان انکار کرد که حوزه قم به عمق حوزه نجف نخواهد 
رسید؛ چون سعیشان درتکاثرعلمی کم‌تراست و بیش‌تردر جهت 
انضباط زیباترو منظم‌ترتلاش می‌کنند. در مقایسه قوت علمی 
ایین دو حوزه می‌توانم مثالی بزنم. اگ رکتاب قرع تیه میرزا حسن 
بجنوردی نجفی را با کتاب فرع یه آقای مکارم مقایسه کنید به 
این تفاوت پی می‌برید. این مسأله تا حدی بود که آقای مکارم دیگر 
کتاب خود را تجدید چاپ نکرد. 

هم چنین گر کسی از مباحث اصولی سررشته‌ای داشته باشد. 
می‌تواند با پی‌گیری درس‌های خارج که از رادیوپخش می‌شود به 
این مهم برسد؛ مثلا گر کسی درس خارج اصول آقای سیدمحمود 


۱۳۰ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


همدانی وسبحانی مقایسه کند. می‌بیند که درس ایشان دقیق‌ترو 
محیط‌تراست وعرف جاری این است که ه رکس احاطه‌اش برآراء 
تجفتی بیش ثر باشد: تسلط پیش‌تری دارد. 


بحث ولایت‌فقیه در دو حوزه قم و نجف 

بحث ولایت‌فقیه قبل از نجف. در قم سابقه نداشته است. 
زمانی که امام به نجف آمدند و بحث معاملات مکاسب را پی 
گرفتند. این مسأله را مطرح کردند. این بحثی بود که شیخ انصاری 
به مناسبت در شرایط متعاقدین ذکرکرده بود. با این تفاوت که وی 
مسانید دال برولایت فقیه را نیاورده بود و مخصوصاً برای استفاده از 
ولایت مطلقه وولایت عامه. معتقد بود که با این دلایل نمی‌توان 
ثابت کرد؛ ولی امام با قوت و قدرت استدلال کرد. 


مقایسه حوزه علمیه کربلا با حوزه‌های دیگر 

کربلا چندان به حوزه‌ای قوی مشهورنشده مگردر دوران ور 
وحید بهبهانی. ایشان ابتدا در بهبهان بود ودراثر خصومتی که در 
آن‌جا بین بعضی از خوانین درگرفت و آن‌ها از ایشان توقع داوری به 
نفع آن‌ها داشتند از آن شهرخارج شد؛ نظیر جریان مشابهی که 
برای شیخ انصاری در جریان همجرت از دزفول به شوشتروبعد به 
نجف رخ داد. مرحوم بهبهانی به کربلارفت. کربلاد رآن زمان متعلق 
به «شیخ یوسف ال عصفور درازی بحرانی» بود. او نیزبعد از مدتی 


۱ «درازی» نسبت قریه‌ای است در حرین که چون ال مستظین بنوده یه ام :درا 
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که از بحرین به شیراز رفت و جریانی مشابه مرحوم بهبهانی برای او 
نیزاتفاق افتاد. به کربلاامد ودراین مدت. این حوزه اخباری‌منش 
بارآمد؛ گرچه اخباری محض نبود. 

باید توجه داشت که اخباری‌گری مراتب متفاوتی دارد. از امام 
علی ی پرسیدند: «اشعرشعرای عرب کیست ؟» فرمودند: «شرط 
این‌که گفته شود فلانی اشعراست. این است که همه دریک 
میدان جریان يافته باشند. اما وقتی دریک میدان نباشند و هرکدام 
دریک فن توان بیش‌تری دارند. نمی‌توان اشعررا مشخص کرد؛ ولی 
اگرناچار باشیم یکی را ترجیح بدهیم امروّالقیس است که به‌قدری 
متکبرانه شعرمی‌گفته. و خودش را پادشاه می‌دانسته است». 

نظیراین کلام درتصوف. عرفان واخباری‌گری حاکم است؛ یعنی 
این‌ها مراتب مختلفی دارند. اخباری‌گری یک‌چیز صددرصدی 
نیست. در اخباری‌گری حالتی برزخ‌مانند است. آن‌ها گرایش 
اخباری دارند و درعین‌حال برخی از قواعد اصول را پذیرفته‌اند. 
مرحوم بحرانی نیزا زاین قبیل بوده است. 

وقتی مرحوم بهبهانی وارد کربلامی‌شود. سربحث فقه میرزایوسف 
بحرانی که دررواق حرم امام حسین .ای بود شرکت می‌نماید و بعد از 
چندرون شروع به اشکال‌گیری می‌کند. میرزا متوجه عمق اشکالات 
ایشان می‌شود. بعد از مدتی. تعدادی از شاگردان میرزایوسف نیز 


گفته‌اند. در زمان کنونی چون برای آن سرزمین سابقه عریی قائل هستند. از حالت فارسی 
دراز به دُراز مشهور شده است. 

۱. چون درآن زمان دادگستری در کار نبود و برای مرافعات نزد علما می‌رفتند. طبعاً خوانین 
و افراد بانفوذ. توقع داشتند به نفع آن‌ها حکم شود و چون قدرت داشتند علما حذور 
بودند که اگربه نفع او حکم کنند. اسباب حذور می‌شود لذا جاخالی می‌کردند. 


۳۲ مقالات ومصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


متوجه اشکالات شدند واز مرحوم بهبهانی تقاضا کردند که خودش 
جداگانه بحث را شروع کند. و بدین ترتیب. عده‌ای از سربحث 
صاحب حاتی. به بحث مرحوم وحید بهبهانی وارد شدند. شدت 
این مسأله به حدی بود که درعدد طلاب حاضردر بحث صاحب 
حاتی نمایان بود که برای ایشان سوال شد که طلاب کجا هستند. 
به ایشان گفتند که به درس بهبهانی رفته‌اند. ایشان نیزبا شاگردانش 
دردرس مرحوم بهبهانی حاضرشد که کشف ازاخلاص و تواضع 
ایشان می‌کند. 

با قدرت گرفتن علمی مرحوم بهبهانی در کربلاء اصولی‌گری 
بر اخباری‌گری غلبه یافت. در همان زمان» «ملْشریف العلماء 
مازندرانی» ظهور کرد که مرحوم شیخ انصاری هم از حضار بحث 
ایشان بوده است. از اعلام دیگری که در کربلا ظهور کردند. می‌توان 
به «ملأمحمدتقی» صاحب هها/ب/لمستشین اشاره کرد. کتاب او 
از کتاب‌های مفصل اصول و حتی از دو جلدمنین نی زسنگین‌تر 
است. 

عالم شناخته شده دیگر از حوزه کربلا «سیدعلی طباطبایی 
اصفهانی» صاحب ریضر مس ی شرح مخصم لاف محقق حلی 
است. شیخ انصاری نیزدر حوزه کربلا رشد کرد وسپس به نجف 
رفت. نجف درآن زمان» حوزه بحث فکری صاحب جرّمر‌بود. 
علمیت مرحوم شیخ انصاری با حاضرشدن دردرس صاحب جرمر 
ظاهرشد به‌گونه‌ای که مرحوم صاحب جرّمی به لیاقت ایشان به 
مرجعیت بعد از خودش اعتراف کردند. ایشان هنگامی‌که در بستر 
مرگ بودند. سراغ شیخ انصاری را گرفتند. وقتی به دنبال ایشان 
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رفتند» معلوم شد که به حرم رفته و به امام علی اثٍ متوسل شده 
تابلای مرجعیت را متوجه اونکند. اتفاقا همان‌جا اورا پیدا کردند 
ونزد صاحب حرّمربردند. او نییزدست شیخ انصاری را گرفت و 
روی سینه‌اش گذاشت و گفت: سفارش می‌کند: «يا شیخ قلل 
من احتیاطاتک!» ظاهرا شیخ انصاری در استنباطات احتیاطات 
زیادی به نظرش می‌رسیده و وقتی احتباط ها زیاد شود. موجب 
مشکل شدن کار برمردم می‌گردد؛ لذا ایشان سفارش کرد که بعد از 
اوبه شیخ انصاری مراجعه کنند. بنابراین اوج حوزه کربلا در دوران 
قبل ازمرجعیت شیخ انصاری است که ازاوتعبیربه «خانمه‌الفقهاء 
و المجتهدیخ) .می‌کتشد: 

نکته دیگری که در مورد حوزه کربلا مطرح است» حضور میرزای 
شیرازی دوم" درآن شهراست. بعد از مرجعیت میرزای شیرازی اول در 
سامراء اصل مرجعیت به کاظمین به مرجعیت مرحوم «سیداسماعیل 
صدر اصفهانی» پدربزرگ آقایان صدرمنتقل شد وبعد فوت ایشان 
دوباره به نجف باز گردید. وقعی قضایای داخل شدن انگلیس به 
عراق و مبارزات شیعیان مخصوصاً برای مطالب» استقلال عراق 
صورت گرفت. مرحوم سیدکاظم یزدی. مرجع آن زمان. حاضرنشد 
به‌صورت مستقیم وارد شود؛ هرچند در ابتدای ورود انگلیسی‌ها 
مستقیماً وارد شد و حکم جهاد علیه آن‌ها صادر کرد وحتی پسرش 
را به جبهه فرستاد. در مرحله بعد که مطالبه استقلال بود. مشارکت 


۱. این میرزای شیرازی. شیخ بود و میرزای شیرازی بزرگ سید بوده است. میرزا یعنی از 
طرف مادر سید باشد؛ یعنی در واقع به میرزای شیرازی که هم از طرف مادر و هم از طرف 
پدر سید بود. باید می‌گفتند میرزا سید شیرازی. 


۶ مقالات ومصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


نکرد. چون عراقی‌ها مطالبه داشتند. به‌ناچار ایشان را رها کردند 
وسراغ شیخ محمدتقی شیرازی رفتند. شیخ نیزبرای احترام به 
مرجعیت سیدکاظم یزدی. صلاح ندید درنجف بماند ورودر روی 
مرجعیت او باشد لذا به کربلارفت و کسانی که می‌خواستند به 
محوریت ایشان مبارزه با انگلستان را انجام دهند به کربلامنتقل 
شدند؛ این‌گونه بود که محوریت مبارزه از نجف به کربلامنتقل شد. 

بعد ازاین دوران. عهد مرجعیت «شیخالشریعه اصفهانی» و بعد 
از ایشان «سیدابوالحسن اصفهانی» بود و سپس مرجعیت «حاحآقا 
حسین قمی) شروع شد. 

حاحآقا حسین در زمان مرجعیت «سیدابوالحسن اصفهانی در 
مشهد بود و برای مشکل کشف حجابی که رضاخان به‌صورت 
دیکتاتوری دستور داده بود. از مشهد به تهران رفت تا شاید بتواند 
با رضاخان مذاکره کند. رضاخان اعتنا نکرد و بعدا کسی به نام 
«باتمان قلیچ» را از طرف خودش برای مقابله با حاج‌آقا حسین 
فرستاد که این دفعه ایشان فرستاده رضاخان را نپذیرفت. متقابلا 
از طرف رضاخان. دستور تبعید ایشان به عراق صادر شد وایشان 
را به مرز بردند و خودش متوجه کربلا شد. چون دوران مرجعیت 
سیدابوالحسن در نجف بود ونمی‌خواست مزاحم مرجعیت ایشان 
شود. در کربلاماند. چیزی نگذشت که سیدابوالحسن ازدنیا رفت و 
به‌طور موقت مرجعیت به حاجآقا حسین در کربلامنتقل شد. ولی 
ایشان نیزچند سالی بیش‌ترزنده نبودند و جنازهاش را طبق وصیمت 
خودش به نجف منتقل کردند. بنابراین دریک فترت دوسه‌ساله‌ای 
درفاصله بین مرجعیت مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی و مراجع بعد 
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ازایشان. حوزه کربلا کمی پا گرفت که بعد نیزدوباره از بین رفت. 
احیای حوزه کربلا در این مدت به دنباله مرجعیت مرحوم شیخ 
محمدتقی شیرازی بود. 

«میرزامهدی شیرازی». پدر سیدمهدی و سیدصادق شیرازی با 
این‌که قبلانجف بودند, ازاین شهربه کربلامنتقل شدند وعالم 
بارزآن جا گردیدند. البته این طور نبود که علمای راجحی برایشان 
در کربلاوجود نداشته باشند؛ مثلاً افرادی هم چون «شیخ یوسف 
خراسانی» و «شیخ محمدرضا جرقوبه‌ای اصفهانی» صاحب دو 
جلد رد رین که نماز جمعه را واجب عینی می‌دانست و در کربلا 
اقامه می‌کرد - حضورداشتند. ولی درعین‌حال. این افراد که ازدنیا 
رفتند میرزا مهدی عالم بارز کربلا شد. بعد ازاو سیدمحمد شیرازی 
با تصریح به عدم لزوم تقلید از اعلم» مدعی مرجعیت درمقابل 
مراجع نجف شد وسعی کرد که حوزه کربلارا احیا کند ولی سعی 
اوبه‌جایی نرسید و تنها در محدوده حوزه ادبیاتی مجالی داشت. 


انگیزه روآوری به تاریخ 

لابه لای اخبار و احادیشی که در محافل دینی و علمی مانند 
حوزه‌های علمی و مخصوصاً ایام وعظ و ارشاد و عزاداری عنوان 
می‌شود اخبار تاریخی نیزمطرح می‌گردد؛ ما هم طبعاً در مجالس 
ومحافل دهه محرم درنجف اشرف. بخشی به همراه مرحوم ابوی 
وبخشی نیز خودمان مستقلاً شرکت می‌کردیم. دراین مجالس؛ 


۱ مدارس علمی دینی متعددی در نجف اشرف بود و بسیاری از مدارس, جنبه غلبه 
هم شهری گری داشت؛ مثلا در مدرسه صدر اصفهانی. بیش‌تر اصفهانی‌ها بودند و در 
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روش‌های مختلف منبررا از منبری‌ها دریافت می‌کرديم و طبعاً 
این موضوع به ذهنمان می‌آمد که بین ما واین وقایع که فاصله 
زیادی است. چه کسانی حاضرو نار بوده‌اند؟ در مسیر حرکت 
امام حسین ای در کربلا و کوفه چه گذشت ؟ حوادث شام و بعد از 
شام تا مدینه چگونه بود؟ چه کسانی دراین منازل بوده‌اند که برای 
بعدی‌ها نقل کرده‌اند ودراین فاصله هزارسال به مارسیده است ؟ 

این وضعیت ادامه داشت تا این‌که شهید مدنی در مسجد شیخ 
انصاری در ماه رمضان. هردو شب را به یک معصوم اختصاص 
نیقی 4 امام حسین ابا رسید. درباره محرف بودن 
مقتل‌هایی که به نام مت بومخف دربازاراست صحبت کرد. 
بعد از منبرمن که تازه معمم شده بودم از ایشان پرسیدم: «این 
مطلب را از کجا نقل کردید؟» ایشان گفتند: «در مقد مه تفس لمهموم 
محدث قمی آمده است .» به کتابخانه مرحوم بروجردی در نجف 


مدرسد سیدکاظم یزدی. یزدی‌ها حضور داشتند. البته مدرسه یزدی‌ها دو مدرسه بود 
و در مدرسه دوم غلبه با یزدی‌ها نبود وعده زیادی که با امام همراهی کرده و نحت 
تعقیب بودند و به امید اين‌که امام به عراق برود سبقت جسته وبه تجف رفته بودند. 
در آن‌جا سکونت داشتند. هم چنین آقای شیخ عی قانی اصفهانی. وکیل تام‌الاختیار 
مرحوم بروجردی در آبادان. با استفاده از افراد مورد اعتماد راه صلواتی را تیسیر کرده بودند 
و طلبه‌های جوان ایرانی را به نجف منتقل می‌کردند. این کاراز آن جهت بود که دولت 
عراق» موافق اقامت ایرانی‌ها در نف نبود. مرحوم یرسک یه سل ریت و سس 
بزرگ و وسط و کوچک. در این مدرسه بیش‌تر خراسانی‌ها بودند. طلاب دراین مدارس. 
سعی می کردند یک دهه روضه را در وقت مشخصی داشته باشند. در برخی موارد دو منبر 
بود. گاهی غلبه با طلاب عرب بود و در برخی مدارس غلبه با آنان نبود ولذا منبری 
فارسی بود. بعضی از مدارس هردو حالت را داشت. این‌ها برای برپایی حالس از علما 
کمک می‌گرفتند و از دفترهرمرجعی به آن‌ها کمک می‌کردند و جلس را برپا می‌فودند. 
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رفتم واین مطلب را یادداشت کردم وهمین‌طورادامه دادم تا بیست 
سالی طول کشید و کتاب رقعه/لمف به دست آمد. 

مقتل ابومخنف یکی ازمقاتلی بود که درعراق بیش‌تررواج داشت 
وبه روش عربی در مهمان خانه‌هایشان می‌خواندند. مشعشعیان که 
از سادات حسنی بودند. به مرکزیت شهرشادگان یا به قول خودشان 
فلاحیه» دولت تشکیل دادند وموسس آن. (سیدفلاح مشعشعی»» 
شاگرد شیخ فهد حلی از علمای شیعه در کربلا نویسنده کتاب 
معرو ف مهد بیرق بود. خود سیدفلاح يا بعضی از فرزند انش 
بدشان نمی‌امد که در مورد آن‌ها ادعای مهدویت شود تااین‌که 
دولت صفوی ظهور کرد وبه جنوب ایران رفت واین دولت را ازبین 
برد ولی بعد به عللی ترجیح داد که اعضای باقی‌مانده آن دولت را 
با کمی تطهیروترکیه وتوبه برحاکمیت آن‌جا باقی بگذارد. 

این گروه. مت /بی‌مخف را به دست آورده بودند و به صورت 
دست‌نویس, آن‌هم به دست عوام نه به دست علماء نسخه‌برداری 
می‌کردند. لذا هرچه به ذهنشان درست می‌رسید. به آن اضافه 
می‌کردند؛ زیرا روضه‌ها غالبا جنبه تکراری می‌یافت و جنبه 
حزن‌آوری آن کم‌ترمی‌شد. علاوه براین» گرایش‌های آن زمان نیز 
اخباری‌گرایانه بود و در پذیرش روایات تسامح داشتند. بعضی از 
امل علم نیزبه آن صورت شبه‌فلسفی می‌دادند و می‌گفتند که هر 
کذبی حرام نیست و آن خلاف واقعی حرام است که قبیح و مضر 
باشد؛ بنابراین اگرسخن خلاف واقعی مضرنباشد بلکه به نفع 
باشد و عده‌ای ازمردم را به یاد خدا واهل‌بیت 22 بیندازد ودل‌ها 


را خاشع سازد و دشمنی‌ها را نسبت به دشمنان اهل‌بیت 92 زیاد 
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کند. جایزاست وئواب نیزدارد. آن‌ها اعتقاد داشتند, اخباری که بر 
مجالس اهل‌بیت :3 ثواب خاصی مترتب کرده. قید نکرده که در 
آن مجالس اخبارصادق گفته شود. این‌گونه بود که موارد محرف در 
مقتبی‌مخف وارد شد. پس گرایش مجالس و محافل دینی؛ گرایش 
اولیه به تاریخ بود. تاریخ خمیرمایه مجالس شیعه عرب است وبا 
کمک تاریخ می‌توان آن‌ها را جذب کرد وگرنه وعظ وارشاد وتفسیر 
برایشان جاذبه ندارد. 

بعد ازاین‌که تاریخ امام حسین اب را در کتاب بقع هلطفب تمام 
کردم تصمیم گرفتم تاریخ پیامب رل از سربگیرم که زمینه نگارش 
موسبعه فراهم شد. 


رابطه نامطلوب با فلسفه 
شمرده می‌شود. این کتاب از دروس حوزه‌هاست و جنبه کلامی‌اش 
بر جنبه‌های دیگرغلبه دارد. یک قسمت ازآن طبیعیات است 
که جنبه منطقی و فلسفی دارد. بنده در زمینه فلسفه دراین حد 
خوانده‌ام وبدین شکل نبود که به سراغ مشومه /سترو کتاب‌های 
فلسفه درنجف بودم و فهمیدم این یک مسأله اختلافی است. در 
است و معلوم نبود چه مقدارش به درد می خورد. 

برای ملموس شدن موضوع یک مثال می‌زنم. در مسأله مرجعیت. 
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گاهی گفته می‌شد که فلان مجتهد عدد بیش‌تری از اهل خبره 
را دارد که به اجتهاد واعلمیت او شهادت می‌دهند. ولی کسانی 
هستند که برای دیگری مشابه این شهادت می‌دهند. با فرق این‌که 
اگرچه عددشان کم‌تراست. کسانی هستند که برخلاف گروه اول که 
تنها مجتهد اول را دیده‌اند. نظریات هردو مجتهد را بررسی کرده‌اند. 
این جریان بین آقای خویی و مرحوم امام اتفاق افتاده بود. کسانی 
که به اعلمیت آقای خویی شهادت می‌دادند اغلب در بحث امام 
حاضرنشده بودند و کسانی که به اعلمیت امام شهادت می‌دادند 
تعدادشان زیاد نبود ولی بحث آقای خویی را دیده بودند. 

درفلسفه هم همین مسأله صادق است. کسانی که فلسفه قدیم 
را تحسین می‌کردند. از ابتدا به فلسفه مایل شده بودند ونمی‌شد به 
آن‌ها ذوجنبتین گفت؛ اما منتقدان فلسفه قدیم» ذوجنبتین بودند؛ 
مانند علامه مجلسی که لابه لای بح رو بیاناتش, به مناسبت‌هایی. 
کراهت خود را به فلسفه نشان داده. در حالی که خود فلسفه خوانده 
اصفهان بود. هم‌چنین است حال بسیاری از دیگرانی که چنین 
وضعیتی دارند. 

علاوه براین‌که دراین اواخرگرایش جدیدی به فلسفه از جمله 
کتاب فلستتته مرحوم سیدمحمدباقر صدر پیش آمده بود. ما 
بخواهم فلسفه بخوانم. چه ضرورتی دارد که سراغ فلسفه کهنه و 
پوسیده بروم ؟ چرا به سراغ فلسفه امشال آقای صدر نروم؟ 

بعد از آمدن به قم و بعد از پیروزی انقلاب که رادیومعارف 
تأسیس شد. درس‌های اساتید ازاین رادیوپخش می‌شد که ابتدا 
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درس‌های فقه و کمی‌هم درس‌های اصول بود و بعد هم درس‌های 
فلسفه آیت ال شیخ محمد گیلانی وبحث‌های آقای جوادی آملی را 

گوش می‌دادم. بسیار سعی کردم خودم را با این بحث‌ها وفق دهم. 
هرچه بیش‌ترگوش می‌دادم نفرت بیش‌تری برایم حاصل می‌شد. 


برسرزبان‌ها بود که شیعیان تاریخ ندارند و اگرهم دارند. از 
تواریخ عامه مسلمان‌ها گرفته‌اند. علت واضح بود؛ شیعه در اقلیت 
بودند واقلیت طبعاً جنبه دفاعی و کلامی- احتجاجی به خودش 
می‌گیرد. آن‌ها برای رسیدن به این مقصد که «الفضل ما شهدت به 
سراغ منابع تاریخ عامه مسلمانان بروند و این جهت را از آن‌ها وام 
بگیرند. این‌گونه بود که اولاً تاریخی که برای ائمه اج نوشته‌اند» 
به جای این‌که با محوریت آن‌ها باشد مانند آن‌چه در تاریخ عامه 
مسلمانان با محوریت خلفاست و جنبه تسلسل ترتیب تاریخی‌اش 
رعایت شده به‌ صورت تراجمی و شرح حال‌نویسی یا تذکره‌نویسی 
نوشته شده است؛ یعنی از هرمعصومی از نقطه اول شروع زندگی‌اش 
تاانتهای شهادتش نوشته می‌شده است. این تواریخ تا عصرحاضر 
در کار نبود؛ یعنی تاریخ تراجمی» آميخته با فضایل و مناقب عرضه 

پس نبازبه تاریخی دا شتیم که به تسلسل عمود تاریخی ملتزم 
باشد و محوریت امه +2 براساس دوران امامتشان باشد وبه هر 
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خبری که رسیدیم صرفاً به جهت داشتن جنبه فضایل و مناقبی 
آورده نشود؛ حتی اگراززبان دشمن پا دیگرمسمانان باشد مگر 
درچه تاریخی رخ داده است. توجه به این نکته لازم است که اگر 
مستنبط التاریخ. 

نکته مهم دیگراین است که چرا چنین التزامی درنگارش سیره 
نبوی نبوده که پا به پای نزول آیات باشد؟ به این جهت لازم است 
که برای رفتن به سوی ترتیب نزول» یک پایه برای آن انتخاب کنیم 
ومن دراین قسمت. برترنیب نزول کتا باتمهیه علامه معرفت 
اعتماد کردم. طبعاً به صورت ضمنی. اخبار اسباب نزول نیز 
به‌صورت مرتب به دست می‌آید؛ زیرا غالبا دراخباراسباب نزول» 
تقدم وتأخرآیات وسوره‌ها رعایت نشده است و چون به ترتیب سور 
نزولی ملتزم شدیم اسباب نزول را نیزدرهمان‌جا آوردیم. در این 
بخش, خبری رجحان دارد که تاریخی‌ترباشد؛ چون ممکن است 
برای یک آیه پا یک سوره. اخبازشان نزول متعددی وجود داشته و 


۱. خیرمایه این کتاب. روایت «عبداله بن زید» است که مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر 
مجمعلبیان در تفسیرسوره انسان آورده است. وی این شبهه را مطرح کرده که چه کسی 
می‌گوید: «سوره انسان در مورد اهل‌بیت #1 است؟» واردکنندگان شبهه می‌گویند: «اگر 
در مورد اهل‌بیت 9 باشد. سوره مذکور باید مدنی باشد؛ درحالی‌که این سوره مکی 
ی اس سای ار سوه یف 
قصد داشته تا ثابت کند که این سوره مدنی است. البته در برخی موارد ادله قوی‌تری. 


برخلاف این ترتیب دلالت می‌کرد و من قانع شدم و طبق ادله قوی‌ترعمل کردم. 
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جنبه تاریخی برخی از آن‌ها بیش‌ترباشد. 

این کار علاوه براین‌که تاریخ ترتیب نزول قرآنی است. تاریخ 
تشریعی نیزهست. بسیاری از مردم خیال می‌کنند فلان حکم. 
هم‌زمان با نزول فلان آیه تشریع شده است؛ درحالی‌ که ضمن این 
کار مشخص شد که بسیاری از احکام آیات تشریعیء تأسیسی 
نیست. بلکه پیامب ری قبلا تشریع و تبیین فرموده و مسلمانان 
به آن عمل کرده‌اند و بعداً آیه‌ای به‌تناسب آن حکم یا به مناسبت 
دیگری نازل شده است. برای مثال. آیات اوایل سوره مائده در مورد 
وضواست. سوره مائده آخرین سوره‌ای است که برپیامبراکرم مه 
در عصرگاه روز عرفه در عرفات در حجه‌الوداع نازل شد. این به آن 
معنانیست که تا قبل ازاین مسلمانان وضونمی‌گرفتند. وضوبوده 
ولی به تشریع پیامب رم بوده؛ نه به تشریع قرآن کریم. 

امتیازدیگ رکتاب. این است که چون می‌خواهیم درمقابل شبهه 
تاریخ نداشتن شیعه» کتاب بنویسیم. باید تا حد امکان. تاریخ ناظر 
به منابع شیعی باشد. ممکن است خود منبع کتاب تاریخی نباشد 
ومثلاً کتاب حدیثی باشد. ولی قطعه‌ای ازاین روایت جنبه تاریخی 
سیره‌ای دارد و ما آن را برای تکمیل تاریخ گزینش می‌کنيم. البته 
ممکن است در جاهایی اخبار تاریخی شیعه ناقص باشد که در 
این صورت. تفصیلاتش را از کتب عامه مسلمانان کامل می‌کنیم؛ 
آن هم با توجه به این‌که منابع تاریخ شیعی ازاقدم باشد وبه یکی 
دومنبع اکتفا شود؛ نه این‌که حالت تکاثری پیدا کند. مانند آن 
چیزی که درنوشته‌های برخی معاصران پیش آمده و دریک مطلب 
نیم صفحه پراز منابع آن‌هم باون ترتیب است. این حالت تکالردر 
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منابع. ناشی از حالت احتجاجی کلامی است؛ یعنی حالت تدافعی 
باعث شده که نویسنده دنبال منابع تقویتی بگردد که ازنظرعلمی» 
قنی نیست: 

کتاب‌هایی که درباره فضایل ومناقب است باید باید جنبه 
تاریخی داشته باشد؛ یعنی یک حادثه در متن تاریخ باشد؛ مثلانقل 
می‌کنند میشم تماربا آن تفویضی که امام علی باب به او کرد. مرده‌ای 
را زنده کرد وبا اوسخن گفت. تاریخ این مطلب مشخص نیست. 
اگربه صرف این که میثم چنین کاری کرده است بخواهیم مطلب 
را منتقل کنیم. خلط کردن مناقب و تاریخ است که عذری ندارد. 


تأثیر متقابل علوم حوزوی با مطالعات تاریخی 
گاهی مسأله‌ای پیش می‌آید که احساس می‌کنم اطلاعات 
تاریخی به بیان بیش‌ت ر کمک می‌کند؛ ولوبیان موضوع حکمی 
فقهی در اسلام؛ مثلاازنظرتاریخی. مطمئنم که اصل شطرنج شش 
رنگ وبه‌تناسب سرشش حیوان بوده است. نقل است که «بیدبای» 
فیلسوف هندی برای ولیعهد پادشاه هندوستان آن زمان؛ قصه‌های 
کلیله ودمنه را درست کرده بود وبرایش می‌گفت تا حکمت را بر 
زبان حیوانات دریافت کند؛ ولی چون جنبه مطالعاتی و بی‌تحرکی 
داشت. ولی‌عهد خسته شد وبا شکایت ازاین موضوع درخواست 
نوعی سرگرمی کرد. لذا «بیدبا» بازی شش‌رنگ را اختراع کرد که 
درواقع بازی نظامی و متناسب با روحیات پادشاهان بود. این هم 
نظی رکلیله و دمنه. در لباس سرهای حیوانات بود و چون شش نوع 
یوان بودند» از نوع درفارسی تعبیربه رنگ شد وبه «شش‌رنگ» 
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مشهور گردید. این بازی بعداً به دست سربازان خراسانی ابومسلم 
وسیاه‌جامگان وارد کاخ‌های شاهان عباسی شد. لذا سند روشنی 
براین مطلب ندیده‌ام که شطرنج قبل از این زمان وارد زندگی 
عرب‌ها شده باشد؛ در نتیجه. روایاتی که در زمینه شطرنج وارد 
شده. در صورتی پذیرفته می‌شود که مربوط به زمان عباسیان باشد. 
مگراین‌که سند قوی و معتبری داشته باشد که امام محصومی به 
نقل از معصوم سابق دیگری بفرماید که این هم باید دیده شود که 
آن معصوم حالت پیش‌بینی آینده را داشته يا نه؟ دراین صورت 
باید بررسی کرد که آیا مخاطبانش افرادی هستند که اصلاً بفهمند 

در مثال دیگری خبر مرسل مرفوع بی‌سندی وجود دارد که 
کهن‌ترین سندش اقب ابن‌شهرآشوب (م۵۸۵ ق» است. او 
می‌نویسند: «امام علی اب با اصحاب نشسته بودند و صحبت 
فصاحت وبلاغت شد واین‌که چه کسی می‌تواند ازنقطه يا الف در 
خطبه اش استفاده نکند؟» اصل این مطلب» خلاف مسلمات تاریخ 
است؛ گرچه بعضی ادعا کرده و مقاله‌هایی دراثبات خطبه‌هایی 
این چنینی نوشته‌اند. واقعیت این است که نقطه به دو معنایه 
کار می‌رفته است: یکی به معنای حرکات (فتحه. کسره و ضمه) و 
دیگری به معنای تمییزحروف متشابه (مانند ب. ت» ث). نقطه‌ای 
که بیش‌ترمحل کلام است. دومی است ولی از نظرتاریخی نقطه 
حرکات. سی سال پیش از نقطه تمیی زمشترکات آمده است. حدود 
پنج سال بعد از شهادت امام علی یا نقطه‌های حرکات توسط 
ابوالاسود دوئلی و دوشاگردش گذاشته شد. دراین زمان بود که تازه. 
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مردم معنای نقطه را فهمیده بودند؛ بنابراین در زمان امام علی ال 
اصلانقطه را نمی‌دانستند تا چه رسد به این‌که خطبه بدون نقطه را 
بدانند. با این تتبع» چنین ادعایی واضحالبطلان می‌شود؛ هرچند 
براساس این خبس اشعارزیادی نی زگفته شده است. 

هم چنین وجود ام‌کلشوم هنگام شهادت امام علی اب ورفتن امام 
به خانه او یکی دیگ راز مثال‌های این قسمت است. اصل وجود 
این بانودرآن زمان باطل است؛ زیرا این بانودر عهد خلیفه سوم در 
حدود سال سی هجری» دیواری برسراو فرود آمد وفوت کرد ودر 
بقیع دفن شد. این درمنابع معتبرما آمده است. تاریخ گویاست و 
خیلی جاها؛ موجب تقویت يا تنقیح بسیاری از گزارش‌ها می‌شود. 

در مورد تأثیرعلوم حوزوی برعلم تاریخ نیز به علم ادبیات می‌توان 
اشاره کرد. اثرادبیات این است که عبارت را می‌توان درست خواند. 
متأسفانه عده‌ای ازآقایان که ادبیاتشان کامل وقوی نیست. بسیاری 
از عبارات را اشتباه معنا می‌کنند و آثاری برآن مترتب می‌کنند که 
درست نیست؛ مثلاًهفته گذشته یکی ازاساتید محترم» سژالاتی 
درزمینه‌های تاریخی داشت که معلوم شد روی تلقی اشتباه از روی 
عبارت عربی چنین شبهه‌ای پیش آمده است که برطرف شد. 

در مورد تأثیرعلوم معانی و بیان و بدیع دراستنباط تاریخی باید 
گفت که ممکن است عبارت به صورت شعرباشد وبرای شناخت 
وزن قافیه. تناسب و شاهد آوردن. لازم است کسی براین جنبه 
مسلط باشد. برای مشال. مشهور است امام رضا ات در ورود به 
نیشابوربا استقبال مردم آن شهرروبه‌رو شدند وفلان تعداد ازایشان 


حدیث نقل کردند. اگردقت لغوی شود. معلوم می‌گردد که کلمه 
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«دخل)» و «رحل) باهم اشتباه گرفته شده است؛ یعنی خبر«حین 
رحل من نیشابورا درست بوده. اما جون شتا رح از خطوط نقطه 
نداشته «دخل فی نیشابور» خوانده شده است. اگراین عبارت در 
کار نبود؛ تقریبا مسلم بود که دروقت خروح امام از نیشابور بوده 
است. این‌جا قراین کافی وجود دارد که مامت درصدد نبوده که 
وقت ورود امام رضا نبا به جایی. بخواهد اهل آن‌جا خبردار شوند. 
اواکیداتوصیه کرده بود که راه انتشال ایشان ازمدینه بر طریق کوفه 
وقم نباشد که با شیعیان بیش‌تری برخورد کنند» بلکه ازراه بصره 
باشد که دور از مناطق شیعی است. نقل می‌کنند امام ده روز در 
نیشابور ماندند و در این مدت. خبرآمدن ایشان در میان امل 
حدیث نیشابور منتش رگردید ووقت خروج. بیرون از اختیار مآموران» 
خبرمنتشرشد و مردم حدیث را دریافت کردند. 


تأثیر علم رجال برتاریخ 

نهایت تأثیررجال این است که برای شناخت افراد وسایط اخبان 
به کتب تراجم ورجال مراجعه شود ولی میان رجال وسایط اخبار 
تاریخی با رجال وسایط اخبار فقهی فاصله زیادی است. در اخبار 
فقهی. رجال شیعه هستند» ولی دراخبارتاریخی آن چه مربوط به 
صدر اسلام وتا حوادث کربلاست. با رجال شیعه ارتباط ندارد. 

در جاهایی که شیعه واسطه خبراست. رجال شیعه تأثیر 
دارد؛ مثلایکی از وسایط اخبارابمخنف. شخصی به نام «عبداله 
تن اشستریک عامری» از خواص اصحاب امام سجاد ای است که 
مرکزی‌ترین خبرمعتبرشب عاشورا از امام سجاد ای از طریق او نقل 
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شاه فا خر ی اه یه ی کت تست اند 
به رجال عوام مراجعه شود. در اخبار ائمه بعد از امام حسین اد 
کمکم پای راویان شیعه به میان می‌اید و از رجال شیعه استفاده 
می‌گردد ولی قبل ازاین تاریخ. باید به رجال عوام رجوع کرد. 

نکته مهم دیگراین که به همان روش دقیق فقهی خصوصاً 
به روش متأخران نمی‌توان کار کرد. قدما دنبال وثوق صدور بودند 
نه وثوق روات. ولی در روش متأخران اگرلابه لای سند یک یا چند 
نف برخی روات مبهم بودند نتیجه تابع اخس مقدمات می‌شد و 
به آن خبراعتماد فقاهتی نمی‌کردند؛ ولی قبل از آن بیش‌تراعتماد 
می‌کردند. 

اخباری‌ها بیش‌تربه وثوق صدوری گرایش دارند. این مسأله 
دو شرط دارد: یکی این‌که کتاب شناخته‌شده و از عالم توئیق 
شده باشد. مانند کتب اربعه؛ شرط دوم این‌که خبردرمیان این 
طبقه مورد شناسایی وعمل بوده وبه آن استناد می‌کرده‌اند و بنا به 
قاعده‌ای که عمل طایفه و علمای آن علامت استفهام خلل سندی 
را جبران می‌کند؛ می‌گوییم با توجه به این‌که آن‌ها به زمان معصوم 
نزدیک‌تربودند. لابد قراین دیگری مقابل این ضعف بوده که به آن 
استناد کرده‌اند مگراین‌که در دیانت وعلمیت آن‌ها شک کنیم. 

این حالت ممکن است هنگام قضاوت نیزرخ دهد؛ به این 
صورت که ممکن است قراین صددرصدی برای اثبات جرم پیدا 
شود ویا پیدا نشود. اما قرائن صدق يا کذب به حدی تراکم یابد که 
برای قاضی اطمینان حاصل شود؛ هرچند علم قطعی صددرصدی 
نباشد. در تاریخ نیزدر درجه اول باید دید این قراین مطابق با قرآن 
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رآساً کنار گذاشته می‌شود واگراشارات تاتبلای داشته باشد. به آن 
و 

این روش در تفسیرلمیرن علامه طباطبایی نیزرخ داده است. در 
تفسیرنی زاگربخواهيم به همان ملاک‌هایی موجود در فقه عمل کنیم. 
باید تمام روایات فقهی را کنار بگذاریم؛ زیرا این‌ها اخباری نیستند 
که زیردقت فقهی بخواهند پذیرفتنی باشند. این نوع دقت‌ها در 
احکام حلال و حرام خداست ون دراخبار تفسیری وتاریخی. لازم 
نیست به این موارد پرداخته شود بلکه باید دنبال اعتماد عقلایی 
باشیم که عقلا به این موارد اعتماد پیدا می‌کنند یا نه؟ 


آیا تاریخ از لوازم اجتهاد است؟ 

تاریخ جزو لوازم نیست» ولی مجتهدی که باید الگوی شیعیان 
باشد. هرچه اطلاعاتش در این زمینه کامل‌ترباشد اززئل و خلل 
دورتر می‌شود؛ مشلاٌ شهید صدر در یکی از بیانیه‌هایش خطاب 
به اهل سنت نوشت: «ای فرزندان من از اهل سنت در عراق! ... 
اه بای عاست سماهت ی ی درسام عفر 
شد بعد از پیامب ََة به‌صورت یک سرباز گوش‌به‌فرمان» زیر 
پرچم خلفا شرکت کند.» درصورتی‌که چنین مطلبی صحت ندارد. 
دستگاه خلافت حاضرنبود حتی اجازه بدهد که امام از مدینه بیرون 
برود تا منشاً آثاری خلاف حکومت شود واگرفرضاهم حاضربودند 
چنیین استفاده‌ای ازایشان کنند» امام حاضرنبودند چنین کاری 
کنند یا حداقل دلیل بیرونی براین مسأله نداریم. 
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بنابراین استفاده ازتاریخ» خالی از فایده نیست. ولی به این نکته 
بستگی دارد این مطالب برای مجتهد درحد افاده اطمینان وعلم 
ولوعرفی می‌رسد یا نه؟ والا اگربه حد علم نرسد. نمی‌تواند ترتیب 
اثردهد ودراین حالت مشمول ادله حجیت ظن می‌شود. این تابع 
مبانی اجتهادی مجتهدی است که طرف‌دارانسداد باب علم است 
که آیا به حجیت مطلق ظن قائل شده یانه؟ آيا دراین‌جا براین 
مقدار شخصاً برای او مظنه‌ای تشکیل شده یا نه؟ لذا نمی‌توان کلی 
حکم کرد. 

از کراهت لباس سیاه. حکم کراهت؛ الزامی نیست و 
لذا فقیه خودش را ملزم به این نمی‌بیند تما به علم برسد وغالباً 
خیلی وقت‌ها دراین‌جا به یکی ازاین دو قاعده عمل می‌شود: اگر 
از قدمای اصحاب باشد. قاعده «تسامح درادله سنن» را قبول دارد و 
استفاده کراهت را مانعی نمی‌بیند؛ ویا قاعده تسامح درادله سنن را 
قبول ندارد و لذا درکنارآن قاعده‌ای به نام «رجاء مطلوبیت» است 
که براساس آن مانعی ندارد سیاه را در عزاداری امه یل به‌عنوان 
مستحب یعنی تعظیم شعائر بگیرند که نمادی از محزونیت با 
استناد به «یحزنون بحزننا» است ومتقابلاًدرغیرايام شهادت. عمل 

یا مثلادربحث حلیت متعه. این موارد موثرنیست مگردر مقام 
احتجاج در برابرعامه. حکم شرعی تابع این است که آیا دلایل 
کافی برای حلیت هست یانه؟ اگردلایل حلیت به مقدار کافی 
باشد. چه متعلق به سال هفتم و چه متعلق به سال اول هجری 
باشد. حکم به حلیت می‌شود. ازاین شواهد تنها به‌عنوان مژیدات 
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استفاده می‌شود و موجب حصول علم در حد فتوا نمی‌گردد. 

رابطه علم کلام و تاریخ. موضوعی است که اخیراً بیش‌تر 
شرق‌شناسان و کسانی که به مطالعات آن‌ها نزدیک‌ترند. مطرح 
می‌سازند. در بسیاری مواقع. تنها خیال تعارض کلام وتاریخ است 
ودرآن حد تعارضی نیست که درباب تعارض ادله در اصول بحث 
می‌شود. این طورنیست که هرچیزی با هرچیزی نخواند ووهماهنگی 
نداشته باشد نامش را تعارض گذاشت. این جا ابتدا به این نکته 
توجه می‌شود که آیا اخبارتاریخی از قبیل اخبار صحیح‌السند و 
روایات فقهی است يا این‌که دران حد نیست و برتجمیع قرائن 
مبتنی است که در صورت وجود فرینه از ان استفاده شود؟ 

باید کلام را نیزبررسی کرد که در چه رتبه‌ای است؟ مگرتمام 
مسائل کلامی» جزو ضروریات دین و مذهب شمرده می‌شوند؟ 
رتبه‌ای به‌عنوان ضروریات مذهب دارد. ولی قطعا همه کلام دراین 
رتبه نیست. بلکه جزواتفاقیات است که غالب علمای مذهب 
برآن اجماع دارند. بعد از این مرحله. مسائل اختلافی عقیدتی 
و کلامی پیش می‌آید که اگراختلافی دراین زمینه با گزارش‌های 
تاریخی وجود داشت. نباید به تعارض تعبی رکرد؛ بلکه با گوشه‌ای از 
مسائل در تعارض است. پس به توازن دو طرف قضیه بستگی دارد. 

دراین زمینه. به بحث تعادل وتراجیح اصول فقه وارد می‌شویم 


۱. دراین موضوع چند باربا من مصاحبه شده است: با جله عاریخ د رایه زورهش 
گروه تاریخ موسسه ور امام یی یی گروه تاریخ پژوهشکده تاریخ و سیره 
اهل‌بیت اج پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و جلسه‌ای نیزدر مسسه آموزشی امام 
رضا از چنين بحشی مطرح شد. 
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که کدام مورد قوی‌ترو برتراست. اگربه این مسائل توجه کنیم. 
مسأله را ازآن شدت و حدتی که این قدربه آن پرداخته می‌شود. کم 
می‌کند. اگرآن مسأله کلامی یا عقیدتی جزو ضروریات یا اتفاقیات 
یا اجماعیات یا مسلمات عقیدتی باشد تاریخ نمی‌تواند معارضه‌ای 
مظنونات است و غالبا مرجحات در تعارض بین عقیده و تاریخ 
غالباّبا طرف کلامی عقیدتی می‌شود؛ زیرا طرف تاریخی غالبا با 
ظنیات همراه می‌گردد. نه در محدوده ضروریات و قطعیات. 


داشتن روش تاریخی مشخص و دیدگاه تاریخی خاص 

اگرکسی بخواهد موضوعاً وارد روش تاریخی بنده شود و کار مرا 
بادیگری مقایسه کند. درروند کار ممکن است به تدریج» روشی 
قابل انتزاع باشد. آقای سیدمنذر حکیم که به مطالعه آثارمن وآثار 
دیگران نزدیک‌تراست. می‌تواند در این زمینه نظردهد. هم‌چنین 
افرادی مانند آقای دکترنعمت الّه صفری فروشانی که کتاب‌های 
شیعه و کتاب‌های روایتی با گرایش تاریخی را ارزیابی کرده‌اند 
می‌توانند نکاتی را در مورد روش و منش کتاب من بیان نمایند. 

هم‌چنین در هر موضوعی یک نظری برای من حاصل‌شده 
است. برای مشال» عده‌ای معتقدند حضرت زینب 2 از ام‌کلشوم 
بزرگ‌تربوده و در زمان شهادت امام علی اب حیات داشته‌اند که در 
مباحث گذشته ذکرشد. مورد دیگراین‌که به اعتقاد آقای سید جعفر 


۱. همه مسائل کلامی عقیدتی نیستند؛ چون مکن است یک مسأله کلامی جزو معتقدات 
تباشد. 
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مرنضی. حضرت خدیجه ال شوهران قبلی نداشته وباکره بوده 
است؛ بنابراین زینب و ام‌کلشوم دختران پیامبرء23 وحتی دختران 
حضرت خدیجه لا از شوهران سابق نبوده‌اند. بلکه دختران «هاله» 
خواهر حضرت خدیجه ی بوده‌اند و چون هاله ثروتمند نبود و در 
مکه قحطی پیش آمده بود. حضرت خدیجه ال سرپرستی این‌ها 
را برعهده گرفتند و همراه خود به خانه پیامب ره آوردند. او 
می‌خواهد چنین نتیجه بگیرد که همسری دو دختر پیامب ره 
برای عثمان» سالبه به انتفاء موضوع است و عثمان اصلاً داماد 
حضرت نبوده است نت 

به نظرمن. اصل بربطلان و فساد نیست. بلکه برصحت 
مشهورات است تا این‌که دلیل قطعی و هم‌مرزبا علم حاصل شود. 
منابع اولیه روایتی ما که سید جعفر مرتضی به آن‌ها عنایت داشته. 
دراولویت توجه اونبوده وبه ذوق وسلیقه خود بیش‌تراهمیت داده 
است؛ مشلادر کتاب بصترلدرجات محمد بن حسن بن فرخ صفار 
قمی (م ۲۷۹ ق) حتی قبل از شیخ کلینی و در کتاب قرب/(س/د 
عبداله حمیری از اصحاب امامین عسکریین 2 ودر کتاب‌های 
شیخ صدوق ازجمله خصال. این دو دختررا جزو فرزندان پیامبر 

یکی از مهم‌ترین انگیزه‌هايم برای نوشتن کتاب درباره تاریخ 
اسلام این یود که دیدم تفا کشات حوزوی شیعی که در زمینه 
تاریخ نوشته شده» همین کتاب آقای سید جعفرمرتضی است که 
چنین خلل‌هایی دارد و لازم بود کسی که ذوق و سلیقه تاریخی‌اش 
بیش‌تر از تمایلات فضایلی- مناقبی است. در این زمینه تحقیق 
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کند تا خوانندگان یک‌طرفه به قاضی نرفته باشند. 

دوباره به مسأله حضرت زینب نلٍ وام‌کلشوم ی اشاره می‌کنم. 
در کتب معتبرآمده که حضرت ام‌کلشوم 2 از حضرت زینب 9 
بزرگ‌تربوده است. قراین صدقش نیزاین است که امکلشوم قبل 
از حضرت زینب نا فوت کرده و وجه نام‌گذاری‌اش این بوده که 
امکلشوم خواهر حضرت زهرا :ٍ قبلابه دست عثمان کشته شده و 
حضرت برای جاویدان کردن نام خواهرشهیدش. نام دخترشان را 
ام‌کلشوم گذاشتند که یک سال واندی بعد به دنیا آمد. 

با استناد به قرآن. حدیث و کلام نام‌گذاری‌ها از شتون احترام 
مادردرعادات جاهلی برای خانواده‌های محتشمان بوده است. 
قرآن از قول مادر حضرت مریم :2( می‌گوید: (وانی سمیتها مریم»؛ 
نه این‌که پدرش او را مریم نامیده باشد. در حدیث نیزاز قول امام 
علی ثْزٍ آمده است: «انا الذی سمتنی امی حیدر». البته پدر 
حق وتو داشته؛ یعنی ابتدا فاطمه بنت اسد فرزندش را به نام 
پدر خودش «اسد» نامید. اسد شصت اسم دارد و یکی از آن‌ها 
حیدراست. غالبا این‌طور بود که زن برای ولادت در خانه شوهر 
نمی‌ماند وبه خانه مادرش می‌رفت وتاایام نفاس عرفی که چهل 
روز بود» در آن‌جا از او پرستاری می‌شد و بعد به خانه شوهرباز 
هی لس وان چهل روز عرب استنکاف داشت که نزد زن 
تازه‌زا برود. لذا بچه دراین چهل روز احتیاج به نام داشت و خود 
مادرنامی رازه کل اشتخء سپس ابقا ونفی در دست شوهربود 
لذا ابوطالب نقض کرد و نامش را علی گذاشت. امام حسین اب 
نیزدرجایی می‌فرماید: «ما اخطات امکان سمتک حرا». این جا 
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نیزبه نام‌گذاری توسط پدراشاره‌ای نشده است. 

بنابراین با توجه به این چهارمتن تاریخی معتبس نتیجه‌ای که 
گفتم خیلی طبیعی حاصل می‌شود. این. جواب شبهه کلامی 
معروفی است که چرا فرزندان امامان را به نام‌های خلفا می‌بینيم ؟ 
پاسخش این است که ابتدا باید این افراد ثابت کرد که نام‌گذاری 
برعهده پدران بوده است؛ نه طبق آن سنت عربی. در مرحله بالات 
اثبات می‌کند امه دراین جریان دستشان باز بوده و می‌توانستند 
مخالفت کنند وشرایط تقیه نبوده است تا خلاف آن را انجام ندهند. 
همین موجب می‌شد که این نام‌ها باقی بماند. 

اشتباه نسبتاً فراگیری در مورد روزولادت حضرت رضا ال وجود 
دارد که به مرجحات موّید نامشهور توجهی نشده است. اولین 
کتابی که این تاریخ را ذک رکرده»علام‌لوری نوشته شیخ طبرسی 
است که بدون ذکرمستندش یازدهم ذی‌القعده آورده. درحالی‌که در 
مستندات قبل ازآن یازدهم ربیع‌الاول آمده است . 

علت این مسأله روشن نیست. ولی به‌طور ضمنی می‌رساند که 
این تواریخی که درمیان شیعیان ایران شهرت يافته وبه شیعیان 
جاهای دیگرمنتقل شده. بیش‌ترتابع/علاملوری است؛ با وجود 
این که این کتاب سیصد سال بعد از/شاد شیخ مفید نوشته شده و 
هیچ رجحان ارزشی نسبت به این کتاب ندارد. ظاهر به این دلیل 
که/د برخی مقاطع تاریخ ائمه لا را نیاورده؛ لذا مرحوم طبرسی 
بعد از فراغت از تفسیر به ذهنش رسیده تاریخی با استفاده از 
خمیرمایه/رشد وپرکردن خلژهایی که به نظرش رسیده بنویسد. برای 
مثال. از سیره نبوی درارشاد ما ان قسمتی آمده که می‌ خواسته 
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بیهق بوده و گویا برکتاب ۶24 شمه بیهقی آگاهی یافته و به نظرش 
رسیده که اگرکسی این اشکال را مطرح کند که چرا کتاب زندگانی 
معصومان از امام علی ی شروع می‌شود و بخشی به نام سیره نبوی 

هم چنین بخشی را برای حضرت زهرا ال قرار داده که درارشاد 
نیامده است . نی زآخرکتاب راجم به امام زمان من است که به 
نظرش رسیده شیخ مفید عنایت خاصی به این قسمت نداشته و 
موضوع را بیش‌ترباید بررسی کند. در هرصورت این مصداق را در 
نظرمی‌آورد که «چون‌که صد آید نود هم پیش ماست» از این جهت 
مردم به این کتاب بیش‌تراز/شاد توجه کرده‌اند. 

درباره ولادت امام رضا ان آن چه از نظرمنابع قبلی بیش‌ترتائید 
می‌گردد» سال ۳ هجری یعنی پنج سال بعد از شهادت امام 
صادق ای بوده و مستندش عیین/خبا ررض ایا شیخ صدوق و 
ی اما صادق 3 (۱۴۸ ٍ_ شهرت بیش‌تری يافته است. 

ف اه دیگراین‌که رنگ سبزرا به اهل‌بیت لا و خصوصآامام 
رضا راثا نسبت داده‌اند. مأمون فقط به مدت دوسال به پيشنهاد 
فضل بن سهل. » علامت سیاه را به نام حضرت رضا یات تلوٍکنار زد. تاو رن 
شهید مطهری اعتقاد داشته که چون فضل. قبلژزرتشتی بوده ورنگ 
سبزنزد زرتشتیان ویخگی خاصی داشته است. شاید به خاط رکشش 
قبلی‌اش به مآمون. پیشنهاد کرده واونیزپذیرفته وعمل کرده وبعد 
که حضرت رضا رال را شهید کرد ازرنگ سبزبه رنگ سیاه برگشت. 
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رنگ سبزدرمیان اهل‌بیت :22 جایگاهی نداشته است. مثلا 
عمامه پیامی ره له و اهل‌بیت 29 به رنگ سیاه و پرچم‌های 
مبرعلث سفید بود و گاهی اوقات پارچه سیاهی گیرمی‌آوردند 
وپرچم. سیاه می‌شد. خلفا و بنی‌امیه نیزهمین روش پرچم سفید 
را ادامه دادند. یکی از مرجحات رنگ سیاه درقیام سیاه‌جامگان 
خراسانی درتمرد علیه بنی‌امیه. همین بود که سیاه نقطه مقابل 


ارجحیت شیخ مفید در برابر طبری 

شیخ مفید سهم بیش‌تری در منابع تاریخی شیعی به سبب 
کتاب‌های /شاد والجمل م/ص دارد. او بر تاریخ‌نگاران مشهور 
که غالبا غیرشیعی هستند اعتماد کرده و چنین تعبیرمی‌کند که 
عامه تاریخ‌نگاران نوشته‌اند. گاهی هم آشکارا می‌گوید که این‌ها 
به تشیع متهم نیستند. بلکه به مخالفت و ضدیت با تشیع متهم 
هستند؛ یعنی به جنبه اقراری و اعترافی آن‌ها توجه دارد. گاهمی 
هم دقیقاً سند وطریق خاص را ذکرمی‌کند و این‌طورنیست که 
هميیشه مرسلات باشد و طرف مسندهای نداشته باشد؛ هرچند 
هميشه ملتزم نیست تا در هرقطعه تاریخی اسناد را بیاورد. به این 
دلیل شیخ مفید درمقایسه با طبری. در درجه اول اعتبار است ولو 
از تاریخ‌نگاران غیرشیعه نقل کند؛ زیرا کتاب شیخ معتبراست و 
عنوان التزامی برآن بار می‌شود. البته اگرجایی دلیلی برخلافش 
باشد. یعنی نه‌تنها قراین صدقی برآن نباشد. بلکه قراین کذب بر 
خلافش باشد., براساس قراین عمل می‌شود. 


زندگی‌نامه ۱۶۷ 


آثار ورود شرق‌شناسان به تاریخ 

نخستین کسی که از آثارتاریخی شرق‌شناسان استفاده کرد و 
حلقه وصل میان آنان و مسلمانان شد. دکتراحمد امین مصری 
یکی از شیوخ الازهربود. درزمان ورود انگلستان به مصر نماینده 
بریتانیا که همسرش بی‌حجاب بود. اسطبلی داشتند که اسب‌ها 
و سگ‌هایشان را در آن نگه می‌داشتند. او در روزنامه‌های آن‌وقت 
مصرتقاضای استخدام کارگری را منتش کرد که بتواند حیوانات را 
نگه‌داری وتیمارداری کند. شیخ احمد نیزبه این دلیل که درصدد 
بود زبان انگلیسی یاد بگیرد. به نظرش رسید که برای این کار اعلام 
آمادگی کند تا معاشرت بیش‌تری با آن‌ها از جهت تقویت زبان 
داشته باشد. وقتی انگلیسی‌ها شناسایی کردند که او شیخ ازهری 
است. تعجب کردند وعلت را پرسیدند و چون از منظور شیخ آگاه 
شدند. موافققت کردند. 

وی به‌تدریج بر کتاب‌هایی که به زبان انگلیسی نوشته شده بود. 
احاطه یافت. بعدها مجله پرتبراژالعربی در کویت. افشا کرد که 
دکتراحمد امین بسیاری از کتاب‌ها را ضمن کتاب‌های تاریخی 
خودش به نام‌های فجر/دسازم زمر (سلام وظعلسللمگنجانده و 
امانت‌داری را رعایت نکرده است. 

این شرق‌شناسان دریچه‌ای به روی جهان اسلام و جهان عرب 
باز کردند و کتاب‌هایشان به‌تدریج منتشر شد. جنبه تحلیلی 


۱. این مجله که يارانه زیادی از وزارت نفت کویت می‌گیرد. در هرشاره» دو مقاله علمی. 
دینی. تاریخی. جغرافيایی و شرح حال به‌صورت دوتا دوتا زیرنظرادبای مصری منتشر 
می‌کند. این موضوع. مربوط به بیش از چهل سال قبل است. 


۸ مقالات ومصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


توشنته‌های شرق‌شناسان از محاسین به قمارمی‌آید. آن‌هنا طوری 
وانمود کردند که پیش‌قراول در این جهت هستند؛ درصورتی‌که 
پیشینه نوشته‌های تاریخی- تحلیلی ابن خلدون از آن‌ها بیش‌تر 
بود. همان‌طور که غربی‌ها بسیاری از مطالب را که دریافت کردند. 
در آن نسبت به دیگران پیش‌کسوت شدند و سهمی در توسعه 
موضوع داشتند. دراین‌جا نیزهمین اتفاق افتاد. گفتنی است به 
تحلیل‌های آنان نمی‌توان اعتماد کرد؛ زرا مکاتب شرق‌شناسی. بین 
مکتب کلیساو تبشیرمسیحیت وبین حرکات استعماری فعالیت 
می‌کردند. کلیسا دنبال این است که مبشرانی اشنا با جهان اسلام 
وجهان عرب با هدف نفوذ در اسلام تربست کند و دولت‌هایشان 
درصدد هستند تأ در سیستم حکومت آن‌ها نفوذ کنند. به‌هرحال هر 
دو گروه کسانی را می‌خواستند که با این جهان آشنا شوند. بنابراین 
وقتی اصل فلسفه وجودی‌شان این باشد. بسیاری از نوشته‌هایشان 
دارای علامت سّال می‌شود آنان غالبا درصددند هرجا بتوانند. در 
دل جوانان ایجاد شبهه کنند و آن‌هارا به اسلام دلسرد و بی‌عقیده 
سازند. 

در اثر نوشته‌های شرق‌شناسان. به‌قدری نوشته‌های تحلیلی 
رشد یافت که بین پژوهش‌گران مسلمان نیزمتداول شد. غالبا اگر 
کسی می‌خواست کتاب تاریخی به قلم روز بنویسد. به صورت 
تحلیلی وارد می‌شد و خلاف مد روز عمل نمی‌کرد. به نظربنده 
این افراد ابتدا باید مبنای تاریخی را تحقیق نمایند وبا تحقیقشان» 
متن مختارو محقق تاریخی را در میان اختلافات نقلیات تاریخی 
اک سس ینعی ت و۱14 


۱۶٩ زندگی‌نامه‎ 


تحقیق کرده‌اند؛ نه این‌که ضمن مطالعات. هرمطلبی را هرجا 
دیدند» به‌صورت تحلیلی دربیاورند. تحقیق شرط مقدمه اصلی 
است نه تحلیل. به سبب این مطالب. سعی کردم تاریخ تحقیقی 
نقلی بنویسم وتحلیل را برای دیگران بگذارم. احساس کردم برای 
هرتحلیل درست. ابتدا باید تحقیق مناسب داشت وبه نظرم این 
کتاب می‌تواند زمینه تحقیق را برای تحلیل‌گران تاریخی فراهم کند. 
لذا دوستان پيشنهاد کردند در ترجمه فارسی آن عنوانش تاریخ 
تحقیقی اسلام باشد که به همین نام چاپ شده است. 


سخنی راجع به تاریخ‌نگاران معاصر 

در حوزه نجف قبل از مرحوم «سیدعبدالرزاق موسوی مقرم» 
نویسنده معروفی که بیش‌تر شهرتش مربوط به مقتل او می‌شود 
«شیخ جعفرنقدی» است که به تاریخ عنایت داشت ویکی دوتا 
کتاب راجع به تاریخ امام علی بات 7 ایشان ویک کتاب راجع 
به حضرت زینب تا دارد. بعد ازتأسیس «منتدی النشر». اخوی 
مرحوم مظف رکه دراین مدرسه تاریخ تدریس می‌کرد» چند کتاب 
تاریخی نوشت. این‌ها سعی می‌کردند به قلم روز بنویسند» ولی 
هیچ‌کدامشان جنبه تحقیقی متون تاریخ را به حد کافی نداشتند. 
ملحق به این‌ها «شیخ محمدباقرقرشی» است که چند جلد کتاب 
درباره زندگانی ائمه 2 نوشته و جنبه تحقیقی‌اش کم‌تراز سطح 
توقع است. 

فرد دیگر زین‌العابدین رهنماست که سابقه حوزوی نیزداشت. 
اوبا دربارارتباط پیدا کرد وازنویسنده‌های مرتبط با دربار شناخته 


۱0۰ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


می‌شد. او در مجله/طلاعات جونان به صورت مقالات مسلسل 
«فروغ جاودانه سیره نبوی» را می‌نوشت؛ ولی تحت تأثی رکتاب‌های 
منابع اهل سنت بود؛ چون این منابع آماده‌تراست وزحمت کم‌تری 
دارد. او به تفاوت دیدگاه شیعه و سنی توجه نداشت و لذا به «سنی 
زده» مشهور شده بود. آیت الّه سبحانی در مقابل و برای تصحیح 
نقاط ضعف سنی زده کتاب عو‌جاویدان. مقالاتی در مکتب/سلام 
نگاشت که به‌عنوان فروغ/بیت منتشرشد. بعد از تبعید امام به 
عراق. این مجله/علاصات جوّن و مقاله آقای رهنما و مقاله آقای 
سبحانی را در دست طلاب جوانی دیدم. به ذهنم رسید که جواب 
آقای سبحانی به بازنویسی دقیق‌تری نیازدارد و خودش نیزمشمول 
مراجعه آسان است وازبعضی مواضع که با دیدگاه تشیعی تفاوت 
دارد. غفلت شده است. این تفاوت زمانی بروز کرد که در «معهد 
الدراسات الاسلامیه». می‌خواستند برای طلبه‌های جوان تاریخ 
بنویسند واین کاررا به اقای «سید جعفرمرتضی» پيشنهاد کردند و 
جزء مشوقات ایشان قراردادند که لازم نیست کارتأسیسی زمان‌بری 
انجام دهید. بلکه همین کتاب‌ رتیت را ترجمه کنید. ایشان 
نیزاز باب تسهیل پذیرفت. ولی درحین کار متوجه شد تفاوت‌های 
شایانی میان دیدگاه‌های شیعی واین کتاب وجود دارد که به نگارش 
کتاب/لصحیح‌من سی و/نبوی منجر شد. کلمه «الصحیح». ناظربه 
کل کتب سیره دیگر مسلمانان و کمی ناظربه نوشته آقای سبحانی 
است. البته قبل از پیشنهاد این کاربه ایشان» به من پيشنهاد دادند 
و من مطالبی را می‌نوشتم و در کلاس‌ها تدریس می‌کردم. از من 
درس‌های دیگری را خواسته بودند ولی من نپذیرفتم. 


زندگی‌نامه ۱۵۱ 


تفاوت نوشته‌های بنده و آقای سید جعفر مرتضی 

آقای سید جعفرمرتضی, تحت تأثی رجوانب عاطفی قرار می‌گرفت؛ 
مثلباکره بودن حضرت خدیجه نت را مطرح می‌کرد. اوهم ازدواج و 
هم انتساب این فرزندان را منکرشده است. ایشان تلاش کرده که 
تاریخ شیعی باشد؛ درحالی‌که شبه‌نکاثری از نظرمنابع درآن دیده 
می‌شود به‌گونه‌ای که گاهی نصف صفحه را منابع تشکیل می‌دهد؛ 
آن‌هم بدون تمییزمتقدم ومتأخرواصل وفرع وشیعه وغیرشیعه. 

در کتاب وی. هیچ تقیدی به عین مطالب و عبارات وجود 
ندارد و دربیش‌ترموارد نقل به معنا کرده وعین متن را نیاورده مگر 
مواردی که درصدد استشهاد است. مشکل دیگراین است که به 
دلیل موضوع احتجاجی از سوی نویسنده. کتاب شکل حداکشری 
وطولانی به خود گرفته ویکی ازمعایب این‌گونه کارها؛ دورشدن 
آن‌ها از دست‌رس عموم و انحصار آن به کتابخانه‌ها و مراجعه 
پژوهش‌گران است. 

در نوشته‌های آقای رسول جعفریان. اشکال عمده‌ای دیده 
نمی‌شود؛ هرچند یک متن تاریخی محققی به دست نمی‌دهد و 
جنبه‌های تحلیلی در آن بیش‌تراست. نوشته‌های ایشان به اندازه 
سیدجعفرمرتضی نیست. ولی نسبت به نوشته من مختصرتراست. 
کتاب حیات فک ری سیس یمان شیعه ایشان» دور پیشرفته‌ای از زندگی 
امامان شیعه است. اما مثل هرکتاب دیگری نقاط قوت وضعفی نیز 
دارد و گرایشی که درنوشته‌های من است که درصدد هستم تاریخ را 
به ترتیب تسلسل تاریخی پیش ببریم» دراین کتاب دیده نمی‌شود و 
وقتی به عصرهرامامی می‌رسد. از تولد آن امام شروع می‌کند. 


۲ مقالات ومصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


پیش نیازهای اظهارنظر تاریخی 

تسلط برمراجعه به منابع» مهم‌ترین پیش‌نیاز اظهارنظرتاریخی 
است. هرچه احاطه مطالعاتی بیش‌ترو جنبه مقارنه ومقایسه داشته 
باشد» قوت نتیجه‌گیری بیش‌تری خواهد داشت؛ بنابراین اظهارنظر 
تاریخی. به میزان مراجعات و ممارست و مقدار احاطه برموضوع 


جایگاه تاریخ در حوزه علمیه قم 

انقلاب‌هایی که دراداره دروس حوزوی قم پیش آمده. وضعیت 
را روبه احسن نشان می‌دهد. به درس تاریخ به‌عنوان یک رشته 
رسماً توجه شده و طبعاً برای آینده بشارت دهنده نتایج بهتر 
است. وضعیت تاریخ با گذشته‌اش, تفاوت بین حیات و موت 
است؛ یعنی در گذشته صرفاً نوعی گرایش شخصی بود وبرای آن 
گرایش‌ها چیزی مثل نوشته‌های تاریخی علی دوانی به نظرمی‌آمد 
که بسیاری از مطالب. از نظرملاک‌های تاریخی کمبود دارد و چیزی 
شبیه مطالب مورد استفاده در منبرهاست. 

بعد ازانقلاب ودرزمان کنونی. هم افراد وهم قلم‌ها بیش‌ترشده 
وبه قدری منشورات تاریخی زیاد است که با گذشته قابل قیاس 
نیست. از وضعیت تحول و تطور فعلی راضی هستم. ولی وضعیت 
را مطلوب نمی‌بینم. حرکت علمی هرچه ريشه‌دارترو دارای پشتوانه 
علمی باشد نتایج بهتری می‌دهد. 


زندگی‌نامه ۱۵۲ 


توصیه به اساتید و دانش‌جویان رشته تاریخ 

توصیه عام بنده به استادان و دانشجویان رشته تاریخ این است 
که درقرآن آمده: (قل رب زدنی علما)؛ از مرحوم آقای فلسفی پرسیدند: 
«.چطورشما به اینجا رسیده‌اید؟» ایشان به‌تناسب مخاطبان گفت: 
«من درهرجابه هرمطلب قابل مطالعه‌ای رسیدم مطالعه کردم. حقی 
وقتی از منزلمان درتهران بیرون می‌آمدم ویک قطعه روزنامه را روی 
زمین می‌دیدم» خم می‌شدم آن را برمی‌داشتم. به این امید که شاید 
مطلب مفیدی درآن باشد». البته تأکید ایشان برتوصیه به مطالعه 
هرچه بیش‌تربود. برای هرپیشرفتی از جمله مطالعات تاریخی» هر 
مطلبی که به دست آمد مطالعه شود. این موجب توسعه افق دید 
ایشان درفهم وتلقی وتحلیل واستنتاج اومی‌شود. 

به نظرمن «تعلیل) معنای صحیح «تحلیل) است. حوادث گذشته 
دست حوادث آینده را گرفته وبه مرحله ظهوررسانده است. تحلیل به 
معنای دنبال علل وعوامل گذشته وارتباط آن با حوادث آینده گشتن 

نوشته تاریخ من هم برای بسیاری از افراد در گرفتن نتیجه موثر 
است؛ یعنی کیفیت نقل مطالب در زندگانی معصومان 2 با توجه 
به تفاوت‌هایش نسبت به نوشته‌های دیگر افق‌های تازه‌ای را پیش 
روی خوانندگان باز می‌کند. 

توصیه آخرم این که هنگام اختلاف‌نظرمیان اساتید تاریخ. به 
سرعت قضاوت نکنیم. ابتدا به همه جوانب نظری احاطه یابیم و 
به مستنداتشان بیش‌ترتوجه کنیم و ببینیم نسبت به یک‌دیگرچه 


دیدگاه آیت‌اللُه محمدعلی تسخیری 
درباره استاد یوسفی غروی 

با جناب آیت‌اله محمدهادی یوسفی غروی در حوزه علمیه 
نجف اشرف آشنا شدم و گاهمی در محضر یک استاد درس 
می‌خوانديم.ایشان را درطول آشنایی محقققی مطلع دیدم: لبته پدر 
بزرگوار ایشان با ابوی بنده رفاقت صمیمانه داشتند و بالتبع رفاقت 
ماهم گرم بود. شرکت ما دردرس آیت الّه حاثری» فرصت جالبی 
برای مباحشه علمی بود. تألیقات زیاد. تحقیقات عمیق وتدریس 
علوم متنوع» کاشف از نبوغ ایشان است. 

طبع شوخ بشاشت وجه و برخورد جالب. از ویژگی‌های ایشان 
بود. بنده خاطرات سال‌های آشنایی را هميشه از بهترین یادگارها 
می‌دانم واز خداوند متعال برای فراهم کردن این فرصت‌ها تشکر 
می‌کنم. خلاصه بنده حضرت ایشان را عالم. محقق» مجتهد در 
علوم گوناگون» مربی صالح و مبلغ آگاه می‌دانم. 


دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی پیشوایی 
در مورد استاد یوسفی غروی 

این جانب حدود ده‌سال پیش با حضرت استاد یوسفی غروی. 
در انجمن تاریخ‌پژوهان حوزه و در گروه تاریخ مسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی #ْ. اشنا شدم. ایشان درتاریخ اسلام وادبیات 
عرب و نیزدر فقه و اصول از استادان برجسته هستند و سطوح 
عالی این دو رشته را در حوزه علمیه قم تدریس می‌کنند. در تفسیر 
نیززحمت کشیده‌اند ودربحث تاریخ اسلام به مناسبت ازایات 
قرآنی استفاده می‌کنند که نشانه مطالعات تفسیری ایشان است. از 
ویژگی‌های علمی ایشان» یکی این است که همه‌جا از مشهورات 
پیروی نمی‌کنند و در مواردی» نظرخاص اجتهادی داتس تا 
چون ایشان متولد و بزرگ‌شده نجف اشرف هستند ودر جوانی در 
حوزه این شهرتحصیل کرده‌اند. آثار و برکات آن درافکارو اندیشه 
وتألیفات ایشان مشهود است. به همین جهت. با وجود آشنایی با 
زبان فارسی. با زبان عربی هم آشنا هستند وآثارشان به زبان عربی 
است. آثار ارزنده‌ای دارند که در رس آن‌ها کتاب هشت‌جلدی 
موسرعه /ارییخ/1سلامی است که کتابی ماندگارو مرجع به شمار 
می‌آید و در میان کتاب‌های تاریخ اسلام جایگاه خاصی دارد. 
چنان‌که اشاره شد. ایشان کرسی تدریس در حوزه علمیه قم دارند 
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و استاد راهنما یا مشاوریا داور بسیاری از پایان‌نامه‌های طلاب 
محترم هستند و طلاب از دیدگاه‌های ارزنده و راهنمایی‌های علمی 
ایشان بهره‌مند می‌شوند. ضمنا ایشان از نعمت حافظه بسیاری 
قوی برخوردارند که از عوامل توفیق ايشان است. هم‌چنین شخصی 
خوش‌محضر متواضع و سریعالاجابه هستند. 


دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری 
درباره استاد یوسفی غروی 

قبل از سال ۱۳۸۵ درتهران. با دو جلد نخستین کاب موسرعه 
رییخع/سلامی استاد آشنا شدم و نمی‌دانستم ایشان در قم هستند 
يا در کشوردیگری. کتاب ایشان نظربنده را جلب کرد به خصوص 
که در مقایسه با سایر کتب مثل/صحیح نقاط مثبت و قوتی 
داشت. این کتاب به‌عنوان منبع مفید برای من بود وازان استفاده 
می‌کردم. درقم توفیق آشنایی‌ام با ایشان بیش‌ترشد و ارتباط کاری 
با ایشان داشتیم. در جلسات علمی همایش‌هاء جلسات داوری و 
نشست‌های علمی در محضرایشان بودیم. 


ویژگی‌های علمی و شخصیت علمی استاد 

درباره فعالیت و شخصیت علمی جناب استاد یوسفی غروی؛ 
به نظرم پنج نکته از ویژگی‌های شخصیت علمی ایشان است: 
۱ گستردگی قلمرو علمی 

فعالیت علمی ایشان به مباحث تاریخی منحصرنیست؛ بلکه 
در زمینه‌های ادبیات عرب. کلام» مباحث اخلاقی وفقهی تاریخ 
تدوین حدیث. زهد و...» دارای پژوهش و تحقیق هستند. 
۲. تنوع قالب‌های فعالیت 
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ایشان در سه قالب فعالیت علمی دارند: 
۲-۱- تدوین و کتابت که سه بخش دراین قالب اثردارند: 

الف) تدوین کتاب ودایرةالمعارف؛ 
۲-۲- نقش مشاوره‌ای در مجامع علمی گوناگون 
۲-۳- قالب سخنرانی و پاسخ به سوالات برای قشرهای مختلف. در محافل 
و مجالس و شبکه‌های مجازی و رسانه‌ای. 

در مورد تنوع قالب فعالیت ایشان باید گفت: مشکلی که امروزه 
در جامعه ما وجود دارد. این است که دانشمندان ما مخاطب 
مخصوص دارند. ولی استاد با داشتن درک عمیق. به شکل‌های 
مختلف فعالیت می‌کنند که این درک عمیق» برگرفته از آموزه‌های 
دینی ماست. براساس تا کید اسلام عالمان دینی در جامعه رسالت 
خطیری دارند. در طول تاریخ عالمانی به این وظیفه خود آشنا بوده 
و درشکل‌های مختلف به انجام دادن وظیفه خود می‌پرداختند؛ 
مانند شهید مطهری. 
۳ اهتمام ویژه‌ای به بزرگداشت اهل بیت 2 

عالمان شیعی هميشه به این امرمهم توجه داشته‌اند. ولی 
روی‌آوری استاد یوسفی غروی به این ام نشان‌دهنده پاسخ ایشان 
به جامعه جهانی است. امروز خصوصا در محیط های غیرشیعی 
متأثرازانقلاب اسلامی. نخبگان و فرهیختگان غیرشیعه. سژالات 
جدی درباره اهل‌بیت 92 وشیعه دارند. استاد خود را به محدوده 
خاصی مقید نکرده و در مقام پاسخ‌گویی به عطش مذکون به 
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مباحث پیرامون اهل‌بیت 2 آن‌هم نه به‌صورت کلی: بلکه 
به‌صورت ریزو ورود به جزییات پرداخته‌اند. 
۴ نوآوری‌های ایشان درتاریخ‌نگاری 

استاد یوسفی غروی با حفظ محوریت تاریخی مباحث 
پای‌بندی خاصی به مبانی اهل‌بیت 921 دارند. تاریخ ایشان با 
کلام آميخته نیست. بلکه تاریخ بر کلام مبتنی است واین نکوهیده 
تفن کی دیگری که در حوزه تاریخ‌نگاری استاد ملموس 
است؛ این است که ایشان تاریخ را در خلاً نمی‌بیند, بلکه در تاریخ 
زندگی می‌کند. 
۵. آگاهی از میراث حوزه علمیه نجف معاصر 

کارهای نسبتاً چشم‌گیری در جهت شناساندن حوزه نجف 
صورت گرفته است. زندگی عالمان تحصیل‌کرده درآن حوزه وآثار 
واندیشه‌های ایشان مثل اخوند خراسانی» سید یزدی و... دردست 
است» ولی هنوز حوزه نجف معاصر حوزه‌ای پررمزو راز است. 
آگاهی استاد یوسفی غروی ازاین حوزه» یک نعمت است. 


ویژگی اخلاقی استاد یوسفی غروی 

ویگی‌های اخلاقی عالمان دین با شخصیت علمی ایشان گره 
خورده و براساس این اصل. استاد دارای وینگی‌های اخلاقی ذیل 
است: 

۱ ایشان از روی تحقیق صحبت می‌کنند. عالم بان متفی او 
علم سخن بگوید واین اخلاق بسیا رآموزنده است. 

۲ صراحت بیان با وجهه علمی ایشان ممزوج شده است. 
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مسأله خودسانسوری» آفت بزرگی است که امروزه حیات علمی را 
تهدید می‌کند بعضا ملاحظات جانبی و پیرامونی» در ارائه یافته‌های 
علمی افراد اثرمی‌گذارد واین از اخلاق عالمان دینی به دوراست؛ 
ولی استاد یوسفی بدون این‌که قصد هنجارشکنی داشته باشد. نظر 
خویش را با تقید کامل به ارزش‌های دینی و مذهبی با صراحت بیان 
می‌کنند. ولو خلاف مشهور باشد و برای عده‌ای هم گران بیاید. این 
ویژگی اخلاقی علمی برای ایشان یک فضیلت است که موجب 
نشاط علمی در فضاهای حوزوی و دانشگاهی می‌شود. 

۳. گشاده‌رویی و خوش‌مشرب بودن از ویژگی‌های دیگرایشان 
است که از سنت و سیره معصومان ال گرفته‌اند. خوش‌رویی و 
نشاط اجتماعی ایشان که مثل یک جوان باطراوت و صاحب روحیه 
وشاد در همه عرصه‌ها و محاورات وارد می‌شوند» باعث من گ رود 
طلبه و دانشجوجرأّت یابند با ایشان رابطه علمی و جلسه سوال و 
پرسش داشته باشند. 
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معرفی و تجلیل از نخبگان و دانشمندان» دارای برکات زیادی 
خصوصاًّبرای نسل جوان است. این شخصیت‌ها می‌توانند الگوی 
جوانان باشند و طلاب و دانشجویان به راحتی به آنان اقتدا کنند. 
بنده در حدود دهه هفتاد به تاریخ اسلام علاقه‌مند شدم هم چنین 
به مباحث فلسفه علم تاریخ و فلسفه نظری تاریخ پرداختم و معتقد 
بودم چون رسول خداءل الگوو اسوه خوبی هستند, مطالعه در 
حوادث صدر اسلام برای ما مفید خواهد بود. دران سال‌ها. با اثار 
استاد یوسفی غروی آشنا شدم و با مطالعه آثارایشان؛ به شخصیت 
علمی - پژوهشی استاد پی بردم. در سال‌های اخیر با توجه به 
مسئولیت‌های بنده در مراک زمختلف. میزان انس حقیربا استاد 
بیش‌ترشد. زمانی که معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بمت 9 
بودم در حوزه‌های مختلف با جناب استاد هم‌کاری می‌کردم که 
برای نمونه می‌توان به عضویت ایشان در شورای کتاب و حضور 
پررنگ ایشان درهمایش‌های سبط النبی امام سجاد ای وهمایش 
ناصر کبیردرامل اشاره کرد. 

استاد در حوزه‌های مختلف ازاطلاعات بسیارزیادی برخوردارند. 
شخصیت شناسی و معرفی شخصیت های علمی چه از علما و چه 
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از متآخرین یکی از وینگی‌های ایشان است. گستردگی اطلاعات 
استاد در حد انباشت اطلاعات نیست. بلکه این اطلاعات ارتقا 
یافته وبه دانش تبدیل شده‌اند. درواقع داده‌ها و اطلاعات ایشان 
روش‌مند و به فرآورده‌های کلان علمی تبدیل شده لذا به جرآت 
می‌توان گفت که ایشان عالمی روش‌مند؛ منسجم و قاعده‌دار 
مشق ان ویکی اکتا شده که ایشان به راحتی دراموری 

درحوزه کارهای پژوهشی. استاد نگاه واقعاً منصفانه به کارهای 
پژوهشی دارند. درارزیابی‌ها ملاک نظراستاد. علمی بودن مقاله یا 
کتاب است. اگرچه نویسنده آن مقاله يا کتاب درآن موضوع خاص 
با استاد هم نظرنباشد. نظراستاد یوسفی درارزیابی‌ها صریح است 
و دو پهلوو مبهم صحبت نمی‌کنند. و این از ویژگی‌های مهم و 
منحصربه فرد استاد است. ایشان نسبت به نقدها. با انصاف و 
حاصل مطالعات و تحقیقات خویش را سخاوت‌مندانه در اختیار 
شاگردان قرار می‌دهند. 

حضرت استاد علی‌رغم داشتن دانش والا و گستردگی اطلاعاتی. 
ازتواضع مثال‌زدنی برخوردارند. ایشان هیچ حساسیتی دربرابرالقاب 
ندارند. تهذیب نفس استاد. باعث شده تا کسانی که با ایشان کار 
می‌کنند به زحمت نمی‌افتند. استاد اهل تشریفات نیستند وهرگز 
تکلفی ندارند. شادابی اهل مزاح بودن ودرعین حال صراحت کلام 
ایشان. باعث شده تا دوستان در محضراستاد راحت باشند. نظم 
در کارها وتحویل به موقع کار از ویژگی‌های اخلاقی ایشان است. 
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افتخار اشنایی بنده با ایشان به دوران تحصیل در موسسه درراه 
حق برمی‌گردد. بنده درسال ۶۴ درس متون عربی را در محضرایشان 
تلمذ کردم و درسال ۷۰-۵۹ هم در موسسه باقرالعلوم در مباحث 
تاریخ صدر اسلام از ایشان بهره گرفتم. در آن روزها هنوز کتاب 
موسوعه ریخ ایشان چاپ نشده بود و استاد دست‌نوشته‌هایی 
از آن را برای ما به‌صورت جزوه ارائه می‌کردند. از نکات ارزشمند 
در وتا ما تفای که یشان موس کویا سا 
استفاده کردیم. بعد ازآن‌هم تا امروزارتباط حقیربااستاد حفظ 
شده است. ایشان سال‌هاست به خاطرلطفی که به موّسسه امام 
خمینی له دارند» روزهای پنج‌شنبه در گروه تاریخ. متواضعانه 
مراجعات علمی از داخل وحتی خارج از موسسه را پاسخ می‌دهند. 
این حضورمنشا] برکات فراوانی در مژسسه شده است که می‌توان 
به تدریس در زمینه‌های تاریخ صدر اسلام وشناخت و نقد منابع» 
تدوین پایان‌نامه‌ها. مصاحبه‌های ورودی مقطع دکتری و مشاوره 
دانش‌پژوهان وشرکت درشورای علمی گروه (به‌صورت غیرمستمر) 
اشاره کرد. نکته مهمی که باید اشاره کنم. نقش حیاتی وانکارناپذیر 
ایشان در کار تدوین مت رسجمی‌سه/شعه/ الا است. در مقتل. دردو 
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جهت ازایشان بهره بردیم: 

الف) غنابخشی به محتوای مقتل از طربق مشورت دوستان 
نویسنده با جناب استاد 

ب) گاهی اوقات شبهاتی پیش می‌آمد که رنگ وبوی اصولی- 
رجالی داشت. باتوجه به تسلط جناب استاد به مباحث اصولی 
وفقهی و تحصیل در حوزه‌های نجف وقم وشاگردی بزرگانی مشل 
امام خمینی ی وآیت ال خویی و جامع‌الاطراف بودن استاد. این 

۲ در بحث ادبیات عرب خصوصا در ترجمه اشعار عرب و 
متون مشکل عربی از ایشان خیلی استفاده کردیم. گاهی اوقات 3 
اعرابگذاری‌هاء در اعلام اماکن و جغرافیای شهرهای تاریخی با 
مشکل روبه‌رو بودیم وحضورایشان مثل هميیشه راه‌گفتا بود. 

شخصیت علمی ایشان جند کی دارد: 


۱ تنوع اطلاعات در حیطه‌های مختلف تاریخ اسلام 

در رشته تاریخ اسلام با سیره و سنت معصوم سروکار داریم 
لذا لازم است کسی که در این حوزه وارد می‌شود. در علوم و 
فنونی مشل حدیث شناسی (فقه الحدیث. مصطلحالحدیث و...) 
زجال واستاه جدیت» علوع قآنن و حضوصاً هسیرآیات فرانی 
که محتوای تاریخی دارند» کلام وغیره تخصص داشته باشد. از 
این جهت. فقط حوزویان ویا دانشگاهیان که علوم فوق را فرا 
گرفته‌اند» صلاحیت ورود به مباحث تاریخ اسلام را دارند. استاد 
یوسفی غروی از شخصیت‌های کم‌نظیر در میان حوزویان و 
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بی‌نظیردر مبان تاریخی‌ها هستند که به تمام موارد فوق تسلط 
کامل دارند. 


۲ استقلال در رأی و نظر 

ایشان به آن چه بعد ازتلاش واجتهاد رسیده‌اند. پای‌بند هستند 
وبی‌محابا مطرح می‌کنند. اگرچه این مطلب غیرمعروف باشد. 
استقلال نظربرای فرد عالم خیلی خوب است به ویژه که برآمده از 
قوت علمی و تخصص باشد. 


۳. انصاف و اعتدال علمی 

درمیان اساتید» گاهی افراط و تفریط هایی وجود دارد. اما نوعی 
اعتدال درشخصیت علمی ایشان مشهود است. گاهی نکته‌ای را 
به عنوان استنباط علمی خویش می‌پذیرد که به نظربرخی این نکته 
عوام‌گرایانه است؛ مثلا در مورد زیارت اهل‌بیت یل در روزاربعین 
اول ازامام حسین ی قائل به اربعین اول است وهمان نظری را 
می‌پذیرند که بین مردم و عموم جامعه معروف و مشهوراست. 


۴ نوآوری و طرح مسائل جدید در حوزه تاریخ 

ایشان در حوزه تاریخ اسلام؛ گاهی نظرهایی طرح می‌کنند که 
تاکنون کسی متعرض آن نشده است؛ مثلادر کتاب موسبحه با استدلال 
و آوردن دلائل مختلف. ثابت می‌کنند که آیه شریفه» (وانذرعشیرتک 
الاقربین) برای آغاز دعوت علنی نبوده در حالیکه معروف و مشهور 
است که این آیه مربوط به آغاز دعوت علنی بوده است. 


مقالات ومصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسقی غروی 


در مورد آثارایشان باید گفت که این آثار بیش ازتعدادی است 
که از ایشان به چاپ رسیده و آثار چاپ‌شده هم متعدد است. 
ولی معمولاً علما و بزرگان به اثریا آثار شاخص خویش شناخته 
می‌شوند. ایشان هم به دو آث رموسوعه اتاریخعسلامی وفع لطف 
شناخته شده‌اند. انصافاً این دو کتاب شاهکار ماندگار و جامع 
هستند وصلاحیت دارند که مورد ارجاع قرار بگیرند. کتاب موسرعه 
ریخ درمیان کتب تاریخی خالی بود و امروز خود را نیازمند این 
کتاب می‌دانیم. به نظرم مرسوعه استاد چند ویژگی مهم دارد: 

۱. نویسنده محترم سعی کرده متن روایت را برای حوادث تاریخی 
بیاورد. بعضی تاریخ‌نویسان و پژوهش‌گران» به تحلیل حوادث ویا 
نقد دیدگاه‌های مخالفان همت گماشته‌اند. ولی استاد یوسفی 
غروی کم‌تربه تحلیل پرداخته وسعی کرده‌اند متن حادثه (متن 
روایت) را بیاورند. گاهی اوقات نیازداريم متن روایت را ببینیم. این 
کتاب این نیاز پژوهشگررا برآورده می‌سازد. 

۲. دراین کتاب به منابع معروف تاریخی اکتفا نکرده بلکه به 
منابع دیگروحتی منابع و کتب غیرتاریخی مثل تیب و... هم 
استناد داده‌اند. 

۳ درتاریخ صدر اسلام نویسنده محترم براساس ترتیب نزول 
سوره‌های قرآن پیش‌رفته است. 

۴ نگاه نوآورانه ومحتهدانه دراین کتاب کاملاًمشهود است و جا 
دارد دانش‌پژوهان و محققان. با رویکردی بازبه این کتاب مراجعه 
ومسائلی را برای تحقیق دراین کتاب پیدا کنند؛ مثلاً دیدگاه‌ها 
ونظریات استاد را که با مشهور متفاوت است. جمع کنند وادله 
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استاد و ادله مخالفان را هم بیاورند. 

کتاب رقعه لعف نیزدو ویژگی مهم دارد: 

۱. مقتل ابی‌مخنف سال‌ها در جوامع شیعی جریان داشت ولی 
دست ماازاصل کتاب خالی بود. جناب استاد روایات ابی‌مخنف 
ازواقعه کربلارا از کتبی مثل/شاد وتاریخ‌طبری جمع کردند ومی‌توان 
گفت به مقتل قابل اطمینانی دست يافتند. 

۲ اسناد در این کتاب استخراج شده و طرق ابی‌مخنف در 
روایاتش آمده و کسی قبلاً چنین کاری نکرده بود. این تلاش استاد» 
میزان اطمینان به این کتاب را افزایش داده است. 

دلیل این‌که استاد. عالمان شیعی مانند شیخ مفید را برطبری 
مقدم می‌دانند با این که شیخ مفید در روایات تاریخی به خلاف 
طبری ارائه سند نمی‌کند» این است که درنگاه عالمان شیعه» امامی 
عادل بردیگران ترجیح دارد اگرچه دیگری ثقه ومورد اعتماد هم باشد. 
ایشان هم پرورش‌یافته حوزه هستند وطبری را با شیخ مفید له و 
شیخ صدوق فّه قابل مقایسه نمی‌دانند. این مبنا که امامی برغیر 
امامی تقدم دارد. مورد تا کید وتائید خود اهل‌بیت 9 است. 

در مورد ویژگی‌های اخلاقی ایشان هم باید گفت: جدا ازتقوا و 
پاکی که دراستاد وجود دارد. ویژگی‌هایی مثل کرامت نفس. حسن 
مجالست وتواضع درایشان دیده می‌شود که همه این‌ها در سیره و 
سنت اهل‌بیت 21 وجود دارد. استاد با این‌که درامد متعارفی دارند» 
هرگزدنب‌ال حق‌التدریس و حق‌التالیف و غیره نبوده‌اند و به جرات 
می‌توان گفت کم‌ت رکسی را دراین ویژگی‌ها مشل استاد سراغ داریم. 


دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا ایمانی 
درباره استاد یوسفی غروی 

بنده با استاد یوسفی غروی دردهه شصت اشنا شدم. ایشان 
به عنوان مبلغ به سوریه و لبنان آمده بودند ودر جلسات حزب‌الله 
خدمتشان بودیم. ایشان به سبب تسلط برادبیات عرب و آشنایی 
با فرهنگ و اصطلاحات عربی از مبلغان موفق بودند. در موسم حج 
هم جزء هیأت علمی اداره مبلغین بعشه مقام معظم رهبری برای 
پاسخ‌گویی به شبهاتی بودند که مبلغان ما توانایی پاسخ‌گویی به 
آن‌ها را نداشتند. هم‌چنین در قم دردودانشگاه معارف» وادیان و 
مذاهب در خدمت استاد بودم. ایشان دردانشگاه معارف در بخش 
گزینش اساتید. جزء مصاحبه کننده‌ها بودند و نیزدر مصاحبه‌های 
دکترق از اسان بهره می‌بردیم. در دانشگاه ادیان و مذاهب نیز 
در جلسات گفتگوی آزاد. بحث‌های نواندیشی و کرسی‌های 


آزاداندیشی از محضرشان استفاده می‌کردیم . 


موقعیت و مقام علمی استاد 

آیت ال یوسفی غروی در تاریخ صانخب نظر هیستناد و در زمینه 
سیره اهل‌بیت #2 متخصص به شمار می‌آیند و جامعیت خاصی 
دارند. به طوری که در تفسیس فقه واصول و... صاحب‌نظ رو استاد 
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هستند. خصوصاً درادبیات عرب آن‌قدر عمیق ودارای ذوق سرشار 
به سبب همین ویگی. در برابر ادبیات عرب حساس هستند و 
کوچک‌ترین اشتباهی را دراین حوزه تذکرمی‌دهند. به نظرمن رمز 
موفقیت ایشان عمق ادبی ایشان است. 


ویژگی‌های اخلاقی استاد 

ایشان به لحاظ اخلاقی. انسان سلیمی هستند؛ با سلایق 
مختلف و گرایش‌های مختلف چه علمی. چه سیاسی و .. تعامل 
دارند وبه اندیشه‌های مختلف احترام می‌گزارند ولواین‌که خودشان 
نظرمخالف با آن داشته باشند. به قدری با حسن خلق واخلاق نیکو 
دارای دیدگاه خاصی دراین زمینه هستند و مخالفان زیادی هم 
دارند. اما چون صاحب‌نظر و در اعتقاد خویش راسخ هستند 
هرگ زبحث علمی را فدای بحث غیرعلمی و غیرمنطقی نمی‌کنند 
ولواین‌که آن بحث به‌صورت حجدی در جامعه مطرح وبعضا جزء 
اعتقادات عوام شده باشد. 


دیدگاه دکتر نعمت‌اللّه صفری فروشانی 
درباره استاد یوسفی غروی 

ینده در حدود سال ۸ باایشان ۳۹ شدم. در دانشکده 
الهیات دانشگاه تهران. کتاب عه/عف را ازایشان دیدم وازاین 
طریق بود که آشناییام باایشان شروع شد. وقتی دکترعالم زاده 
مقدمه کتاب را دیدند» خیلی پسندیدند وتعجب کردند ازاین‌که 
درمیان حوزویان. عالمان تاریخ با این سطح بالا وجود دارند ودر 
مصاحبه‌ای ازایشان تمجید کردند. بعدها نیزدر جلسات متعدد 
علمی و جلسات برنامه‌ریزی‌های پژوهشی مثل جلسات پایان‌نامه‌ها 
وغیره در محضرایشان بودیم و هميشه ازایشان استفاده می‌کردیم . 


ویژگی‌های علمی و اخلاقی استاد یوسفی غروی 

شخصیت علمی افراد ازراه‌های مختلف شناخته می‌شود. یکی 
ازراه نوشتن کتب ومقالات و دیگری از راه سخنرانی و تدریس. ایشان 
د و کتاب موسوع هاتاری خ)(سلاسی وفع لطلف ومقالات تاد دارند. 

خنرانی‌های ایشان در صداوسیما و شبکه‌های مجازی مثل الکوثر 
و غیره بیان‌گر شسخصیت علهی اسخادءاست: کلاس‌های ایشنان 
پربار و مفید است ودر رشته‌های مختلف تدریس 4 کته اسان 
شسخصیت علمی ذو وجوهی دارنلد» جندریشه‌ای بودن و مطالعات 
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تخصصی درآن رشته‌هاء از ویژگی‌های ایشان است. استاد یوسفی 
غروی درفقه» شاگرد بزرگانی مثل مرحوم امام یب آیت ال خویی 
وآیات عظام سیدکاظم حاثری و سیدصادق روحانی بوده‌اند؛ لذا 
تنوع افکار در اساتید ایشان مشهود است و جناب استاد این چهار 
نوع تفکررا در خود جمع کرده‌اند. در رجال به آهمیت رجا لکشی 
پی برده‌اند و به قول برخی اساتید. عصاره کشی را در کتاب خویش 
آورده‌اند. ایشان با داشتن حافظه قوی برادبیات عرب هم تسلط 
کامل دارند. استاد پرمطالعه هستند. سفرهای مختلفی رفته‌اند و به 
حرات می‌توان گفت پرسفرترین تاریخ‌نگار روحانی هستند واین 
سفرها برنگاه تاریخی ایشان اثرگذار بوده است. 
ویژگی عمده ایشان در حوزه تاریخ دغدغه استنادی کار کردن 
درایشان است. استاد رویکرد کشفی دارند» در عین حال به مبانی 
کلامی خودشان متعهد هستند. در نظرایشان» کلام و تاریخ هیچ 
تعارضی با هم ندارند؛ چون مبانی کلامی خود را می‌شناسند و حد و 
مرزآن را می‌دانند. ایشان در تحلیل‌های تاریخی ریشه‌یابی می‌کنند 
وصراحت کلام دارند و دربیان وقایع تاریخ هیچ سانسوری ندارند. 
وقتی به واقعیتی تاریخی اشاره می‌کنند. به پیامدهای احتمالی آن 
نمی‌اندیشند؛ زیرا ترییت شده حوزه‌اند و براساس تعالیم اسلامی 
که فراگرفته‌اند» اعتقاد دارند بزرگ کردن‌ها و عزت‌ها مخصوص 
خداوند است و قضاوت دیگران نقشی در بزرگی افراد ندارد. استاد 
براساس «اول الاخلاص الیاس مما فی ایدی الناس». بدون در 
نظ رگرفتن موضع افراد. آن‌چه را که به آن رسیده و معتقد شده‌اند. 
به راحتی بیان می‌کنند ولواین‌که آن نظر خوشایند دیگران نباشد. 


۲ مقالات ومصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


گاهی به استاد توهین هم می‌کنند ولی ایشان با کرامت تمام به 
آن‌ها سلام می‌دهند وازلغوآن‌ها به خوبی می‌گذرند. نکته کلیدی 
وی کی تصش استفاد آشم اس که یشان رستتانسی کب تلاو 
پرستیژبرای خودشان تعریف نکرده‌اند. هم چنین با وجود داشتن 
موقعیت ممتاز اجتماعی- علمی چیزی مانع از حقیقت‌گویی 
ایشان در ابراز دیدگاه‌هایشان نمی‌شود. 


دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا بارانی 
درباره استاد یوسفی غروی 

و ۱۳۷۴ وی گنوک : ایشان در موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی له استاد ما بود. در کتاب موسوعه تا ری خج/سلامی» به 
نکات پرسش برانگیزی برخوردم که نگاهم را به تاریخ تغییرداد و 
ذهن مرا درگیر کرد. در سال‌های گذشته نیزدر جاهای مختلف 
مانند انجمن تاریخ‌پژوهان حوزه. انجمن تاریخ اسلام همایش 
تشیع و خاورشناسان وغیره با استاد ارتباط کاری و علمی داشتم و 
درتمام ان موارد؛ توص خر ناسین انجمن تاریخ‌پژوهان حوزه. 
پشتیبانی مناسبی از ما کردند. 

درباره شخصیت علمی استاد یوسفی غروی. اعتقاد راسخ دارم 
که علم ایشان فراترازآن جیزی است که الان دراذهان است. یا 
نگاهی به سابقه علمی- پژوهشی ایشان» متوجه می‌شویم که استاد 
در گونه‌های متعدد» صاحب آثارو تألیف هستند که در زیریدان‌ها 
اشاره می‌کنم: 

۱. آثار تحقیقی گوناگون؛ 

۲ آثارتألیفی متعدد؛ 


۳. ترجمه‌هایی از فارسی به عربی؛ 


۶ مقالات ومصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


۴ ترجمه از عربی به فارسی؛ 

۵ ده‌ها مقاله در موضوعات متعدد. 

نکته قابل توجه درباره ایشان این است که در خلق تمام موارد 
فوق به صورت انفرادی کار کرده‌اند و خودشان مطالعه و تحقیق 
کرده‌اند نه اين‌که در بسترموسسه يا مرکزی به چنین موقعیت‌هایی 
رسیده باشند؛ ضمن این‌که کار اصلی ایشان در حوزه‌های قم و 
نجف فقه و اصول بوده است و در کنار تحصیل به توفیقات زیادی 
در دانش تاریخ هم دست پیدا کرده‌اند و این موفقیت نشان از 
حوصله و مدیریت ایشان دراستفاده از وقت و فرصت است. 

دیگرویگی انشسان در علم تاریخ. رویکرد نقادانه است. این 
رویکرد برای معظم له یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود خصوصاً که 
درعلوم حوزوی و در فضای دانشگاهی وا کادمیک مثل بحث‌های 
مربوط به مستشرقان مهارت‌های ویژه‌ای دارند. 

دریک جمح‌بندی» می‌توان ویرگی‌های علمی استاد راچنین برشمرد: 

۱. شاخص بودن؛ به جرآت می‌توان گفت ایشان در زمینه تاریخ 
شاخص هستند و می‌توان به ايشان شیخالمورخین, لقب داد و 
هیچ‌کس منکراین امرنیست. 

۲ خلاقیت ونوآوری: با توجه به این‌که عالمی سنتی و تحصیل 
کرده حوزه‌های متفاوت هستند ولی هرگزازابتکار وابداع نظرات 
جدید غافل نشده‌اند. 

۳ تدریس در مراک زمتعدد: ايشان هم در علم تاریخ و هم در 
رشته‌های دیگر مثل فقه و اصول در عالی‌ترین درجات تدریس 
هک 
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ن تال دوک تاش علی : 

۵ حافظه قوی: درتحصیل رشته تاریخ. حافظه قوی یک نعمت 
است که الحمدالّه استاد در حد اعلادارند. 

۶ توجه عمده به منابع معتبرشیعه برای استخراج تاریخ اسلام. 

۷.قرآن محوری در خلق آثار تاریخی و عرضه تاریخ به قرآن؛ 
نکته‌ای که دربحث مقام علمی استاد باید عرض کنم این است 
که ایشان در آثار تألیفی خویش خصوصیات منحصر به فردی 
دارند. اولاً در تألیف هدفی بزرگ دارند» هدف ایشان ازتألیف زیاد 
کردن آثارشان نیست بلکه هدفشان ازتألیف. نوآوری است. ایشان 
نیازسنجی می‌کنند سپس قلم به دست می‌گیرند؛ مثلاً کتاب 
موسوعه را ببینید با سای رکتب تاریخی در حوزه تفاوت‌های اساسی 
دارد. اولاً ایشان به منابع تاریخی عنایت دارند. ثانیاً چون روش 
تاریخی دراین کتاب دارند کم‌تربه فضایل ومناقب می‌پردازند. 
ثالثاً توجه به نقد سندی و محتوایی دارند. رابعاً در گزارش‌های 
تاریخی بسترشناسی و تحلیل علمی می‌کنند. خامساتوجه به عقل 
وهمراهی عقل درتایید گزارش‌هاو... در طول اثرایشان (موسوعه 
/ریخ/سللمی) اصول فوقالذکررعایت می‌شود وبه جرآت می‌توان 
گفت کسی در حوزه. در احراز شرایط فوق مثل ایشان وجود ندارد. 

استاد طبقات راویان را خوب می‌شناسد. گرایش‌های سیاسی 
مذهبی راوی را به خوبی می‌شناسد و می‌تواند دریابد که ایا راوی 
گرایش غالب درعصرخویش را داشته پا نداشته است ؟ 

به ریشه‌یابی لغات بها می‌دهد وازاین راه. درک‌های تاریخی 
فوق‌العاده‌ای دارد. سیر معنایی در لغات را می‌داند. در حوادث 
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و رخ‌دادها ریشه‌یابی را فراموش نمی‌کند. در همین راستاء. گاهی 
پاورقی‌هایی دارند که ارزش علمی فراوانی دارد. 

در باب عاشوراپژوهی ایشان نیزباید نکاتی را عرض کنم: در 
این حوزه. به دانش‌های میان رشته‌ای توجه خاصی دارند و در 
اعتبارسنجی منابع (متقدم ومتأخم دقت نظردارند؛ مثلاًدرمیان 
منابع متخ آثار محدث قمی را می‌پسندند. تناقضات گزارش‌ها 
را بررسی می‌کنند و تحریف‌ها را با ذکر مصادیق تحریف بیان 
می‌کنند. نکته مهمی که دراین قسمت باید عرض کنم تسلط 
ایشان درنسخه‌شناسی است ایشان ازمقایسه نسخه‌های متفاوت 
با یک‌دیگربه نتایج بزرگی دست می‌یابند. 

نکته پایانی که درباره شخصیت علمی ایشان در حوزه تألیف 
باید عرض کنم این است که وقتی به چیزی رسیدند واطمینان 
پیدا کردند آن‌را مطرح می‌کنند و این نشان از شجاعت ایشان در 
اظهاررآی ونظراست. به خاطرهمین است که مثلاً درآثارایشان 
انذار عشیره در سال سوم بعشت نیست «به خلاف مشهور) و وقوع 
آن! در شعب ابی‌طالب می‌دانند. 

نظرایشان درباره تقیه. نظرراجع به مذهب تاریخ‌نگارانی مثل 
مسعودی و یعقوبی و نمونه‌های دیگ رکه خلاف جمهور و مشهور رآی 
می‌دهند. درباره تدریس ایشان باید عرض کنم زمانی آرزو داشتیم 
درس خارج تاریخ در حوزه باشد که امروز شاهدیم خارج رجال 
توسط ایشان در حوزه علمیه برقراراست واین هم ویژگی انحصاری 
ایشان است. 

درباره ویژگی‌های اخلاقی استاد باید عرض کنم ایشان دارای 
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چند خصوصیت است که توانسته‌اند همه این خصوصیات را با 
هم جمع کنند که گاهی جمع اضداد هست. 

۱. فروتنی و تواضع: با اطمینان می‌گویم هیچ استادی در حد 
ایشان را سراغ ندارم که این‌قدرمتواضع باشند. یادم می‌اید وقتی 
حادثه‌ای برایم رخ داده بود ایشان بلافاصله به عیادت من آمدند و 
حقیررا مورد لطف خویش قراردادند. 

۲ رفتار دوستانه: با اطرافیان اعم از شاگردان. اساتید. حتی 
اعضای خانواده وافراد معمولی جامعه مانند یک رفیق و دوست 
رفتار می‌کنند و هیچ پرستیژی برای خودشان قائل نیستند. 

۳ روحبه انقلایی خاصی دارند. 

۴ شوخ‌طبع و خوش مشرب هستند. ۱ 

۵ درعین حال جدی و قاطع هستند. خصوصا در مباحث 
علمی اگرچه نقدپذیری ویژه‌ای دارند واهتمام به اصلاح نظرات 
خود دارند ولی درارائه نظرخویش هیچ احتیاطی را قائل نیستند. 

۶ به شاگردان و مخاطبان خویش اجازه تحقیق و پژوهش 
می‌دهند انگیزه می‌دهند واین امرريشه دراخلاق نیکوی ایشان 
دارد. در مسیرتحقیق دیگران سنگ‌اندازی نمی‌کنند اگرچه خلاف 

درپایان. طول عمرو سلامتی ایشان را از خداوند خواستارم. 
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ینده استاد ر از بیش از سی‌وچند فتتالن پیش می‌شناسم. زمانی 
که حاکم شرع دزفول بودند. در آن زمان دراندیمشک. در جلسات 
تاریخ اسلام؛ از محضرایشان استفاده می‌کردیم. ایشان بحث‌های 
علاقه‌مندی زیادی در میان حاضران ایجادشده بود؛ به ویژه آن موقع 
حال و هوای انقلاب حاکم بود. ازآن زمان به بعد. معمولا ارتباط با 
ایشان را در همایش‌ها و مراکزمختلف حفظ کردیم. 


شخصیت اخلاقی و جایگاه علمی استاد یوسفی غروی 

ایشان شخصیت اخلاقی جذابی دارد. شوخ‌طبعی وبی‌تکلفی 
ایشان زبانزد است و معمولا خیلی زود با افراد مختلف. ارتباط 
برقرار می‌کند. ایشان از نظرعلمی, از افرادی به شمار می‌آیند که در 
حوزه‌های مختلف کارکرده است. در زمان گذشته. تفکری غالب 
بود که هرطلبه باید با همه علوم اسلامی آشنا باشد و اگرنباشد 
عقب می‌ماند؛ البته توقع جامعه نیزهمین بود. آقای یوسفی تحت 
تانتر ان وضعیت. در حوزه‌های مختلف معرفتی وارد شدند؛ هرچند 
بعد ازانقلاب به دلیل گستردگی علوم اسلامی: تحولی به وجود آمد 
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ودانش‌هابه سمت تخصصی شدن رفت. 

آگرچه محور اساسی و مرکزیت فکری ایشان به سمت تاریخ 
رفت. با نگاهی به آثار ایشان در حوزه‌های فقه. اخلاق. حدیت» 
روایی و رجال» می‌توان یافت که در حوزه‌های دیگرنیزقلم زده‌اند 
و این مسأله از شخصیت ذوابعاد ايشان حکایت می‌کند. نکته 
دیگری که باید به آن توجه کرد. این است که وارد شدن ایشان به 
این حوزه‌ها؛ به اعتباراحساس نیاز و وجود دغدغه‌های طلبگی 


بوده است‌نتا: 


نگارش کتاب موسوعهلاریخع/اسلامی 

قبل ازارزیابی آثار مکتوب استاد. باید نگاهی به تلقی ایشان 
از تاریخ داشته باشیم. از نظرایشان تاریخ فقط بیان وقایع گذشته 
نیست. استاد فلسفه تاریخی برای خودش قائل است. طبیعتاً است 
کسی که در حدود نیم‌قرن» دارای انديشه تاریخی بوده. نوعی فلسفه 
تاریخ دارد؛ البته در فلسفه نظری تاریخ. با فلسفه خود تاریخ تفاوت 
دیده می‌شود و درمورد ایشان باید دید که به کدام‌یک توجه کرده 


است. 

فلسفه تاریخ ایشان را باید در فلسفه امرتاریخ دید. لذا نگاهی 
که در مقدمه موسوعه . به تاریخ دارد. فلسفه تاریخش را بیان می‌کند. 
ایشان معتقد است, تاریخ برای مایک سری وقایع موهوم تخیلی 
تیست که بخواهيم نبش قبرکنیم؛ بلکه آن را پشتوانه وهوبت دینی 
مسلمانان می‌داند ولذا دنبال احیای هویت است. ایشان این‌گونه 
تعبیر می‌کند که تاریخ. اوهام‌پردازی حسب دلخواه نیست که 
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هرگونه بخواهی بسازی؛ بلکه دانش نقلی است؛ یعنی همان طوری 
که اتفاق افتاده. باید نقل شود. 

ایشان در مورد تاریخ‌نگاران به چند نکته مهم اشاره می‌کند: 

۱ ممکن است تاریخ‌نویس مکتب فکری خاصی داشته باشد و 
تاریخ را برای تقویت آن پشتوانه» بازسازی کند. از نظراستاد؛ این کار 
خیانت به تاریخ است. این نشان می‌دهد. تاریخ برای ایشتان یک 
بحث زیبایی‌شناختی وعلمی محض نیست. بلکه دنبال هویتی 
است که نوعاً نگاهش تحلیلی است. 

۲ به اعتقاد ایشان. کسی باید وارد بحث‌های تاریخی شود که 
تاریخ را به‌صورت یک بسته ویک جا ببیند. نه انقطاعی. و لازمه اش 
این است که محقق. واسعالاطلاع ودارای تخصص باشد. 

پژوهشگراز نظرایشان» باید ابعاد اندیشگی هم داشته باشد؛ 
مثلاًسیاست روزتک‌عاملی نیست و قطعاً علل» زمینه‌ها و شرایط 
مختلفی دارد. مسأله‌ای که امروز می‌بینیم» همین سیاست روزبا 
این ویژگی‌هاست و وقتی زمان برآن بگذرد. به تاریخ تبدیل می‌شود 
وتاریخ نیزهمین ویژگی‌ها را خواهد داشت. آقای یوسفی غروی 
تأکید دارند کسی کنه ورود به تاریخ پیدا می‌کند. باید ابعاد نظرو 
گرد کین انديشه داشته باشد وگرنه دچارتک‌بعدی شدن در دیدگاه 
تاربخضی مک دود 

۳. از منظرایشان. به حوزه پژوهش تاریخی نمی‌توان بی‌هدف 
وارد شد؛ زیرا وادی گسترده‌ای است که اگ رکسی به‌صورت حیران 
وارد شود. حق وباطل را در کنارهم می‌بیند. فلسفه استاد یوسفی 
غروی» رفتن دنبال خط و مسیرحق است و لذا تصریح دارد که 
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تاریخ» مجموعه‌ای از حق و باطل است و تاریخ‌نگار اسلامی باید 
«شدیدالحب للحق» باشد. اوباید درحد توان» مسیردرست تاریبخی 
را کشف کند. البته دراین راه. باید با پیش‌فرض‌های حق‌محورانه 
همراه باشد؛ یعنی حقانیت دین اسلام و خطوط ائمه ال را قبول 
اه 

۴ به اعتقاد ایشان» پیش‌فرض‌ها حتما تاریخ‌نویس را به 
تعصبات می‌کشاند؛ مثلا یک فرد حنبلی؛ تاریخ را طوری تفسیر 
می‌کند که همه‌اش سلف صالح واهل حدیث می‌شود. اگرشیعه 
نیزاین تعصبات را پی بگیرد. تاریخ را به‌صورت شیعی تفسیر 
می‌کند. تاریخ‌نگان قاضی بی‌طرفی است که باید آن‌چه را اتفاق 
افتاده بگوید؛ اگرچه پیش‌فرض طرف‌داری از حق را دارد. به بیان 
ایشان, تاریخ. ساختنی نیست. اکتشافی است. ماتاریخ اینده را 
می‌سازيم» ولی تاریخ گذشته را فقط کشف می‌کنيم. 

۵. تاریخ از نظرایشان. هویت معرفتی دارد. باید یک فهم و 
استنباط واجتهاد استنباطی در تاریخ وجود داشته باشد. این‌طور 
نیست که تاریخ‌نگا تنها نقال تاریخ باشد. ایشان یکی از شرایط 
تاریخ‌نگار را «خبیرا بطرق الاستنباط» یعنی مسلط برراه‌های فهم 
تاریخ می‌داند. این امرخصوصا در سیره اهل‌بیت ال خود را نشان 
می‌د هد . 

۶ تاریخنگارا زدیدگاه ایشان, باید «عارفا بامراض التاریخ و علله» 
باشد. تاریخی که به دست مارسیده از صافی امویان وعباسیان 
عبورکرده ومعلوم نیست چه برسران آمده است. هرچه به نفعشان 
بوده اجازه عبور داده‌اند ویا این‌که اوضاع و موقعیت‌های سیاسی- 
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اجتماعی, به تاریخ‌نویس اجازه نمی‌داد واقعیات را نقل کند. لذا در 
برخی از بحث‌های جدی تاریخی. کمبود روایت داریم. کسی که 
بخواهد این خطوط منفصل را بخواند. باید آشنای به تاریخ باشد. 
آسیب‌ها باعث شده تا افتادگی‌ها و کسست‌هایی داشته باشیم. 
برخی از وقایع تاریخی» نقل نشده و کسی که می‌خواهد تاریخ را 
بخواند» باید این پیش‌فرض را نسبت به گسست‌ها داشته باشد. 

۷ تاریخ‌نویس باید «موثرا مصلحه الاسلام والمسلمین» باشد؛ 
یعنی درنقل تاریخ اسلام مسائل جامعه اسلامی را ببیند؛ زیرا ممکن 
است موضوعی تاریخی را ببیند وبراساس ان قضاوت‌هایی کند؛ 
مثلا در سال‌های اخیر راجع به فدک و ماجرای آتش‌سوزی خانه 
حضرت زهرا ا33». حضرت علی‌اصغر ات و حضرت علی‌اکب رات 
و حضرت رقیه الا و حضرت محسن ثْاٍ قضاوت هایی شد. این 
واقعیت‌ها بالاخره بخشی ازهویت تاریخی ماست و انکار آن‌ها کار 
راحتی نیست. البته ممکن است فردی بگوید: سندی پیدا نکردم؛ 
ولی وقتی گفته می‌شود این واقعه اتفاق نیفتاده» مشکلاتی به وجود 
می‌آورد. فاجعه آن جاست که این مطالب دست عوام بیفتد وبه 
این‌گونه مسائل عمل می‌کنند. 

دوران امه ایو ما بسیار خطیراست. ظلم‌های بسیاری درحق 
آنان شده وتمامی آن‌ها کشته ویا مسموم شده‌اند. لذا یک حس 
عاطفی نسبت به آن‌ها داریم؛ مخصوصا ماجرای امام حسین ات 
که اهل‌بیت 2 توصیه کردند عزاداری ایشان را حفظ کنیم و همین 
مسأله به بقیه اهل‌بیت #2 نیزسرایت يافته است. این‌ها دقیق 
است و باید با احتیاط با آن‌ها برخورد کرد؛ مشلا شهید مطهری به 
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حضور حضرت لیلا در واقعه عاشورا برخلاف دیگران عقیده نداشته 
است؛ درحالی که بود یا نبود این موضوع بسیار حساس است؛ یا در 
مورد مسأله‌ای مانند قمه‌زنی» می‌خواهید بدانید ريشه تاریخی دارد 
یانه؟ اگرچیزی را درتائید آن درتاریخ پیدا کنید. چیزی را تبلیغ 
می‌کند که موجب وهن اسلام است. آیا نقل این مطلب» مصلحت 
است؟ آن هم چیزی که زیاد صریح نباشد. هم چنین مسائلی که 
در مورد امام زادگان مطرح می‌شود. زمانی می‌خواستیم در مورد اصل 
امام‌زاده‌ای تحقیق کنیم. یکی از شاگردان مرحوم مرعشی خدمت 
ایشان می‌رسد. آن بزرگوار می‌فرمایند: «به این تا سک سین 
زیرا بخشی از هویت اعتقادی مردم شده است . می‌خواهید بگویید: 
پسرفلان امام نبوده ویا شهید نشده ویا خودش فوت کرده است ؟ 
درحالی‌که مردم با این امام‌زاده زندگی کرده و حاجت گرفته‌اند 
و شما می‌خواهید هویت آن را تغییر دهید». این‌گونه است که 
مصلحت جامعه را باید در نظرگرفت. 

البته اگر بخواهیم مصلحت‌سنجی کنیم و حقیقت. فدای 
ایس ارو رف نش رای یی روط وق 
می‌گوید: ضمن این‌که به حقایق تاریخی پای‌بند هستیم» مصلحت 
جامعه اسلامی را باید در نظربگيريم. 


صلاحیت طرح این مباحث در مراکز علمی و تخصصی 

استاد یوسفی غروی» جزو کسانی است که تحلیل تاریخی دارد و 
معتقد است تاریخ باید به سیره وسنت وقران عرضه شود که ایا با 
اصول مسلم ماهم‌خوانی دارد یا نه؟ مثلاقصه غرانیق که درباره آن 
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بحث زیادی شده است. این مطلب را باید به اصول عرضه کنیم. 
ممکن است سندش خوب باشد. ولی وقتی با این اصول تطبیق 
بدهید مغایرت دارد. این‌گونه مطالب باید در مراکزعلمی محک 
زده شود. 

نکته دیگری که آقای یوسفی مطرح می‌کنند» این است که آیا 
تاریخ مستخم آسنت با کسستی درآن وود دارد؟ طاهر ایشان تاریخ 
۰ ساله ائمه ال را علی‌رغم گسست بنی‌امیه و بنی‌عباس؛ دارای 
استمرار می‌دانند؛ مانند همین نکته‌ای که مقام معظم رهبری دارند. 
دوران امه لچَْ را مانند انسان واحدی می‌داند که درمقاطع مختلفی 
زندگی کرده» ولی قضاوت هایش یکسان است. 

آقای یوسفی غروی در بحث آسیب شناسیی به دو کاستی تاریخ 
اسلام اشاره می‌کند: 

۱ همه وافعیت‌ها به ما منتقل نشده است؛ 

۲. هرچقدر به زمان جلوترنزدیک می‌شویم مطالب غیبی و 
کشف و شهودیش بیش‌ترشده است؛ یعنی هرچقدر به اوایل تاریخ 
برمی‌گردیم. به وآقعیت‌ها نزدیک‌تر می‌شود و از این‌طرف خوارق 
عادات زیاد می‌گردد که به معجزه شبیه هستند. 

کار تاریخ‌نگار در این جهت بسیار سخت است. سندهای 
کمی دراختیاردارد و همان مقدار کم نیزدجاریحران شده است؛ 
لذا قضاوت بسیار سخت می‌شود. استاد غروی بخشی از این 
مشکلات در تاریخ را از سیاست‌های زمانه ناشی می‌داند؛ یعنی 
احیانا حاکمان دراین مشکلات دخیل بوده‌اند. تاریخ‌نویس دراین 
وضعیت. بدون اجتهاد و جدیت در کار با مشکلات زیادی مواجه 
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خواهد بود. 

روایتی را از پیامب رل دراوایل همان کتاب. نقل می‌کند که 
ایشان می‌فرماید: «انکم ستختلفون من بعدی فما جانکم عنی 
فاعرضوه علی کتاب ال فما وافقه فمنی وما خالفه فلیس منی» 
مانند همان کاری که درفقه می‌کنیم و هرروایتی را باید به قرآن 
عرضه نماییم. در تاریخ نیزباید همان کار را انجام دهیم. 

به هرحال. مبنای آیت ال یوسفی غروی را در دو جمله می‌توان 
خلاصه کرد: تاریخ با همه مشکلات و آسیب‌هایش وجود دارد و 
انکارآن ممکن نیست وماهم نمی خواهيم به تاریخ برگردیم؛ بلکه 
تاریخ را می‌خواهیم به زمان حال بياوریم و از آن بهره بگیریم. ما 
نمی‌خواهيم مانند سلفی‌ها باشیم که می‌گویند باید به سیره سلف 
صالح برگردیم. آن‌ها معتقدند. در تاریخ اجتهاد نمی‌کنند. بلکه 
همان‌طور عمل می‌کنند که گذشتگان عمل کرده‌اند. ولی استاد 
یوسفی غروی می‌گوید: تاریخ. گذشته است و مخصوص آن زمان 
و متناسب باان بوده است. ما امروز کار زمان خودمان را انجام 
می‌دهیم وازآن الگوی تاریخی استفاده می‌کنیم. 

استاد درمیمسمعه ؛ تحلیل کرده ونشان داده که این مسأله دغدغه 
ایشان بوده است. البته امکان دارد دربحث علمی. خلاف نظریه 
عمل شود ولی مهم این است که فردی دغدغه داشته باشد. 


نکاتی درباره بزرگداشت استاد یوسفی غروی 
بزرگداشت شخصیت‌ها. کار بسیار خوبی است و باید به 


پیشگامان عرصه علمی احترام گزارد. دیگران بی‌حد و حصر 
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گذشتگان خود را احیا می‌کنند. این‌قدر که شرح دیدگاه‌های 
افلاطون و ارسطودر مجامع علمی دنیا مطرح شده. در مورد هیچ 
شخصیتی به این اندازه صورت نگرفته است؛ زیرا آن‌ها درصدد 
احیای گذشته خود هستند. 

بسیاری از شخصیت‌ها برای ما ناشناخته‌اند؛ مانند مشاهیر 
عشره که دردوره غیبت صغرا و کبرا بوده‌اند. برخی در مورد آن‌ها 
می‌گویند که حرف آن‌ها سند است و کسی نباید آن‌ها را نقد کند؛ 
درحالی‌که این گفته اشتباه است وباید بررسی کنیم که اجتهاد 
آن‌ها درست است وبراساس آن عمل کنیم. مشابه همین مطلب 
در مورد میرداماد و ملاصدرا گفته می‌شود. مشکل این جاست که 
شخصیت‌هایمان را احیا و نقد نکرده‌ایم واین کوتاهی سبب شده 
تا گذشته ما دست‌نخورده باقی بماند وتنهابه تعریف و تمجید 
اکتفا کنیم. شخصیت‌های ماندگاررا باید با بررسی افکار و آثارشان 
ماندگار کنیم. در کنارتجلیل. باید زمینه‌ای فراهم شود که با حضور 
آنان نگاه‌هایشان ایشان را نقد کنیم وآن‌ها نیزاز نظریات خود دفاع 
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آشنایی بنده با استاد. به سال‌های ۷۲-۷۱ برمی‌گردد؛ زمانی 
که در مقطع کارشناسی ارشد در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مشغول 
تحصیل بودم. درس سیره رسول خدا 3 را در محضرایشان فرا 
گرفتم. با توجه به تسلط جناب استاد به زبان عربیء گاهی اوقات 
تدریس ایشان به زبان عربی بود. آن دوره هنوز کتاب مرسوعه ایشان 
جاپ نشده بود و به‌ صورت جزوه به ماآموزش داده می‌شد. 

درباره مقام و موقعیت علمی استاد باید بگویم ایشان مرد حافظه 
ایران هستند. یکی از مهم ترین ویژگی‌های استاد جامعیت اوست. 
به نظرمن این جامعیت. مربوط به این است که استاد هم حوزه 
نجف را به خوبی درک کرده و اساتید بزرگی را دیده» با آن‌ها حشرونشر 
داشته وهم در حوزه علمیه قم پرورش یافته‌اند؛ یعنی مکتب نجف 
وشکشتب قمرادری کرددابد. همان طور که می‌دانیی با رکب نویه 
نجف سنتی‌ترا زمکتب قم است و مباحث دینی آن متفکرانه‌ترو 
عمیق‌تر اما درمسائل سیاسی و آگاهی‌های رون علمای قم بهتر 
از نجف بوده‌اند؛ لذا اکثر انقلاب‌های شیعی در حوزه علمیه قم 
بوده است. ویژگی بارز استاد درک شایسته هردو حوزه است. ایشان 
به دلیل تسلط به زبان عربی, به دقت تمام لغات را ریشه‌یابی 
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می‌کنند و معانی آن‌ها را روشن می‌سازند ایشان علاوه بر حوزه 
تاریخ اسلام. در سایربخش‌های تاریخ مشل دولت‌های اسلامی و 
خصوصاً دولت های شیعی و حتی درباره تمدن شیعی صاحب‌نظر 
هستند. استاد اهل دقت نظرند وبه محض شنیدن مطلبی به آن 
اکتفا نمی‌کنند. چون اهل پژوهش هستند. بعضاً مطلبی را که به 
نظر خیلی‌ها از مشهورات است. غلط می‌دانند و صحیح آن را 
بیان می‌کنند. در زمینه پژوهش‌های تاریخی. استاد درپی مسائلی 
هستند که موردتوجه و نیاز جامعه شیعه است. صرف نظ راز میزان 
سارگاری اندیشه‌های استاد با اندیشه‌های رایج تاریخی. اگر به 
ریات انبعاد وتاریت ترضه‌شتزد:نوضی دک گرنین فکری در ماه 
تاریخ پدید می‌آید. نوع نگرشی که استاد به تاریخ دارند. سایر 
تاریخ‌نگاران یافاقد آن هستند ویا هنربیان کردن آن را ندارند. استاد 
به‌صورت ریزبه مباحث تاریخی وارد می‌شوند و افکارشان در حوزه 
تاریخ تأثیرگذار است. مسائل تاریخی را که حساسیت برانگیزاست 
مطرح می‌سازند و واقعه را به‌صورت درست بیان می‌کنند. 

درمورد آثاراستاد. نخستین کتاب جامع و منضبطی که در حوزه 
تاریخ اسلام نوشته شده ونسبتا کامل هم هست. کتاب موسرعه 
استاد است. هدف کتاب. ارائه مطالب تاریخ اسلام با مذاق شیعی 
است. اهمیت این کار در ظرف زمانی آن است. زمانی که در حوزه 
سنتی ما توجهی به تاریخ نمی‌شد. ایشان جزو حلقه‌های اولی بودند 
که بعد ازانقلاب اسلامی به تاریخ اسلام درقم توجه کردند. بنابراین 
علاوه براهمیت خود کتاب وروش خاص ایشان در تدوین سیره 
ظرف زمانی تدوین هم مهم است. از دیگرویژگی‌های این کتاب. 
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تصویرسازی ویژه‌ای ازتاریخ اسلام است. گاهی یک مطلب تاریخی 
که از مشهورات است. استاد یوسفی غروی آن را نادرست می‌داند و 
نحوه پیدایش آن را هم نقل می‌کند؛ مثلاولادت امام کاظم با را در 
ماه صفردرست نمی‌دانند. استاد ضمن بیان غلط بودن این واقعه 
نحوه پیدایش و انگیزه‌های طرح آن را هم بیان می‌کنند. هم چنین 
در کتاب قعه/طف. به دلیل روضه خوانی‌های تحریف شده‌ای که 
از قول ابومخنف مطرح شده استاد مقتل وی را تصحیح کردند و در 
اعتیا رد گران کلام نگاو هه اه اند گاردش ان 
تاریخی است. ریشه‌یابی حقایق تاریخی و تحریف زدایی. یکی از 
کارهای مهم استاد درنگارش این کتاب بوده است. 

در مورد ویژگی‌های اخلاقی استاد باید گفت که ایشان دارای 
نگاه بان صراحت لهجه. عزت‌نفس ووارستگی هستند. به خاطر 
این ویژگی‌ها و داشتن موقعیت علمی ویژه. دفاترمراجع. مسئولان 
کشوری و شخصیت‌های انقلابی وعلمی. ایشان را صاحب و قدرو 
مت لت ی د افیا 


دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین عباس جعفری 
درباره استاد یوسفی غروی 
بعد از راهاندازی و تأسیس گروه تاریخ در بنیاد فرهنگی 
باقرالعلوم یذ که زیر نظر آیت‌اله مصباح یزدی و با مدیریت 
حجت الاسلام‌والمسلمین رسول جعفریان در حدود سال ۱۳۷۰ کار 
خود را آغاز کرد. استاد یوسفی غروی یکی از اساتیدی بودند که 
بخشی از درس‌های مارا برعهده داشتند. ایشان متون ۶ ریخ/سلام را 
تدریس می‌کردند و همان زمان مشغول نوشتن کتاب موسوعهلاریش 
/سلامی بودند. 
بنده در گروه تاریخ همان بنیاد در مقطع کارشناسی ارشد 
مشغول به تحصیل بودم. استاد به زبان عربی آشنایی وتسلط کامل 
داشتند و ضمن تدریس. خاطرات ونکات آموزنده‌ای نقل می‌کردند. 
تاریخ را از دوران جاهلیت با ایشان شروع کردیم. ابتدا دست‌نوشته 
بود و بعدها به‌صورت مرسوعه چاپ شد. 
استاد از جهت حسن معاشرت و شاگردپروری و اهمیت به 
مخاطبان وتلاش برای انتقال اطلاعات جدید به دیگران مثال‌زدنی 
هستند. ایشان هیچگاه از پاسخ به سوال خسته نمی‌شدند وتا زمانی 
که مطلب کاملاً کاملاًروشن نمی‌شد. آن را رها نمی‌کردند. بنده در 
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دروس مختلف با ایشان مراوده ۳ . بعدها این ارتباط گسترش 
یافت تا زمانی که بنیاد باقرالعلوم ی به مسسه آموزشی- پژوهشی 
امام خمینی ی منتقل شد که این ارتباط هم‌چنان ادامه دارد. این 
مراودات بیش‌تربه خاطرمسئولیت کتابخانه بنیاد بود که برعهده 
داشتم. هم چنین در گروه تاریخ نیزمسئول تهیه منابع برای درس‌ها 
بودم؛ یعنی هراستادی که کتابی را معرفی می‌کرد. باید آن را تهیه 
می‌کردم ودراختیارگروه قرارمی‌دادم. زاین جهت. ارتباطم با استاد 
شروع شد به ویژه این‌که ایشان درپاسخ‌گویی به سژالات و معرفی 
منابع و نویسندگان آن‌ها هم‌کاری بسیار خوبی می‌کردند. 
پس از پایان دوره‌ام در سال ۷۸ - ۰۷۹ به نوشتن پایان‌نامه با 
موضوع «وهابیت» پرداختم. استاد مشاوربنده اقای یوسفی غروی 
بودند. اساس کار در تدوین پایان‌نامه کتاب بحوث معه یلته 9 
/سعیه نوشته ایت الّه سیدمهدی روحانی در رد مباحث وهابیت بود 
که به سفارش استاد یوسفی غروی انجام تالم 
مرحله بعد آشنایی بنده با ایشان. درمجمع جهانی اهل‌بیت ولو 
بود. دران‌جا شورای کتاب وجود دارد و فلسفه وجودی ان انتخاب 
منابع مهم ومفید برای ترجمه وچاپ به زبان‌های مختلف است. 
استاد یوسفی ازاعضای این شور بودند. بنده پس از فارغالتحصیلی 
درهمین شورا به‌عنوان دبیرمشغول به کارشدم. لذا ارتباطم با ایشان 
بیش‌ترازدیگران بود. منابع مختلفی را برای ارزیابی دراختیاراعضای 
شور می‌گذاشتیم وایشان نقش بسیارمهمی درپیشبرد این کارداشتند. 
اتفاقا بعضی ازانار خودشان را که مورد نبازبود. معرفی می‌کردند؛ مانند 
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تلخیص مرسوصه ایشان دربخش پیامب رن وجایگاه زن دررجاهلیت 
واسلام ویا ترجمه عربی کاب خد مات تسام یرل که ایشان 
زحمت ترجمه آن را به زبان عربی کشیده بودند و درمجمع چاپ شد. 
درنشست‌های علمی نی زکه درمجمع برگزار می‌شد. ایشان یکی از 
ستون‌های هیأت علمی این نشست‌ها بودند. هم چنین دراعزام‌هایی 
که به خارج از کشورداشتیم. استاد یوسفی غروی با داشتن تن تسلط که 
به زبان عربی وتاریخ» دراین زمینه کمک شایانی می‌کردند. هم‌چنین 
بعضی از جلساتی که مجمع برای گفت‌گوهای تلویزیونی انجام می‌داد. 
که استاد یکی از شخصیت‌هایی بودند که اعلام آمادگی می‌کردند. این 
مجمع شبکه‌ای به نام «الثقلین)» دارد که یکی از کارهایش مصاحبه با 
شخصیت‌هاست . مجله‌ای نیزدرمجمع به نام سل ه/تتین‌داریم که 
ایشان یکی ازاعضای هیأت تحریریه آن هستند. 

درباره شخصیت علمی ایشان باید گفت که آقای یوسفی نمونه 
یک استاد مطلوب حوزوی و دانشگاهی هستند. ایشان احترام 
زیادی به شاگردان می‌گزارند و با متانت و سعه‌صد افراد را به 
خود جذب می‌کنند. ممکن است ازنظرعلمی مطلبی را بگویند 
که طرف مقابل نپسندد. ولی نحوه بیانشان طوری می‌شود که گویا 
طرف مقابل می‌پذیرد. برای نمونه» سوژالی در مورد «صلوات ابترا 
مطرح شد. اهل سنت می‌گویند: «صلی اه علیه وسلم». این نوعی 
صلوات ابتراست که پیامب رل فرمودند: «صلوات ابترنفرستید». 
زایشان پرسیدند: «صلوات ابتر چیست ؟؛ فرمودند: «قولون اللهم 


صل علی محمد؛ درحالی‌که باید بگویید: اللهم صل علی محمد و 
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آل محمد کماصلیت علی ابراهیم وآل ابراهیم.» به اعتقاد ایشان» 
صلوات ابتر در دوران بنی‌امیه رواج یافته است. این موضوع در 
درس‌های مختلف که مطرح می‌شد. استاد با استدلال جامع؛ 
تاریخچه و ادله آن را نقل می‌کردند و استشهادهای مختلفی را در 
مورد آن می‌آوردند که طرف مقابل قانع می‌شد. 

نمونه دیگرشمشیرذوالفقار است که برخی تصور می‌کنند دو 
شاخه بوده درحالی‌که ایشان این نظررا درست نمی‌دانند؛ زیرا «فقره» 
درعربی به معنای شکاف است. یعنی شمشیری که دو لبه‌اش تیز 
بوده وشکافی در میانه داشته است. 

استاد هم‌چنین در مورد حوادث عاشورا تحقیقات خوبی 
داشته‌اند و پژوهش‌هایی در کتاب رقعهلطفب انجام داده‌اند. این 
همان کتاب ابومخف است که اصل آن از بین رفته و قسمت‌هایی 
ازآن در کتب دیگروارد شده است. استاد یوسفی با بررسی رجالی» 
مقتل صحیحی را تهیه کردند که ازابومخنف نقل شده است. 

نگاه ایشان به تاریخ اسلام وتاریخ ائمه. برخلاف شخصیت‌های 
دیگرمانند آیت‌الّه سبحانی و علامه سید جعفرمرتضی است ونگاه 
جدیدی در موسوعه دارند. از جمله روایات تاریخی منقول از علمای 
شیعه را آورده‌اند. شسخصیت‌های دیگر با استفاده از روایات اهل 
سنت وارد بحث می‌شوند. و پس از بررسی و تحلیل آن‌ها را با 
روایات خودشان يا روایات شیعی رد می‌کنند؛ در حالی که مطلب 
بهتری در منابع شیعی وجود دارد. استاد یوسفی در موسوعه تاریخ. 
از قدیم ترین موضوعاتی که راجع به پیامب رت راز کودکی تا دوران 
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رحلتشان) وجود دارد. به سراغ منابع دسته اول شیعه رفته وبرپایه 
این منابع بحث کرده‌اند؛ زیرا اعتبار کلام معصومان 32 نزد ایشان 
بیش‌تراز دیگران اهمیت دارد. 

یکی ازبحث‌هایی که اخیرا مطرح شده. شهادت امام حسن از 
در هفتم صفراست که به گفته برخی با ولادت امام کاظم اب 
مصادف است. به نظراستاد. شهادت دراین روز اعتبار بیش‌تری 
دارد وا زنظرالگوی عملی نیزمناسب است که شهادت گرفته شود. 
دراواخرقاجاریه نیزدرسیره علماء به شهادت اهمیت بیش‌تری 
داده می‌شد. ایشان می‌فرمودند: در دوره پهلوی؛ برای دهن‌کجی به 
سیره علماء بیش‌ترولادت امام کاظم ید را مطرح می‌کردند برای 
مردم شادی درست کنند. 

نکته دیگراین‌که صراحت لهجه و قاطع بودن در بیان نظر یکی 
از امتیازات اساتید محسوب می‌شود. مخصوصا در تاریخ و سیره 
اهل‌بیت 92 این قاطعیت مشهود است. انسان باید خوب مطالعه 
وتحقیق کند وزمانی که به نتیجه قاطعی رسید. برآن پافشاری 
کند. استاد در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اظهار داشتند: «بنابر 
تحقیقی که صورت گرفته. تا قرن ششم هیچ اسمی از رقیه مطرح 
نیست تااین‌که شیخ بهایی در/لکسآورده است». ایشان با طرح 
اشز مطا اعتراشی بارس ومفاشان راسب فتااعا فا شب 
دیگ شخص دیگری را دعوت کردند که درمباحث اسلامی مهارت 
نداشت و مجری این مسأله را با اودرمیان گذاشت ووی مطلب 
استاد را اشتباه شمرد. این تفاوت تحقیق علمی یا غیر علمی است. 
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در مورد ویژگی‌های بارزاستاد نیزنکاتی شایان توجه است. یکی 
ازویژگی‌های استاد سلامت نفس ایشان است. دوم اين‌که ایشان به 
مسائل عملی دینی بسیارمقید هستند. هم چنین درسفرسختگیری 
نمی‌کنند. تنسک ایشان درمسائل عبادی نیزهميشه مشهود است؛ 
مانند تأأکید به خواندن نمازاول وقت و سبقت درسلام کردن. 


دیدگاه استاد ناصر باقری بیدهندی 
درباره استاد یوسفی غروی 
بزرگداشت عالمان و فرهیختگانی که با جهاد علمی و عملی 
خویش تداوم فرهنگ دینی را در عصرغیبت ضمانت می‌کنند و 
پاسداشت مجاهدت‌های آن‌هاء از فعالیت‌های ارزشمندی است 
که باید بدان پرداخت. این‌گونه کارها. سرمشق دیگران قرار می‌گیرد 
و چشم‌اندازی را برای آیندگان ترسیم می‌کند. 
فایده دیگرآن. عالم‌پروری» شخصیت سازی ونوعی تکریم عالم 
است که طبق روایات. نوعی توقیر خداوند متعال است. پیامبر 
اکرم مه می‌فرمایند: «اکرموا العلماء فانهم ورثه الانبیاء فمن اکرمهم 
فقد اکرم الّه و رسوله؛ دانشمندان را گرامی دارید که آن‌ها وارثان 
پیامبرانند. هرکس آن‌ها را احترام نماید» خدا ورسولش را احترام 
نموده است». امیرمومنان نیزفرمود: «من وقرعالما فقد وقرربه؛ کسی 
که عالمی را گرامی بدارد و تعظیم نماید. پروردگارش را گرامی و بزرگ 
داشته است». 
فایده دیگراین‌گونه بزرگداشت‌هاء تأکید برنقش سرنوشت‌ساز 
حوزه وعالمان حوزوی درنشرمعارف اسلام ومکتب اهل‌بیت الا 


درباره ویژگی‌های اخلاقی استاد نیزنکات شایانی وجود دارد. 


دید گاه ناصرباقری بیدهندی درباره استاد یوسفی غروی ۱٩۹۷‏ 


ساختگی. برخوردهای ایشان با طلاب و دانشجویان. به‌گونه‌ای است 
نیزازارکان شخصیت اخلاقی ایشان است. استاد بسیار بی‌تکلف 
امانت‌داری. و الترام به مسائل شرعی و دینی نیزا زویژگی‌های بارز 
درامرتحقیق بسیارپرحوصله هستند و چون به ثمره کار می‌اندیشند» 
خستگی وتلخی کاررا شیرین احساس می‌کنند. علی‌رغم وقت کم. 
حس هم‌کاری زیادی با مراکزعلمی و پژوهشی واموزشی حوزه دارند. 
در کار تحقیق» برخورداری از حافظه قوی. یکی از عوامل موفقیت 
ایشان است. هم‌چنین روحیه نقادی از کارهای پژوهشی‌شان 
پیداست. ایشان در کارهای پژوهشی. از منابع عمده فریفین بدون 
تعصب بهره قی کیر3 ودرداوری انصاف به خرج می‌دهد و در نقل 
مطالب. تیزبینی خاصی دارد. ایشان مستند سخن می‌گویند و آثار 
منتشره ایشان شاهد براین مطلب است. 

جلد منتشرشده و خوش‌بختانه درمیان کتاب‌های تاریخ اسلام 
0 
شده است. دراین آثر در درجه نخست یبن آز‌دنگران؛ به منابع 
تاریخی. مناقبی و حدیثی نظردارد. ضبط دقیق بعضی از مطالب 
و مقایسه گزارش‌ها به‌ویژه مقایسه با آثارکهن امهل سنت دراین 
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کتاب دیده می‌شود. به خصوص در سه جلد اول عربی که سیره 
نبوی شیعی است. تاریخ نزول سوره‌ها و آیات قرآنی و تاریخ تشریع 
احکام اسلام دراین سه جلد وجود دارد که ضمنا به بررسی اخبار 
اسباب نزول آیات وشأآن نزول سوره‌ها مشتمل است. 

استاد در دیگرکتاب‌های تاریخی شیعیء چون این کتاب‌ها 
غالبا جنبه اجتماعی و دفاعی دارند» برمنابع دیگران وباتکثیر 
ازآن‌ها بیش‌تراستناد نموده‌اند وحتی دراین تکثیس رعایت پس 
و پیش و اصل و فرع آن‌ها نشده. لذا اولا غیرفتی است ها 
نوشته‌های خود. به نوشته‌های دیگران استناد می‌نماید. این کتاب 
لته منابع کهن شیعی ملتزم است و به اقدم منابع بسنده کرده و 
سعی نموده استناد برمنابع دیگران تنها در حد ضرورت باشد. 

در کتاب‌های تاریخی شیعی. به جهت جنبه احتجاجی. اخبار 
تاریخی با اخبار فضایلی ومناقب واحیانا مطاعن مخالفان آمیخته 
کرد ودر کتاب میسوعه سعی شده تنها تاریخی باشد. هم‌چنین 
درکتاب‌های تاریخی شیعی. نه به روش کتب تاریخ» بلکه به روش 
این کتاب» اخبارهرمعصومی ا زآغاز عهد امامت تا زمان رحلت او 


الق اننختا. 


درباره استاد یوسفی غروی 

آشنایی حقیربا ایشان. به سال‌های قبل از انقلاب اسلامی ایران 
برمی‌گردد. بیش از چهل سال است که خدمت ایشان ارادت دارم. 
البته در نجف اشرف دورادور با ايشان آشنایی داشتم, ولی درقم 
بیش‌تردر خدمت ایشان بودم. دردارالتبلیغ برای طلاب خارجی 
نخبه؛ دوره‌های آموزشی زیرنظرشهید صدرو شهید حکیم برگزار 
می‌کردیم . استاد یوسفی غروی؛ استاد نسخیری» استاد سید جعفر 
مرنضصی و... » از مدرسان این دوره‌ها بودند. این کلاس‌هاتا زمان 
پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت و بعد از انقلاب» به مدرسه 
ححتیه انتقال یافت. ارتباط ماباایشان درزمینه علوم تاریخی» 
به دوران آغازنگارش کتاب موسوعه لتا ری خع/3سلامی برمی‌گردد. نام 
این کتاب رّ این جانب انتخاب کردم. از سال ۶ که بنده مدیر 
گروه تاریخ مجمع فک راسلامی بودم. طرح نوشتن کتاب موسوعه 
توسط ایشان را دررحد توان پشتیبانی نمودم. به طوری که از بسیاری 
از کارهایم صرف نظ رکردم واز کارایشان به‌ صورت جدی حمایت 
می‌کردم تا ایشان زمان لازم برای این کار داشته باشد. نوشتن کتاب 
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مرسوعه کار باارزشی بود که انحصاراً مثل ایشان می‌توانست از عهده 


شخصیت علمی استاد یوسفی غروی 

به‌طور کلی شخصیت علمی ایشان چند ویژگی دارد: 

۱ استادان ایشان از اساتید برترحوزه علمیه نجف و قم بوده‌اند؛ 

۲ خوش استعدادی و قدرت حافظه ایشان منحصربه فرد است؛ 

۳ نوگرایی و نوآوری در کنار تلاش برای حفظ اصالت؛ 

۴ ورود به منابع اصلی و اکتفا نکردن به منابع متأخرا 

۵. تسلط برعلوم دیگرمثل فقه واصول ازایشان یک شخصیت 
علمی مقبول ساخته است. 

درباره مسبحه باید بگویم که ایشان درنگارش این اثرگران‌قدر 
اساس کاررا براستناد به منابع شیعی گذاشتند واین اتفاق مهم 
وباارزشی است که خیلی از محققان ازان غافل هستند. خیلی‌ها 
معتقدند که تاریخ ما را اهل‌سنت نوشته‌اند وما برای احتجاج با 
مخالفان به تاریخی که خودشان نوشته‌اند. مراجعه می‌کنیم و 
نیزبرای اثبات فضایل اهل‌بیت لش از منابع غیرشیعی استفاده 
می‌کنیم؛ ولی این یک آسیب جدی دارد و آن عبارت است ازاین‌که 
تاریخ اسلام یعنی همان تاریخی که اهل سنت نوشته‌اند. لذا 
تاریخ مامتهم شده است که همه آن‌را نمی‌توان از منابع مخالفان به 
دست آورد وتنها بخشی ازآن را می‌توان استخراج کرد. کاراستاد این 
بود که در نگارش عوسرعه از منابع شیعی استفاده کردند ومطالبی 
آوردند که يا درمنابع سنی موّید داشت ویا اصلادرمنابع سنی نبود. 
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گاهی اوقات مطالب را از لابه لای منابع حدیثی بیرون کشیدند. 

امتیاز دیگ رکتاب ایشان؛ توجه ویژه به یات قرآن بود. استاد 
به قران. به‌عنوان اصیل‌ترین منبع قابل استناد که حاوی مباحث 
تاریخی. اجتماعی. اعتقادی و... هست. عنایت ویژه دارد. ترتیب 
نزول سور که با مباحث تاریخی ارتباط خاصی دارد. در کتاب ایشان 
استفاده شده است. 

ویزگی سوم کتاب موسبعه این است که جناب استاد یوسفی 
غروی به یک نص یایک روایت اکتفا نکرده بلکه سعی نموده به 
نصوص مختلف مراجعه کند تا ازآن راه. تاریخ به دست آید. 

آخرین ویزگی کناب ایشان نقلی بودن تاریخ آن است و کم‌تربه 
تحلیل حوادث پرداخته‌اند. ایشان در تاریخ خویش نکته سنجی و 
نکته‌پردازی کرده‌اند. 


روش تاریخی استاد 
بحث‌های کلامی نشود دربعضی کتب تاریخی معاصران ما. گرایش 
کلامی وجود دارد ولی ایشان سعی کرده وارد این بحث‌ها نشود. 


ویژگی‌های اخلاقی استاد 

صراحت زبان دارای محاسن فراوانی است؛ البته جاهایی هم برای 
خود شخص ضررهایی دارد. خوش‌بختانه استاد درمباحث علمی. 
صراحت و شجاعت دارند. هنگام نقد آثان محترمانه نقد می‌کنند 
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وتذکرات را یادآوری می‌کنند. گرچه تلفنی باشد. بسیار متواضعانه 
وبدون ادعا وبدون هیچ چشم‌داشتی کارهایی که به ایشان واگذار 
می‌شود» اعم ازتدریس. مقاله نویسی دعوت به سمینارو... قبول 
کتیآ گر وا مه ری تس دانقتان زز سفن کی تست 
دانشمند محققی هستند که عمرشان را برای تثبیت و ترویج مکتب 


اهل‌بیت 931 هزینه کرده‌اند. 


دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا مطهری 
درباره استاد یوسفی غروی 

بنده در حدود سال ۱۳۷۴ که در دانشگاه باقرالعلوم مشغول 
تحصیل در رشته تاریخ بودم بااثار استاد اشنا شدم و از کتات 
تاریخی ایشان» موسوعه /اریخدسلامی بهره‌های فراوانی بردم. 
نخستین باری که استاد را زیارت کردم در معاونت اساتید مقام معظم 
رهبری در دانشگاه‌ها بود که ایشان ممتحن بودند. درسال‌های اخیر 
که بنده در انجمن علمی تاریخ‌پژوهان حوزه مسئولیت داشته‌ام 
ارتباط ما با جناب استاد بیش‌ترشده است. در کنگره‌های امام 
کاظم , وامام جواد 3 ایشان به‌عنوان دبیرعلمی با ما هم‌کاری 
نزدیک داشته‌اند. در بخش شورای پژوهشی پژوهشکده تاریخ و سیره 
اهل‌بیت #2 پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی نیزاز محضراستاد 
بهره‌مند بوده‌ایم. 


ویژگی‌های علمی استاد 

بدون اغراق باید بگویم. در هر جلسه‌ای که با ایشان داشته‌ام» از 
ایشان بهره برده‌ام. استاد در علوم مختلف اهل فضل هستند؛ مانند 
فقه. اصول» رجال. تفسیرو.. . ایشان در تاریخ نمونه و کم‌نظیر 
هستند. ورود ایشان به مباحث تاریخی و همت ایشان در تحقیقات 


۳۰۶ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


تاریخی. نعمتی بزرگ است. به نظرمن ایشان یک دایرةالمعارف 
تاریخی هستند که اطلاعات فراوانی دارند. دقت و حضور ذهن 
ایشان. مثال‌زدنی است. دقت تاریخی ایشان به گونه‌ای است که 
گاه سبب اصلاح برداشت‌های ناصواب شده وبه شبهاتی پاسخ 
می‌دهند که در برخی جوامع علمی پاسخی برای آن یافته نشده 
استه: در طرح‌های پژوهشی مختلف. با موضوعات مختلف وارد 
می‌شوند ونکات راه‌گشایی را مطرح می‌کنند. در حوزه تندریس علاوه 
برآن‌که درمراکزمختلف حضور دارند؛ افراد فراوانی از محضرایشان 
بهره برده‌اند. درس خارج رجال ایشان با رویکرد تاریخی در حوزه 
علمیه قم دنبال می‌شود که این کاراستاد. موجب تغییردیدگاه‌ها 
تسیت یه تاریخ می‌گردد 

ایشان آثار فراوانی دارند که تلاش کرده‌ايم آن‌ها را جمع‌آوری کرده 
وبا همکاری مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور آن را در 
قالب نرم افزاری تهیه تدوین و ارائه کنیم. 

از مهم‌ترین آثار ایشان می‌توان به دو اثرمهم اشاره کرد: 

۱ رقم الطف» 

۲ موسوطه تا ریع/سلامی. 

کتاب نخست گزارش‌های ابی‌مخنف در مورد عاشورا و قیام 
امام حسین انا است که آن را از منابعی مانند طبری, ارشاد و 
مفید استخراج کرده و متن قابل اعتمادی دراختیار عاشورا پژوهان 
قرار داده است. استخراج گزارش‌های وی و تدوین این گزارش‌ها؛ 
خدمت بزرگی بود که استاد برای تاریخ‌پژوهان انجام دادند؛ 
مخصوصا محققانی که در حوزه عاشورا کار می‌کنند. تمای زکتاب 


دیدگاه حجت‌الاسلام واطسلمین دکتر حمیدرضا مطهری درباره استاد یوسفی غروی ۲۰6۵ 


مرسوعه استاد با سای رکتب تاریخی, دراین است که این کتاب‌ها 

معمولا براساس زندگانی حاکمان زمان نوشته شده وبه تاریخ شیعه 
واهل‌بیت #2 کم‌ترتوجه گردیده است وبه نوعی می‌توان گفت 
اهل‌بیت ی در حاشیه قرار گرفته‌اند. اما در کتاب موسوعهلاریخ 
7سامی اسلام با محوریت اهل‌بیت لا تدوین شده است. 


ویژگی‌های اخلاقی استاد 

مهم‌ترین ویژگی اخلاقی استاد تواضع مثال‌زدنی ایشان است. 
استاد با این‌که در جایگاه رفیعی از نظرعلمی واجتهادی قرار دارند. 
سرشار از فروتنی هستند. ایشان مراکز مختلفی همکاری دارند و 
به‌راحتی وقت خود را در اختیار طلاب و مراجعه‌کنندگان می‌گذارند 
و در هرزمانی به پرسش‌ها جواب می‌دهند. ویرگی دیگرایشان 
بشاش بودن و خوش‌رویی است. هراثری را که برای ارزیابی به ایشان 
عرضه می‌کرديم. با رویی باز می‌پذیرفتند و نظرعلمی وتحقیق خود 
را آشکارا بیان می‌کردند. و دربیان کارها. صراحت کلام دارند. 


دیدگاه فرزند استاد یوسفی غروی درباره ایشان 

بنده محمدامین. فرزند سوم و دومین پسرایشان متولد ۱۳۵۷ 
هستم. ایشان شخصیت آرام و متعادلی دارند و روابط خانوادگی 
ایشان هم متأثراززهمین اطمینان و آرامش وتعادل. به دورازتدش و 
فارغ از حواشی است. درعین این‌که اهل اهمال در کارها نیستند. 
تعجیل هم ندارند وبرناملایمات صبورند. بنابراین حتی اشخاص و 
رفتارهای ناملایم را هم تا حد امکان تحمل می‌کنند و زود برآشفته و 
عصبانی نمی‌شوند. 

ایشان با وجود برخورداری از مراتب عالی فضل علمی» قوت 
فقهی و اصولی و درک محاضراعلام تراز اول نجف اشرف وقم؛ و 
با داشتن موقعیت اجتماعی مطلوب و هم‌چنین تصدی برخی 
مناصب خطیر فارغ ازهمه حواشی» کوشش مستمری در پرداختن 
به تبیین سیره پیامب ری و اهل‌بیت ای داشتند. در واقع عمری 
را صرف احیای ذکر اهل‌بیت 22 کرده‌اند. تلاش علمی و پی‌گیری 
بیست ساله ایشان در مورد تحقیق و تحریف زدایی از مقتل حضرت 
سیدالشهداء رب از این امرحکایت می‌کند. با وجود اشتغالات 
علمی فوق‌العاده در ایام تبلیغی با مناسبات مربوط به ائمه ای 
منبرهای متعدد داشته‌اند. ایشان از نوجوانی و به ویژه با برخورداری 
از طبع شعروتسلط تامی که به فنون ادب و سخنوری در هردوزبان 


دیدگاه فرزند استاد یوسفی غروی درباره ایشان ۲۰۷ 


فارسی و عربی داشتند. دراحیا واقامه ذکر اهل‌بیت 92 وبه ویژه 
حضرت سیدالشهداء تِ ثایت قدم بوده‌اند. 

ایشان از خلاف شرع واقعاً ناراحت می‌شوند. هرچه درجه 
مخالفت با شرع بیش‌ترباشد» بیش‌ترناراحت می‌شوند. در چنین 
مواردی. طبق وظیفه و البته با حفظ مراتب و احتفاظ برشرایط و 
ملاحظه جوانب» حسب مورد به ارشاد و نهی از منکرو امربه معروف 
می‌پردازند. اما درامورعادی بسیار صبورند و در برخورد با ناملایمات 
آشنایان و عموم اهل ایمان به ايشان برسد خوش‌حال می‌شوند 
و عکس‌العمل ایشان در موارد خوش‌حالی ذکر «الحمدلها؛ خدا 
را شکرا» است. مظاهر خوش ‌حالی و ناراحتی ایشان فا لا ملایم 


علاقه استاد به دعا و ذکر 

از زمانی که به یاد دارم» ایشان را مآنوس با قرآن کریم. روایات و 
به ویژه کتاب شریف شانیعلجنان دیده‌ام. غیراز واجبات نوافل 
و تهجد. شاید مهم‌ترین ذکرهمیشگی ایشان همان تلاوت قرآن 
صبحگاهی است. ایشان هرروز صبح. آیاتی را با صدای خوش و 
آهنگین قرائت می‌کنند ودیگران گوش می‌دهند و بعد حاضران به 
ترتیب سن» همان آیات یا بخشی ازآن را تلاوت می‌کنند واشکالات 
قرائت اشخاص بیان می‌شود. به علاوه به مناسبت اعیاد و موالید 
و وفیات معصومان لو اعضای خانواده در حضور ایشان جمع 


۳۰۸ مقالات و مصاحبه‌های نگوداشت آیت اللّه محمدهادی یوسفی غروی 


می‌شوند و خیلی اوقات ذکرودعا وقرائت زیارات به صورت جمعی 
برگزار می‌گردد. 

ایشان چندان اهل توصیه لفظی نیستند. دریک کلام در اخلاق 
امل مدارا هستند ودرمسائل علمی اهل دقت. درعبادات به آداب 
مقید هستند. اما دیگران را به بیش ازآن چه شرع الزامی ساخته. 
ملزم نمی‌کنند. 


احترام استاد نسبت به بزرگان دین 

اشتشایین ايشان با حضرت امام خمینی تذل ۳ قدیمی و 
طولانی بود. در واقع از بدو ورود امام به نجف اشرف تا زمانی که به 
اجبارآن‌جارا ترک کردند یعنی بیش ازده سال که دراین دوره مرحوم 
پدرشان. از افاضل اصحاب و از اعضای جلسه استفتای امام بودند 
وصمیمیت خاصی هم با مرحوم حاج آقا مصطفی داشتند. خود 
ایشان هم دردرس امام حاضرمی‌شدند. بنابراین شناخت کاملی 
از امام خمینی لو دارند ودرواقع از علاقه‌مندان صدیق ایشان به 
شمار می‌روند؛ لذااحترام به ایشان و دیگربزرگان دین هميشه آشکار 
بوده است. ی ملاک ایشان در موضع‌گیری سیاسی. به طور 


